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m e r a a t . i r

دوازدهـم معـارف اسلامـی



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

    شناختی

   پیشرفته لغت: قلمرو زبانی !جاسوسی که الاغ بود: خوانی روان/ دماوندیه : درس پنجم ادبیات پایداری: ٢فصل )٣( یفارس ١

   پیشرفته لغت: قلمرو زبانی همای رحمت: شعرخوانی/ بیداد ظالمان : ٥درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  )١( یفارس ٢

   مقدماتی لغت: قلمرو زبانی گنج حکمت/ آزادی : درس سوم ادبیات پایداری: ٢فصل )٣( یفارس ٣

   پیشرفته املا: قلمرو زبانی ها ریحانبوی گل و : شعرخوانی/ جمال و کمال : ٧درس  ادبیات غنایی: ٣فصل  )١( یفارس ٤

   پیشرفته املا: قلمرو زبانی !جاسوسی که الاغ بود: خوانی روان/ دماوندیه : درس پنجم ادبیات پایداری: ٢فصل )٣( یفارس ٥

   پیشرفته املا: قلمرو زبانی دیوار عدل: گنج حکمت/ پاسداری از حقیقت : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  )١( یفارس ٦

   پیشرفته تاریخ ادبیات: قلمرو ادبی !جاسوسی که الاغ بود: خوانی روان/ دماوندیه : درس پنجم ادبیات پایداری: ٢فصل )٣( یفارس ٧

   پیشرفته آرایه: قلمرو ادبی !جاسوسی که الاغ بود: خوانی روان/ دماوندیه : درس پنجم ادبیات پایداری: ٢فصل )٣( یفارس ٨

 پیشرفته آرایه: قلمرو ادبی !جاسوسی که الاغ بود: خوانی روان/ دماوندیه : درس پنجم ادبیات پایداری: ٢فصل )٣( یفارس ٩
  

  / شکر نعمت : درس یکم/ ملکا، ذکر تو گویم : ستایش ادبیات تعلیمی: ١فصل )٣( یفارس ١٠
 مقدماتی آرایه: قلمرو ادبی گمان: گنج حکمت

  
 پیشرفته دستور: قلمرو زبانی !جاسوسی که الاغ بود: خوانی روان/ دماوندیه : درس پنجم ادبیات پایداری: ٢فصل )٣( یفارس ١١

  
 پیشرفته دستور: قلمرو زبانی حقّه راز: گنج حکمت/ مهر و وفا : ٦درس  ادبیات غنایی: ٣فصل  )١( یفارس ١٢

  
   مقدماتی دستور: قلمرو زبانی ها بوی گل و ریحان: شعرخوانی/ جمال و کمال : ٧درس  ادبیات غنایی: ٣فصل  )١( یفارس ١٣

 /شکر نعمت:درس یکم/ملکا، ذکر تو گویم:ستایش ادبیات تعلیمی: ١فصل )٣( یفارس ١٤
   مقدماتی دستور: قلمرو زبانی گمان: گنج حکمت

   پیشرفته قرابت: قلمرو فکری مکتب حقیقتدر / شعرخوانی / مست و هُشیار : درس دوم ادبیات تعلیمی: ١فصل )٣( یفارس ١٥

   مقدماتی قرابت: قلمرو فکری در مکتب حقیقت/ شعرخوانی / مست و هُشیار : درس دوم ادبیات تعلیمی: ١فصل )٣( یفارس ١٦

   مقدماتی قرابت: قلمرو فکری !جاسوسی که الاغ بود: خوانی روان/ دماوندیه : درس پنجم ادبیات پایداری: ٢فصل )٣( یفارس ١٧

   مقدماتی قرابت: قلمرو فکری ها بوی گل و ریحان: شعرخوانی/ جمال و کمال : ٧درس  ادبیات غنایی: ٣فصل  )١( یفارس ١٨

   مقدماتی قرابت: قلمرو فکری حقّه راز: گنج حکمت/ مهر و وفا : ٦درس  ادبیات غنایی: ٣فصل  )١( یفارس ١٩

   مقدماتی قرابت: قلمرو فکری همای رحمت: شعرخوانی/ بیداد ظالمان : ٥درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  )١( یفارس ٢٠

    .را لمس نما͕د برای مشاهده فیلم روش حل، 
 

 كلاشلو یمرتض یجناب آقا: یسرگروه دپارتمان فارس

https://aparat.com/v/Vbvyz
https://aparat.com/v/HmTzt
https://aparat.com/v/ED8Rw
https://aparat.com/v/kRaMi
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 آمده است؟ نادرستگزينه معني دو واژه در كدام  .1
  شايستگي: سزا/ جمال صاحب: قسيم/ خيال: وهم/ پاداش كار نيك: جزا 1
  روش: مسلك/ گرد شب: داروغه/ پشيمان: انابت/ گرداني روي: اعراض 2
  سكة نقره: دينار/ بخشش: عطا/ آويخته: آوند/ هاي غم خانه: الحزن بيت 3
 بلاتكليف: معطلّ/ ارغند: شرزه/ زيادي: مزيد/ بردار فرمان: والي 4

   3 هٔ صحيحگزين
  :ها بررسي گزينه

  سزاوار، شايسته، لايق: سزا: »1«گزينة 
  بازگشت به سوي خدا، توبه، پشيماني: انابت: »2«گزينة 
  سكة طلا: دينار/ كده خانة غم، ماتم: الحزن بيت: »3«گزينة 
 والي، فرمانروا: حاكم: »4«گزينة 

  
 است؟ نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  .2

/ اندوه: محنت/ فرمانروايي كردن: عمارت كردن/ عاشق: سودايي/ زندگي: معاش/ جعبه: حقّه
 شادي: طرب/ پست: لئيمي/ ماجرا: حديث/ تسلّط: جبار/ فربه: تناور/ بخت: طالع
  پنج 4 چهار 3 سه 2 دو 1

   2 هٔ صحيحگزين
  :ها معناي درست ساير واژه

 بنا كردن، آباد كردن، آباداني : عمارت كردن
  .مسلّط، يكي از صفات خداوند تعالي است: جبار
 پستي: ليئمي
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 در كدام گزينه با بيت زير يكسان است؟» همت«معني واژة  .3

 كـن اي طـاير قـدس    همتم بدرقة راه«
  

 »كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم 
  

  

 غلام همت آنم كه زيـر چـرخ كبـود    1
  

 ز هر چه رنـگ تعلّـق پـذيرد آزاد اسـت    
  

 روي خوب است و كمال هنر و دامن پاك 2
  

ت پاكـان دو عـالم بـا اوسـت       لاجرم همـ
  

ــا نبــود همــت عــالي حــافظ  3  ذره را ت
  

 طالب چشـمة خورشـيد درخشـان نشـود    
  

 گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم 4
  

 گر به آب چشمة خورشيد دامن تـر كـنم  
  

 2 هٔ صحيحگزين
  .نيز تكرار شده است» 2«است كه اين معني در گزينة » دعا«در بيت سؤال به معناي » همت«معني 

  :ها بررسي ساير گزينه
 بلندنظري: »1«گزينة 
 اراده: »3«گزينة 
 بلندنظري: »4«گزينة 

  
 يابيد؟ املايي مي غلطدر كدام گزينه  .4

 با تو اخلاصم دگر شد بس كه ديدم نغز عهد 1
  

 من كه در آتش نگردانم عيار خـويش را  
  

 شاها اگر به عرش رسانم سرير فضـل  2
  

 مملوك ايـن جنـابم و مسـكين ايـن درم     
  

 من و شمع صبحگاهي سزد ار به هـم بگـرييم   3
  

 فـراغ دارد مـا    كه بسوختيم و از ما بـت  
  

 گوش آن غوك سبزپوش بر آن برگ پيل 4
  

 جسته كمين خموش و دو ديده سوي سما 
  

   1 هٔ صحيحگزين
 : املاي درست واژه

 نقض نغز 
  دلكش، جالب: نغز

 شكستن، رد كردن: نقض
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 است؟ نادرستهاي زير املاي چند واژه  از ميان واژه .5

/ متـاع و فرمـانروا  / نحس و شـوم / فغان و ناله/ زغال و خاكة زنگ/ الم كردن و مشهور كردن
 فاهش و واضح / مفتخر و ماية افتخار/ زوالجلال و پروردگار/ وثيقه و گرو

  چهار 4  سه 3  دو 2  يك 1
   4 هٔ صحيحگزين

  :ها املاي درست ساير واژه
  مطاع متاع /  علَم كردن و مشهور كردن  الم كردن و مشهور كردن

 فاحش فاهش / ذوالجلال  زوالجلال 
  

 غلط املايي است؟ فاقدكدام گزينه  .6
 گويي كز براي ورشكست اورمزد راست  1

  

 از ابناي شيطان شركتي اسـت  بيقولهاندرين
  

 هر چه او بيند بود ديدار او عين صـواب  2
  

 هر چه او گويد بود گفتـار او سـحر بيـان   
  

 لافي زدشمع اگر زان لب خندان به زبان  3
  

ها بـه غرامـت برخواسـت     پيش عشّاق تو شب
  

 مداد خامـة او چشـم جـود را سـرمه     4
  

ــدام  ــة او شــخص فضــل را ان  ســتور نام
  

  2 هٔ صحيحگزين
  

  .به معناي پاداش كار خير است »ثواب«به معناي درست و » صواب«
  

  :ها املاي درست واژه در ساير گزينه
  سطور ستور : »4«گزينة / برخاست برخواست : »3«گزينة / بيغوله  بيقوله : »1«گزينة 

  
 است؟ نادرست ادبياتكدام گزينه از جنبة تاريخ  .7

 .هجري شمسي سرود 1301را در سال » دماونديه«محمدتقي بهار غزل  1
 .غزل اجتماعي در عصر مشروطه رواج يافت 2
  .اند عارف قزويني، فرخي يزدي و محمدتقي بهار از شاعراني هستند كه غزل اجتماعي سروده 3
  .نامه هستند ها در حقيقت بخشي از زندگي نگاشت ها يا خاطره سفرنامه 4

    1 صحيح هٔ گزين
  .در قالب قصيده سروده شده است» دماونديه«
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 كار رفته در بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ هاي به آرايه .8

 در زير بـار عشـق تـو از پـا درآمـدم     «
  

» گير  آخر به رغم دشمنم اي دوست دست
  

 اغراق، تناقض، كنايه 2    تشبيه، جناس، كنايه 1
  استعاره، تلميح، جناس 4  تعليل، ايهام، تضاد حسن 3

  1 هٔ صحيحگزين
  جناس دست، دوست / تشبيه عشق به بار  بار عشق 

  تضاد دوست، دشمن / كنايه از نابود شدن و كمك كردن  ازپادرآمدن و دست گرفتن 
 .تعليل ندارد و حسن استعاره و تلميحاين بيت آراية اغراق، ايهام، تناقض، 

  
 است؟ نادرستآراية ذكرشده در مقابل كدام بيت  .9

 پوشـمش  هست چهل سـال كـه مـي    1
  

ــاني    ــة عريــ ــد جامــ ــه نشــ  ام كهنــ
  

)تناقض(  
 بــه گــرد انــدرش رود و آب روان   2

  

ــردد روان   ــره گـ ــدنش خيـ ــه از ديـ  كـ
  

)جناس تام(  
ــور نـــور گيتـــي 3 ــروز چشـــمة هـ  فـ

  

ــور    ــه چشــم موشــك ك  زشــت باشــد ب
  

)اغراق(  
 ما جـاي پـري بـود   آن يار كزو خانة  4

  

 سر تا قدمش چون پري از عيب بري بود 
  

)مجاز(   
   3 هٔ صحيحگزين

  :ها بررسي گزينه
  )تام(جناس همسان  ) روح(، روان )جاري(روان : »2«گزينة / تناقض  جامة عرياني : »1«گزينة 
  )اغراق ندارد( . كور زشت است نور خورشيد براي موش: »3«گزينة 
  مجاز از كلّ وجود سر تا قدم » 4«گزينة 

  

https://www.aparat.com/v/VBvyz
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 است؟ نرفتهكار  در كدام گزينه اضافة تشبيهي به .10
 بوالهوس را دائم از تيغ تغافـل خسـته دار   1

  

 برميـاور زينهـار از دسـت گلچـين خـار را      
  

 انـد  خلق در مهد زمين از خواب غفلـت مانـده   2
  

 ورنه گهواره اسـت زنـدان مـردم بيـدار را    
  

 بهاران پوست بر تـن پـردة بيگـانگي اسـت    در  3
  

 يا بسوزان يـا بـه مـي ده جبـه و دسـتار را     
  

 گرچه بتوان از زبان خوش دهـان خصـم بسـت    4
  

هيچ افسون چون نديدن نيست روي مـار را  
  

   4 هٔ صحيحگزين
  :ها بررسي ساير گزينه

 تغافلتيغ » 1«گزينة 
  خواب غفلت -زمينمهد  »2«گزينة 
 پردة بيگانگي» 3«گزينة 

  
 كار رفته است؟ ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي به در بيت زير به .11

 روزگاري است كه سوداي بتان دين من است«
  

 »غمگـين مـن اسـت    غم اين كار، نشـاط دل  
  

 چهار -سه 2   پنج -نه 1
  پنج -دو 4   چهار -دو 3

  4 هٔ صحيحگزين
  

  .سازند همراه با هسته تركيب وصفي مي) هاي پيشين صفت(هاي پيشين  وابسته
  

  غمگين دل -كار اين: وصفي
 دل من، دل  نشاط، كار  غم، من  دين، سوداي بتان: اضافي

  

https://aparat.com/v/HmTzt
https://aparat.com/v/ED8Rw
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 است؟ متفاوتنقش ضمير پيوسته در كدام گزينه  .12
ــدار  1  معــذورمجــواب دادم و گفــتم ب

  

 سـت و خـودرايي   كه اين طريقه نه خودكامي
  

 ام اندر گذر كمين كرده است وكيل قاضي 2
  

 به كـف قبالـة دعـوي چـو مـار شـيدايي      
  

 كه گر برون نهم از آسـتان خواجـه قـدم    3
  

 بگيــردم ســوي زنــدان بــرد بــه رســوايي
  

 ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست 4
  

 كـرد  مـي وندر آن آينه صـدگونه تماشـا    
  

  2 هٔ صحيحگزين
  :ها بررسي گزينه

  )مفعول. (را معذور بدار من بدار معذورم : »1«گزينة 
  )اليه مضاف. (كمين كرده است منوكيل قاضي در گذر : »2«گزينة 
  )مفعول. (را بگيرد و به سوي زندان برد من بگيردم سوي زندان برد : »3«گزينة 
 )مفعول. (را خرم و خندان ديدم وا  ديدمش خرم و خندان: »4«گزينة 

  
 است؟ نرفتهكار  در كدام گزينه واژة دوتلفظّي به .13

 هر باغبان كه گل به سـوي بـرزن آورد   1
  

 شــيراز را دوبــاره بــه يــاد مــن آورد    
  

 ما محرمان خلوت انسـيم غـم مخـور    2
  

ــو   ــنا بگـ ــنا ســـخن آشـ ــار آشـ ــا يـ  بـ
  

 تو گمان مبر كه سعدي ز جفا ملول گردد 3
  

 جنايت بكشي جفـا نباشـد    تو بيكه گرش  
  

 به ياد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت 4
  

 بناي عهد قـديم اسـتوار خـواهم سـاخت    
  

   3 هٔ صحيحگزين
  :ها بررسي ساير گزينه

  باغبان: »1«گزينة 
  آشنا: »2«گزينة 
   استوار: »4«گزينة 

  

https://aparat.com/v/kRaMi
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 است؟ نگرفتهدر كدام گزينه حذف فعل به قرينة معنوي صورت  .14
 صورت تو ملك جمال و جمال ملك اي 1

  

 وي طلعت تو جـان جهـان و جهـان جـان    
  

 اي پادشه خوبـان داد از غـم تنهـايي    2
  

دل بي تو به جان آمد وقت است كه بازآيي 
  

 خصم را زنهار دادن در جهان آيين توست 3
  

 زين قبل دارد همي يزدان تو را در زينهار
  

ــزاد   4 ــه ن ــد دور از رخــت ك ــم ب  چش
  

ــادر ــدي  مـ ــو فرزنـ ــون تـ ــر چـ  دهـ
  

   3 هٔ صحيحگزين
  :ها بررسي ساير گزينه

  .در پايان هر دو مصراع حذف شده است» است«فعل : »1«گزينة 
از غـم تنهـايي   )/ زنم تو را صدا مي(دارد حذف فعل به قرينة معنوي  منادادر مصراع اول : »2«گزينة 

  ).دارم(داد 
 ).باد(چشم بد از رخت دور : »4«گزينة 

  
 ؟ندارندمفهوم كدام دو گزينه با يكديگر تناسب  .15

 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتـد  1
  

 تــر شــوي بــاالله كــز آفتــاب فلــك خــوب
  

 جــان گــدازي اگــر بــه آتــش عشــق
  

ــي   ــان بينــ ــاي جــ ــق را كيميــ  عشــ
  

 دم غريق بحر خدا شو گمان مبـر  يك 2
  

 كز آب هفت بحر به يك موي تـر شـوي  
  

 زبـر شـودبنياد هستي تو چـو زيـر و
  

 در دل مدار هـيچ كـه زيـر و زبـر شـوي     
  

 دست از مس وجود چو مردان ره بشوي 3
  

ــوي    ــابي و زر ش ــق بي ــاي عش ــا كيمي  ت
  

 ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيسـت
  

 تو خود حجاب خـودي حـافظ از ميـان برخيـز    
  

 گر در سرت هواي وصال است حافظا 4
  

 بايد كـه خـاك درگـه اهـل هنـر شـوي      
  

 آرمآستانت رو به هر جانب كه ميز خاك 
  

 پيچـد عنـانم را   گيـر تـو مـي   سر زلف گره
  

   4 هٔ صحيحگزين
  :ها بررسي گزينه

  بخشي عشق ارزش: »1«گزينة 
  نديدن در راه عشق زيان: »2«گزينة 
  ترك تعلقات: »3«گزينة 
  ضرورت تواضع در برابر اهل علم و فضيلت بيت اول » 4«گزينة 

 ناپذيري از عشق رهايي بيت دوم 
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 است؟ نادرستمفهوم ذكرشده در مقابل كدام گزينه  .16
 بگفتا دل ز مهـرش كـي كنـي پـاك     1

  

 بگفــت آنگــه كــه باشــم خفتــه در خــاك
  

)از مرگ پسوفاداري (  
 گفت آگه نيستي كز سر درافتـادت كـلاه   2

  

 كلاهي عار نيسـت  گفت در سر عقل بايد بي 
  

)نفي ظاهربيني(  
 سعدي چندين سخن از عشقشگويند مگو  3

  

 هـا  گويم و بعد از من گويند بـه دوران  مي 
  

)عشق پايداري(  
  از گودال بپرس/ توان عزيز بود در حضيض هم مي/ هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم 4

)المكان بالمكين شرف (  
  1 هٔ صحيحگزين

  .شاعر در اين بيت وفاداري به عشق را تا لحظة مرگ دانسته است
  

 است؟ نيامدهدر كدام گزينه » گوي خامش منشين، سخن همي«مفهوم مقابل مصراع  .17
 خموش باش كه گفتي بسي و كس نشنيد 1

  

كه اين دهل ز چه بام است و اين بيان ز كجا 
  

 تو نه آن شكرجوابي كه جواب من نيايي 2
  

 مگر احمقم گرفتي كه سكوت شد جـوابم  
  

 از آن مرد دانا دهـان دوختـه اسـت    3
  

 كه بيند كه شمع از زبـان سـوخته اسـت    
  

 چو غنچه راز دل غنچة چمن دريـاب  4
  

 زبان به كام كش و لذتّ سـخن دريـاب   
  

   2 هٔ صحيحگزين
  درخواست سخن گفتن از يار و پرهيز از سكوت

 1هـاي   مفهوم مصراع سؤال دعوت به سخن گفتن است و مفهوم مقابل آن سكوت است كه در گزينه
   .ستآمده ا 4و  3و 
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» .حال يوسف را نيكو نه از حسن صورت او گفت، بلكه از حسن سـيرت او گفـت   قصة«مفهوم عبارت  .18
 شود؟ از كدام گزينه دريافت مي

 جان عاشق، اگر از بهر رخ زيبا راست 1
  

 من كدامين رخ زيبا به از آن خواهم يافـت؟ 
  

 اين خط و خال را نتوان گفت دلكش است 2
  

 نتوان گفت دلرباستاين زيب و رنگ را  
  

 خطّ و خال و رخ زيبا نتوان گفت نكوست 3
  

ــو دار درون  ــار و نكـ ــرداز ز اغيـ  دل بپـ
  

 كجا به صورت و معني به چشم عقل درآيي 4
  

 كه هست حسن و جمالت وراي صورت و معني 
  

   3 هٔ صحيحگزين
  برتري باطن زيبا بر ظاهر زيبا: »3«مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزينة 

  :ها بررسي ساير گزينه
  .داند شاعر معشوق خود را زيباترين مي: »1«گزينة 
  .خطّ و خال و روي زيبا دلربا نيست: »2«گزينة 
 .عقل از درك و دريافت زيبايي يار ناتوان است: »4«گزينة 

  
كه آشنا سـخن آشـنا   / حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست «مفهوم مصراع اول بيت  .19

 ؟نداردام گزينه تناسب با كد» دارد نگه
 خواستم به دوست نويسم حديث شوق مي 1

  

 ســخنم در قلــم گرفــت آتــش ز گرمــي  
  

 درنيابــد حــال پختــه هــيچ خــام     2
  

 پـــس ســـخن كوتـــاه بايـــد والســـلام  
  

 آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند 3
  

 ها هست بسي محرم اسرار كجاسـت  نكته 
  

 گفـت پيش زاهد از رندي دم مزن كه نتوان  4
  

ــاني    ــال درد پنه ــامحرم ح ــب ن ــا طبي  ب
  

  1 هٔ صحيحگزين
  .حديث شوق قابل بيان نيست

    .توان گفت سخن عشق را به هر كس نمي ⇐ 4و  3و  2ها  مفهوم مشترك مصراع اول بيت و گزينه
  



  
 12

 است؟ نشده در كدام گزينه تكرار» الدهر يومان، يوم لك و يوم عليك«مفهوم حديث  .20
 روزي بر مراد ما نرفت دور گردون گر دو 1

  

 دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخـور  
  

 اي است ما همه مهمان او كاسه دهر سيه 2
  

 نمكي تعبيـه اسـت در نمـك خـوان او     بي
  

 روزگار است آنكه گه عزتّ دهد گه خوار دارد 3
  

 ها بسـيار دارد  چرخ بازيگر از اين بازيچه 
  

 گـذرد  امروز كـه بـا رنـج و عنـا مـي      4
  

ــي    ــوا م ــاز و ن ــا س ــو ب ــرداي ت ــذرد ف  گ
  

   2 هٔ صحيحگزين
  وفايي دنيا بي

   ناپايداري روزگار ← 4و  3و  1هاي  مفهوم حديث سؤال و گزينه



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

 مقدماتی ترجمه و تعریب لغة القرآن الدرس الاول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٢١

 مقدماتی ترجمه و تعریب لغة القرآن الدرس الاول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٢٢

 مقدماتی ترجمه و تعریب مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٢٣

 مقدماتی ترجمه و تعریب فی صالة التّفتیش) / ٢(الفعل الثّلاثیّ المزید / التّعایش السّلمیّ  الدرس الرابع معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٤

 پیشرفته ترجمه و تعریب مع سائق السّیّارة الأجرة/ الجملة الاسمیّة و الفعلیّة / هذا خلق االله  الدرس الخامس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٥

 پیشرفته ترجمه و تعریب فی صالة التّفتیش) / ٢(الفعل الثّلاثیّ المزید / التّعایش السّلمیّ  الدرس الرابع معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٦

 + إلیه  الإعراب و البناء و إعراب الصّفة و المضاف/المعالم الخلاّبة الدرس السّادس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٧
 پیشرفته ترجمه و تعریب فی الصّیدلیّة

 پیشرفته ترجمه و تعریب السّیّارة الأجرةمع سائق / الجملة الاسمیّة و الفعلیّة / هذا خلق االله  الدرس الخامس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٨

 پیشرفته درک مطلب مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٢٩

 پیشرفته درک مطلب مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٠

 پیشرفته درک مطلب مکّة المکرمة و المدینة المنورة الثانی الدرس معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣١

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٢

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٣

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٤

 + إلیه  الإعراب و البناء و إعراب الصّفة و المضاف/المعالم الخلاّبة الدرس السّادس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٣٥
 پیشرفته قواعد فی الصّیدلیّة

 پیشرفته ترجمه و تعریب مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٦

 پیشرفته قواعد مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٧

 پیشرفته قواعد مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٨

 پیشرفته قواعد مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٩

 + إلیه  الإعراب و البناء و إعراب الصّفة و المضاف/المعالم الخلاّبة الدرس السّادس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٤٠
 پیشرفته قواعد فی الصّیدلیّة

 
 خواه سركار خانم الهه مسيح: عربی گروه معارف اسلامیسرگروه دپارتمان 
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  نيو الأدقَّ في الجواب للترّجمه۟ من أو إلي العربيه۟ ع 28 -21: (الأصح( 
  »قرآناً عربياً لعلكّم تَعقلونإنّا أنزلناه « .21

  ! ما براي شما آن را قرآني عربي نازل كرديم، شايد كه بيانديشيد 1
  ! آن قرآن از جانب ما به زبان عربي نازل شد تا شما بيانديشيد 2
  ! همانا ما آن را قرآني عربي قرار داديم تا شما تعقلّ بورزيد 3
  !آن را به زبان عربي فرو فرستاديم باشد كه خردورزي كنيدگمان ما قر بي 4

   4 زينهٔ صحيحگ
. كـلاً ترجمـة عبـارت ديگـري اسـت     » 2«گزينـة  . نـدارد معـادلي  » براي شما» «1«گزينة  :ها بررسي گزينه

»لَّ«نكتة مهم اينكه . معادلي ندارد» از جانب ما« و »آن را فرو فرستاديم: أنزْلَنْاهَشايد، اميد اسـت،  «يعني » لع
 .درست ترجمه نشده است» لعَلَّ» «قرار داديم«نه » نازل كرديم: أنزْلَنا» «3«گزينة . »تا«نه » باشد كه

  
ا خـارج حـدود شـبه    كانو إنالمسلمون يهتمون بها و  بدأ ،ه۟العربي ه۟نزَل كتاب االله باللّغ بعد أن« .22

  »!ه۟العربي ه۟الجزير
ورزيدند، اگرچـه   از آن زمان كه قرآن به زبان عرب فرو فرستاده شد، مسلمانان به آن اهتمام مي 1

  !  بيرون از شبه جزيرة عرب بودند
پس از نزول كتاب خدا به زبان عربي، مسلمانان شروع به اهتمام ورزيدن بـه آن كردنـد، گرچـه     2

  ! داخل مرزهاي شبه جزيرة عرب نبودند
پس از آنكه كتاب خدا به زبان عربي نازل شد، مسلمانان شروع به توجـه بـه آن كردنـد، گرچـه      3

  ! بيرون مرزهاي شبه جزيرة عرب بودند
وند كتاب را به زبان عربي نازل كرد، مسلمانان شروع كردند به اهتمـام ورزيـدن   بعد از آنكه خدا 4

  ! كه بيرون شبه جزيرة عرب بودند به آن، درحالي
   3 گزينهٔ صحيح

. در ترجمـه نيامـده اسـت   » بدأ« .»از آن زمان كه«نه » پس از آنكه: بعد أن» «1«گزينة  :ها بررسي گزينه
» خـارج «. صـورت فعلـي ترجمـه شـود      به بايد» أن نزَلََ» «2«گزينة . ترجمه نشده است» مرزها: حدود«

» االله« .فعل لازم است نه متعـدي » نزَلََ» «4«گزينة  .مثبت است نه منفي» كانوا« .داخل ترجمه شده است
  .ترجمه نشده است» حدود«. »درحالي كه«نه »رچهاگرچه، گ: و إن«. إليه است فاعل نيست، مضاف

  
  .شود فعل مضارع به صورت مصدر ترجمه مي» فعل مضارع+ ... + بدأ «در ساختار 
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  »!مته غار مقدسع كان يقع في قكانت رجِلي تُؤلمني فلم أستطع صعود جبل مرتف« .23
  ! كرد، پس نتوانستم از كوهي بلند بالا روم كه در قلّة آن غاري مقدس قرار داشت پايم درد مي 1
    !توانستم صعود كنم از كوه بلندي كه بر قلة آن غاري مقدس قرار داشت كرد، لذا نمي پاهايم درد مي 2
  !   س واقع است، نداشتمدكوه بلندي كه در قلة آن غاري مق كرد، لذا توان بالا رفتن از پايم درد مي 3
 !توانم از آن كوه بلند بالا روم كه بر سر قلة آن غاري مقدس واقع شده است كند، لذا نمي پايم درد مي 4

   1 گزينهٔ صحيح
) نقلي منفي استمعادل ماضي ساده يا (» نتوانستم: لَم أستَطع«). »2«رد گزينة (پا : مفرد است» رجِل«
) 4«و » 2«رد« .(» ني... كانتممعادل ماضي استمراري است » تُؤل)  گزينـة 4«رد« .(»  قـَعقـرار  : كـانَ ي

  ).»3«رد گزينة (» داشت
  

24. »ؤكدّ القرآن علي حريسمح لجميع  ه۟العقيد ه۟يحتفظوا بعقائدهمو يالنّاس بأن ي!«  
  ! دهد كه عقائد خود را نگاه دارند قرآن با تأكيد كردن بر آزادي انديشه، به تمامي مردم اجازه مي 1
  ! دهد كه عقائد خويش را نگه دارند كند و به همة مردم اجازه مي تأكيد مي عقيدهقرآن بر آزادي  2
   !راء خويش را نگه دارندقرآن بر عقيدة آزاد تأكيد دارد و به همة مردم اين اجازه را داده است كه آ 3
 !قرآن بر آزادي عقيده تأكيد كرده است و به همة مردمان اجازه داده عقايد خويش را حفظ كنند 4

   2 گزينهٔ صحيح
  :ها بررسي گزينه

  . كند تأكيد مي: بايد به صورت فعل ترجمه شود» يؤكِّد» «1«گزينة 
  . مضارع است» يسمح«. اضافي است» اين«. »آزاد«نه » آزادي: حريه۟« »3«گزينة 
  .هاي جمله مضارع است نه ماضي فعل» 4«گزينة 
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  »!بغدُد تُفرز سائلاً مطهراًإنّ لسان القطّ سلاح طبي دائم لأنّه مملوء « .25
   !كند ترشحّ ميكننده  هايي دارد كه مايعي پاك زبان گربه يك وسيلة پزشكي هميشگي است زيرا غده 1
  ! كنند كننده ترشحّ مي هايي كه مواد پاك سلاح پزشكي دائمي گربه زبانش است، زيرا پر است از غده 2
   !كنند كننده ترشحّ مي هايي كه مايعي پاك زبان گربه يك سلاح پزشكي دائمي است، چون پر است از غده 3
 !كنند كننده ترشحّ مي دارد كه مايعي ضدعفوني هايي زبان گربه هميشه يك سلاح پزشكي است، زيرا غده 4

   3 گزينهٔ صحيح
 :ها بررسي گزينه

  .ترجمه نشده است» مملوء«. درست ترجمه نشده است» سلاح» «1«گزينة 
  .نكره است نه معرفه» سائلاً» «مواد«نه » مايع: سائل«. ساختار ابتداي اين گزينه مطابق با متن نيست» 2«گزينة 

  .ترجمه نشده است» مملوء«. صفت است نه قيد» دائم«» 4«گزينة 

  
دقّت داشته باشيد، يكي از ترفندهاي طراحان كنكور در طرح گزينة نادرست، ممكن است معنا نكردن 

  .يك واژه باشد
  

  :الخطأعين  .26
   !هركس ميان مسلمانان تفرقه افكند، او كارگزار دشمن است!: يفرِّق بين المسلمين فهو عميل العدومن  1
2 بالسخري ن أضحكهركـه بـا مسـخره كـردن ديگـران بخنـدد، او       !: من الآخـرين فهـو أحمـق    ه۟م

  ! ترين است نادان
   !خوابد زرافه در يك روز فقط بيست و پنج دقيقه مي !:الواحد إلاّ خمساً و عشرين دقيقهً۟ في اليوم ه۟لا تنَام الزرّاف 3
هـا بـه    هركس به خـدا ايمـان آورد، او را از تـاريكي   !: لمات إلي النورمن آمن باالله أخرجَه من الظُّ 4

 !  آورد سوي نور بيرون مي
   2 گزينهٔ صحيح

 :اشتباه وجود دارد 2در اين گزينة 
1 (»كي است» أضْحد بخندانَ: متعد)بخندد :كضَح.(  
  .تر نه نادان» نادان: أحمق«) 2

  
: أدخَـلَ  ←داخل شد : دخلََ: شود شود، متعدي مي معمولاً فعل لازم وقتي وارد باب إفعال يا تفعيل مي

  ... .خشنود ساخت و : أرضيَ ←خشنود شد : رضي/ داخل كرد 
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27. ن الصحيحعي :  
سازمان يونسكو اين بنـا را در ليسـت   !: راث العالميالت سجلت منظّمه۟ اليْونسكو هذا البناء في قائمه۟ 1

  ! ميراث جهاني ثبت كرده است
  ! در زمين حركت كردند و آثار باستاني را ديدند!: يروا في الأرض و انظروا الآثارس 2
آثار تاريخي زيـادي در كشـور مـا    !: في بلادنا لا نَستطيع إحصاءها هناك كثير من الآثار التاريخيه۟ 3

  ! ها را به شمار آورد توان آن نمي هست كه
4 مكننا أن نحصل علي ثروات كثيره۟ من السهـاي زيـادي را    توانستيم از گردشگري ثروت مي!: ياحه۟ي

 !به دست آوريم
   1 گزينهٔ صحيح

 :ها بررسي گزينه
 ةفعـل امـر، صـيغ   » اُنظُـروا «نيـد  حركـت ك : للمخـاطبين اسـت   ةفعل امر، صـيغ » يرواس« »2«گزينة 

. از نظـر صـيغه درسـت ترجمـه نشـده اسـت      » لا نَسـتَطيع « »3«گزينـة   .نگاه كنيد: للمخاطبين است
  .توانيم مي: مضارع است» يمكنُنا« »4« گزينة

  
  »!خورد انطور كه آتش هيزم را ميخورد هم ها را مي حسد خوبي« .28

  !ار يأكل الحطبالحسد يأكل الحسنات و النّ 1
  !كالنّار الّتي تأكل الحطب أكل الحسناتتإنّ الحسد  2
  !أكل الحسنات و كذلك النّار تأكل الحطبتإنّ الحسد  3
  !ار الحطبالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النّ 4

   4 گزينهٔ صحيح
 ).ها اشتباه ساير گزينه(است » كمَا«است كه معادلش » طور همان«واژة كليدي در اين تست، 

و » «3«در گزينـة  . فعل آن به صورت مذكّر آمده است» 1«مؤنّث معنوي است، اما در گزينة » النّار«
ل بايد» تأكل«. نادرست است» و همچنين: كذَلكاست» الحسد«نوشته شود زيرا فاعل آن » يأكل« او .

  .نادرست است» الّتي» «2«در گزينة 
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  ۟أجب عن الأسئله التّالي، ثم ّ34 -29: (إقرأ النص( ّبما يناسب النص: 
 تبُنـي الأطفال لأنّهم رجال المستقبل و بأيديهم  اب نجاح الأمم هو اهتمامها بتربيه۟إنّ من أهم أسب

 ـ أطفالهما الجسديه۟ ه۟فالوالدان لهما دور كبير في تربي. البلاد ـ ه۟و الروحي  كمـا يجـب    ه۟و الأخلاقي
  . اسبه النّ ينتفعفل و إعداده للمستقبل حتيّ عليهما تعليم الطّ
) رفتارهـا (فـل يقلّـد تصـرّفات    فالطّ. قليـد بالتّ ه۟الخارجي بعد الـولاد  العالممن  يبدأ الطفل تعلّمه

و إن كانـت تصـرفّاتهما    ه۟، تزُرع في نفسه الصـفات الحسـن  حسنه۟ والديه؛ فإن كانت لهما أخلاق
 !صبح شخصاً يضرّ المجتمعيالتصرّفات و س فإنّ الطفل سيكبر مع تلك سيئه۟

29. م في الحياه۟ ه۟إذا أرادت أمأن تَتَقد:  
  !مم المتقدمه۟يجب أن تقُلِّد الأُ 2  !هتمام برجالهايجب عليها الا 1
  !أبناءها ه۟الاعتناء بتربي اعليه 4  !المعلمّين ه۟فلتُحسن معيش 3

   4 گزينهٔ صحيح
  ترجمة متن
هاسـت، زيـرا آنـان مـردان آينـده       ها، توجه آنان به تربيت بچه دلايل موفقيت ملّتترين  قطعاً از مهم

و پدر و مادر نقشي بزرگ در تربيت جسمي و روحـي  . شود هستند و با دستان ايشان كشور ساخته مي
هـا واجـب    سازي او براي آينـده بـر آن   چنين آموزش كودك و آماده و اخلاقي فرزندانشان دارند، هم

  . مند شوند ردم از او بهرهاست تا م
بنـابراين كـودك از   . كنـد  را بـا تقليـد كـردن شـروع مـي      از دنياي خارج اش كودك پس از تولدّ، يادگيري
شـود و   كند، پس اگر اخلاق نيكويي داشته باشند، صفات نيكو در وي كاشته مـي  رفتارهاي والدينش تقليد مي

  !رساند اگر رفتارهايشان بد باشد، كودك با آن رفتارها بزرگ و فردي خواهد شد كه به جامعه آسيب مي
  ... ندگي پيشرفت كند اگر كشوري بخواهد در ز

  .)درست است» رجال المستقبل«نادرست؛ ! (بايد به مردانش توجه كند) 1
  ! هاي پيشرفته تقليد كند بايد از ملّت) 2
  ! بايد معيشت معلمّين را بهبود بخشد) 3
  !بايد به تربيت فرزندانش توجه كند) 4
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  :الخطأعين  .30
  !الأطفال ح الاهتمام بتربيه۟إحدي طرق النجا 1
  !اً علي التعلّم منذ السنه۟ الثانيه۟فل قادريكون الطّ 2
  !للوالدين دور مهم في بناء مستقبل البلاد 3
  ! فل يبدأ التعلّم بعيد ولادتهالطّ 4

  2 گزينهٔ صحيح
  :اشتباه را مشخصّ كن

  ! هاي موفقّيت توجه به تربيت كودكان است يكي از راه) 1
نادرست است؛ چون در متن اشاره شده است كـه  ! (كودك از سن دوسالگي قادر به يادگيري است) 2

 .)كند تولدّ يادگيري را شروع ميپس از 
  ! والدين نقشي مهم در ساخت آيندة كشور دارند) 3
  !كند كودك كمي پس از تولدّش يادگيري را آغاز مي) 4
  

  :الخطأعين  .31
  !أجياله ويلٌ لمجتمع لا يهتم بتربيه۟ 1
  !الأطفال ه۟تتُرك فيها تربي ه۟ملأُ لا تقدم و لا عزهّ۟ 2
3 الطفل الجسدي دور الوالدين الوحيد هو الاهتمام بنمو!  
4 مرحلإنّ الس ه۟نوات الأولي هي أهم الطفل ه۟في تكوين شخصي! 

    3 گزينهٔ صحيح
  : اشتباه را مشخصّ كن

  ! كند هايش توجه نمي اي كه به تربيت نسل واي بر جامعه) 1
  ! شود، هيچ پيشرفت و عزّتي ندارد ملّتي كه در آن تربيت كودكان رها مي) 2
نادرسـت اسـت؛ چـون ابعـاد روحـي و      ! (تنها نقش پدر و مادر، توجه به رشد جسمي كودك است) 3

هــا را  گــزاره» تنهــا: الوحيــد«كلّــي  بــه طــور! اخلاقــي و آموزشــي و مهــارتي هــم بيــان شــده اســت
  .)كند مي نادرست

  !گيري شخصيت كودك است ترين مرحله در شكل هاي اول مهم سال) 4
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  نرفيۭ عيحيح فيۭ الإعراب و التّحليل الص34 -32: (الص( 
  »تبُني« .32

   ه۟فعلي ه۟فعل و الجمل/ ـ مجردّ ثلاثي ـ مبني للمجهول ـ معرب  ه۟للغائب 1
   ه۟فعلي ه۟فعل و مع نائب فاعله جمل/  »إفعال«من باب  ـ مزيد ثلاثي ه۟فعل مضارع ـ للغائب 2
  » البلاد«فعل و نائب فاعله / ـ متعد ـ مجهول  ه۟فعل مضارع ـ للمخاطب 3
 ه۟فعلي ه۟فعل و مع فاعله جمل/ ـ مجردّ ثلاثي ـ مبني للمجهول ـ مقصور  ه۟للغائب 4

    1 گزينهٔ صحيح
  :ها بررسي گزينه

درسـت   ه۟للغائب» 3«گزينة . است؛ پس ثلاثي مجردّ است» بنا، يبني«مجهول از فعل » تبُنيَ» «2«گزينة 
  ايــن فعــل، مجهــول اســت و . هــا نيســت بــراي فعــل» مقصــور» «4«گزينــة  .ه۟اســت نــه للمخاطبــ

  .فاعل ندارد
  

  »ينتفع« .33
  » النّاس«فعل و فاعله / معرب ـ  »انفعال«فعل مضارع ـ مزيد ثلاثي من باب  1
2 فتعال«مصدره علي وزن ( للغائب ـ مزيد ثلاثيمفعوله » النّاس«فعل و / ـ معلوم ) »ا  
   ه۟فعلي ه۟فعل و مع فاعله جمل/  »افتعال«فعل مضارع ـ للغائب ـ مزيد ثلاثي من باب  3
4  فاعله و مرفوع» النّاس« فعل و/ ـ معرب ) ا، نـ : ه۟حروفه الزائد(للغائب ـ مزيد ثلاثي 

    3 گزينهٔ صحيح
 :ها گزينه بررسي
فاعـل  » النّـاس » «2«گزينـة   .اسـت  و در باب افتعـال » ن ف ع«حروف اصلي آن » ينْتَفع» «1«گزينة 

  .است؛ چون در باب افتعال است» ت«و » ا«حروف زائد آن » 4«گزينة  .است نه مفعول
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  »العالم« .34
  مجرور بحرف الجرّ / اسم ـ مفرد مذكّر ـ اسم فاعل من فعل مجردّ ثلاثي  1
  » الخارجي« ه۟موصوف و الصف/  غيرمنصرف -مفرد مذكّر ـ معرّف بأل ـ معرب 2
  مجرور بحرف الجرّ / » علم، يعلَم«ـ اسم فاعل من  نكره۟ -اسم ـ مفرد مذكّر 3
 مجرور بحرف الجرّ/ أل ـ معرب ـ معرّف ب) جمعه العوالم(مفرد مذكّر  4

   4 گزينهٔ صحيح
 ترجمة متن

 .نيسـت غيرمنصـرف،   »2«گزينـة  . اسـم فاعـل نيسـت   » دنيـا : العـالَم «» 1«گزينـة   :هـا  بررسي گزينه
  .اسم فاعل نيست و معرفه است» العالَم« »3« گزينة

  

  ۟هن المناسب للجواب عن الأسئله۟ التّالي40-35: (عي( 
  :في ضبط حركات الكلمات الخطأعين  .35

  !في العالَمِ تهَتَم بِالآثارِ التّاريخيه۟ اليونسكُو منَظَّمه۟ 1
  ! رانَ الأثَريهَ۟اشترَيت كتاباً آخرَ قدَ أحصي معالم إي 2
  !الشَّعب العالم شعَب ناجحِ فَتعَلَّموا و علِّموا 3
  ! و محرار هذه الوصفَهِ۟ حبوب مهدئَهٌ۟ كُتبت في 4

   2 گزينهٔ صحيح
  .در اين جا كاربرد ندارد» آخر«. »خ«درست است با حركت فتحه روي » ديگر: آخَرَ«دقّت كنيد 

  

  :في توضيح الكلمات الخطأ عين .36
  !مكان يتعبد فيه بعض النّاس: ه۟المكنس 1
2 مفيه ه۟رأس الجبل و أعليَ نقط: ه۟الق!  
  !أحد أجزاء جسم الحيوان يمشي به: جلالرِّ 3
 !وزن الأشياء ه۟تسُتَخدم لمعرف ه۟آل: الميزان 4

   1 گزينهٔ صحيح
»َكنسـا در   .كنند مكاني كه برخي از مردم در آن عبادت مي: نادرست تعريف شده است» جارو: ه۟المام

  .درست تعريف شده است )ترازو(الميزان ، )پا(رجِل  ،)قلّه( ه۟ها، القم ساير گزينه
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37. ن الصأنيثحيح في التّعي:  
  عمياء ←أعمي  2    ه۟أعظمَ ←أعظَم  1
  حمراء  ←أحمر  4    كسُاليَ ←كَسلان  3

   2 گزينهٔ صحيح
صفت مشـبهه،   وزن أفعلِ. عظمْي: شود مي »1«پس در گزينة . آيد اسم تفضيل، بر وزن فعُليَ ميمؤنث 

. درست آمـده اسـت  » 2«اما در گزينة . حمراء: شود مي» 4«پس گزينة . آيد مؤنثّش بر وزن فعَلاء مي
  . كسَليَ: آيد مي» فعَليَ«مؤنثّش بر وزن » فعَلان«وزن صفت مشبهة » 3«در گزينة 

  
ها، مؤنّثشـان   اما برخي از صفت. شوند مؤنّث مي» ه۟«صفات مذكّر با اضافه كردن  ها و به طور كليّ اسم

» فعَلَـي «اسـت، مـؤنثّش بـر وزن    » فعَـلان «كـه بـر وزن    اي مشبهه  صفت. وزن خاص به خود را دارد
شـود و اسـم    سـاخته مـي  » فعَـلاء «است، مؤنثّش بـر وزن  » أفعل«اي كه بر وزن  صفت مشبه. آيد مي

  .است »فعُليَ«تفضيل هم مؤنثّش بر وزن 
  

  :فيه مصدر المرّه۟ ليسعين ما  .38
    !باتّجاه المرمي هً۟رمي رميت الكره۟ 1
  !مهزومين هً۟انسحب الأعداء انسحاب 2
3 جلِس هذَّبين هَ۟جلستالطلّاب الم!    
  !ه۟أكَل ه۟الشتوي ه۟أكلت هذه الفاكه 4

   3 گزينهٔ صحيح
و از فعل هاي ثلاثي ) »4«و » 1«هاي  در گزينه ه۟و أكلَ ه۟مانند رمي( ه۟فعَلَ: آيد بر دو وزن مي ه۟مصدر مرّ

» 3«امـا در گزينـة   ). »2«در گزينـة   ماننـد انسـحابهً۟  (ه۟ تاء تأنيـث  مزيد، بر وزن مصدر فعل به اضاف
»ْعلَ«بر وزن » ه۟جِلسمصدر نوع است» ه۟ف.  
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  :يختلفعين الخبر  .39
  !جداً أمامي جميله۟كريات الّتي تمرّ الذّ 1
  !ه الدموعيكلّ مسلم حين يري هذا المشهد تَجري من عين 2
  !هذا الغار العجيب يقع فوق جبل مرتفع 3
 !سيد القوم في الأسفار يخدمهم 4

   1 گزينهٔ صحيح
در . كـه از نـوع يـك اسـم اسـت نـه فعـل       خبر آن » ه۟جميلَ«مبتداست و » الذكّريات» «1«در گزينة 

مبتـدا و  » هـذا » «3«در گزينة  است، ه۟فعلي ه۟خبر از نوع جمل» تَجري«مبتدا است و » كلُُّ» «2« گزينة
»قَعهم » 4«در گزينة . است خبر و از نوع فعل» ي»دمبتدا است و » سي»مخدخبر آن از نـوع فعـل   » ي

  .اسماز نوع » 1«بنابراين خبر در سه گزينه، از نوع فعل است و در گزينة . است
  :انواع خبر

  )اسم(مفرد  -1

شبه جمله  -2

    

جمله  -3
  

  

  :عين ما فيه المضاف إليه .40
    !ون الأخضر مهدئ للأعصاباللّ 1
  !الب المؤدب و المجتهد يحبه المعلمّونالطّ 2
3 اكتُب لنا في هذه الد نيا حسنهً۟اللهم!  
  !لا يصدق قول الذّي يكذب كثيراً 4

   4 گزينهٔ صحيح
 ... .سخن كسي كه : است» قولُ«مضاف إليه براي » الذّي«

  .إليه نداريم ها مضاف در ساير گزينه

 فعليه
ظرف اسميه

جارومجرور



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

 پیشرفته ترکیبی ای به روشنایی پنجره: ٤درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤١

 پیشرفته آیه ای به روشنایی پنجره: ٤درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٢

 مقدماتی متن ای به روشنایی پنجره: ٤درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٣

 مقدماتی ترکیبی آینده روشن: ٥درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٤

 مقدماتی متن آینده روشن: ٥درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٥

 مقدماتی آیه آینده روشن: ٥درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٦

 پیشرفته ترکیبی منزلگاه بعد: ٦درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٧

 مقدماتی متن منزلگاه بعد: ٦درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٨

 مقدماتی آیه منزلگاه بعد: ٦درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٩

 مقدماتی متن واقعه بزرگ: ٧درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥٠

 مقدماتی متن واقعه بزرگ: ٧درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥١

 پیشرفته ترکیبی واقعه بزرگ: ٧درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥٢

 پیشرفته ترکیبی بخش هستی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٣

 پیشرفته ترکیبی بخش هستی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٤

 پیشرفته ترکیبی همتا یگانه بی: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٥

 پیشرفته ترکیبی بخش هستی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٦

 پیشرفته ترکیبی همتا یگانه بی: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٧

 مقدماتی متن همتا یگانه بی: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٨

 پیشرفته ترکیبی همتا بییگانه : ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٩

 پیشرفته ترکیبی همتا یگانه بی: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٦٠ 
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چه ) ع(اعتقاد به آغاز زندگي حقيقي در جهان ديگر در كدام عبارت تجليّ يافته و امام حسين  .41
 اند؟ كار برده هتعبيري دربارة مرگ ب

1 ُكهلما ي لَّوا النا اهرُد- انتقال از اين جهان به بهشت  

  انتقال از اين جهان به بهشت -هواوا، انتَباذا ماتُام فَنياس لنّاَ 2
3 ُكهلما ي لّا الونا اهرُد- سعادتمندي با مرگ  
  سعادتمندي با مرگ -هواوا، انتَباذا ماتُام فَنياس لنّاَ 4

   4 گزينهٔ صحيح
بوده اسـت و زنـدگي حقيقـي در جهـان     در ديدگاه الهيون، زندگي دنيوي همچون خوابي كوتاه و گذرا 

در (مـردم  «: »اَلنّاس نيام فَاذا ماتُوا، انتَبهوا«: فرمايد مي) ص(كه پيامبر اكرم  شود؛ چنان ديگر آغاز مي
  ».شوند كه بميرند، بيدار مي در خوابند، هنگامي) اين دنيا

من مرگ «: برگزيد و فرمودوقتي در دو راهي ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را ) ع(امام حسين 
  .»بينم را جز سعادت و زندگي با ظالمان را جز ننگ و خواري نمي

  
داند و قرآن كريم پس از  كدام عبارت شريفة الهي، زندگي را محدود و منحصر به اين دنيا مي .42

 ردّ علمي بودن اعتقاد كافران، عقايد آنان را بر چه اساسي معرفي نموده است؟
1 ياتُنَ قالوا ما ولّا حا يهو نيا نمَوتنَحييٰ ا الد- لّا يم انْ هنّونَظُا  
2 و الح هما هذو لّا لهَونيا اياهُ۟ الد بَلع- لّا يم انْ هنّونَظُا  
3 ياتُنَ ولّا حا يقالوا ما هو نيا نمَوتنَحييٰ ا الد- ن عم كما لهَم بذِل لمٍو  
4 و و لّا لهَونيا االحياهُ۟ الد هما هذ بَلع- ن عم كما لهَم بذِل لمٍو  

   1 گزينهٔ صحيح
قـالوا مـا هـي الّـا      و: دنيايي نيستگي و حيات دكران معاد، زندگي و حياتي جز همين زننطبق نظر م

  نَحييٰ ا الدنيا نمَوت وحياتُنَ
منكران معاد براي افكار خود، منطق و علم ندارند لذا قرآن كريم پس از رد علمي بودن اعتقـاد آنـان   

، عقايد آنان را براسـاس  لمٍو ما لهَم بذِلك من ع: مبني بر منحصر بودن به زندگي چند روزة دنيايي
  نّونَانْ هم الّا يظُ: كند ارزش معرفي مي پندار و گمان بي

و 
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ترتيـب بـه درسـتي بيـان      غفلت از ديدگاه معتقدين به معاد و منكرين آن به ،كدام عبارتدر  .43
 شده است؟

  .تلخي كه در انتظار دارد ةفراموش كردن آيند -فرو رفتن در گرداب هوي و هوس نفساني 1

  ارزش شدن زندگي چند روزة دنيا بي -هاي روحي دچار شدن به انواع بيماري 2
  ارزش شدن زندگي چند روزة دنيا بي -هوي و هوس نفسانيفرو رفتن در گرداب  3
  .تلخي كه در انتظار دارد ةفراموش كردن آيند -هاي روحي دچار شدن به انواع بيماري 4

   1 گزينهٔ صحيح

  
گريبان كساني را كه معاد را هم قبول دارند ولي اين پذيرش به ايمان و باور  ،پيامدها و آثار انكار معاد

ها، دنيا را معبود و هدف خـود   اين افراد به دليل فرو رفتن در هوس. گيرد شده است، مينقلبي تبديل 
  .شوند ل ميدهند و از ياد آخرت غاف قرار مي

و ميـل بـه جـاودانگي     است طلب نهايت كه بي يدر مورد منكرين معاد، پيامد مهم اين باور براي انسان
كوشد راه فراموش كردن و غفلت از مرگ را پيش گيرد و خود را سرگرم سازد  دارد، اين است كه مي

  .تلخي را كه در انتظار دارد، فراموش كند ةتا آيند
  

آيا متقـين را ماننـد ناپاكـان و بـدكاران قـرار خـواهيم       «: نب خداوند كهطرح اين سؤال از جا .44
 ورزد؟ سازد و بر كدام صفت الهي تأكيد مي فهم كدام موضوع را براي ما هموار مي» داد؟

  حكمت الهي -ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي 1

  عدل الهي -ضرورت معاد در پرتو عدل الهي 2
  قدرت الهي -اثبات امكان معاد 3
  راستگويي خداوند -ضرورت تأمل در موضوع معاد 4

   2 گزينهٔ صحيح
اش برساند و حق مظلـوم را بسـتاند، بـر نظـام      اگر جهان ديگري نباشد، كه ظالم را به مجازات واقعي

آيـا متّقـين را   ... «: فرمايـد  مـي » ص«سورة  28در آية  لذا خداوند. شود عادلانة خداوند ايراد وارد مي
و بـه ايـن ترتيـب ضـرورت معـاد در پرتـو عـدل الهـي         » و بدكاران قرار خواهيم داد؟ مانند ناپاكان

  .شود مي ثابت
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گـوييم   اگر بخواهيم براي نگراني انسان از مرگ و گريزان بودن او از آن، دليلـي بيـاوريم مـي    .45
اسـت و آن را  ..........  ،انـد  و موضوعي كه پيامبران با قاطعيت كامـل از آن سـخن گفتـه   .......... 
 .اند دانسته.......... 

معـاد و سـراي    -ميل به جاودانگي دليل انجام بسياري از كارها بـراي حفـظ بقـاي انسـان اسـت      1
  لازمة ايمان به خدا -آخرت

اصـل   -برقراري عـدالت  -سبب نگراني انسان از مرگ شده است ،عدم باور و ايمان قلبي به معاد 2
  ضروري دين

 -برقـراري عـدالت   -ه جاودانگي دليل انجام بسياري از كارها براي حفظ بقاي انسان اسـت ميل ب 3
  لازمة ايمان به خدا

 -معاد و سـراي آخـرت   -سبب نگراني انسان از مرگ شده است ،عدم باور و ايمان قلبي به معاد 4
  اصل ضروري دين

   1 گزينهٔ صحيح
و جـاودانگي دارد و از نـابودي گريـزان اسـت و      بقا اي آفريده كه گرايش به خداوند انسان را به گونه

  .دهد بسياري از كارها را براي حفظ بقاي خود انجام مي
  اند و پس از ايمـان بـه خـدا،    پيامبران با قاطعيت كامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده

  .دان اند و آن را لازمة ايمان به خدا دانسته ايمان به آخرت را مطرح كرده
  

هنگامي كه ما مـرديم و  «: گفتند ا انديشه در آيات الهي، دليل انكار معاد توسط كساني كه ميب .46
 چگونه ترسيم شده است؟» ؟خواهيم شدخاك و استخوان شديم، آيا برانگيخته 

  .هستندد كه متجاوز و گناهكار نكن ي آن را انكار ميانتنها كس 1

  .كردند مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي مست و) در عالم دنيا(آنان پيش از اين  2
  .دند بدون ترس از دادگاه قيامت، در تمام عمر گناه كننخواه مي ها آن 3
  .براي ما مثلي زد در حالي كه آفرينش نخستين خود را فراموش كرده بود 4

   2 گزينهٔ صحيح
  :بيان شده استگونه  واقعه علت انكار معاد اين ةسور 48تا  45در آيات 

كردنـد   مست و مغرور بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي) در عالم دنيا(پيش از اين ) دوزخيان(آنان 
  »هنگامي كه ما مرديم و خاك و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟«: گفتند و مي
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كـه  ) ص(كنـد و ايـن كـلام رسـول خـدا       چه مفهومي را در ذهن ما ترسيم مـي » توفيّ«كلمة  .47
هر كس سنت و روش نيكي را در جامعه جاري سازد، تا وقتي كه در دنيا مردمـي  «: فرمايد مي

بـا كـدام   » گذارنـد  كنند، ثواب آن اعمال را به حساب اين شخص هم مي عمل مي سنتبه آن 
 عبارت شريفه مرتبط است؟

  عونِارجِ ربِّ وت قالَالم ذا جاء احَدهمحتيّ ا -ادامة فعاليت آگاهانة روح 1
دهم  حتّـي ا  -دريافت روح و جسم به طور كامل توسـط فرشـتگان   2  ـ ذا جـاء احَـ بِّ المقـالَ ر وت 

  عونِارجِ
  ذ بمِا قدَم و اخََّرَالانسانُ يومئ اينَبؤُ -ادامة فعاليت آگاهانة روح 3
  ذ بمِا قدَم و اخََّرَالانسانُ يومئ اينَبؤُ -دريافت روح و جسم به طور كامل توسط فرشتگان 4

   3 گزينهٔ صحيح
شود، اما فرشتگان، حقيقت وجود انسان را كـه   هاي حياتي بدن متوقف مي پس از مرگ، گرچه فعاليت

از ايـن رو اگـر   . كننـد  يعني آن را به طور تمام و كمال دريافت مي. كنند مي» توفيّ«همان روح اوست، 
  .دهد دهد اما روح، همچنان به حيات و فعاليتش ادامه مي حيات خود را از دست مي ،بدنچه 

در سؤال بيانگر وجود ارتبـاط ميـان عـالم بـرزخ و دنياسـت و آيـة       ) ص(و سخن مذكور از نبي اكرم 
  .ناظر بر اين مفهوم است ذ بمِا قدَم و اخََّرَالانسانُ يومئ اينَبؤُ  شريفة

  
رسد و در  ها مي به آن.......... دهند در  كه بازماندگان براي درگذشتگان انجام مي يال خيراعم .48

ترين ارتباط متوفاي مؤمن با خانواده خود به فرمـودة امـام    گذارد و كم سرنوشت آنها تأثير مي
 گيرد؟ درستي بيان شده است و براساس چه معياري صورت مي به گزينه در كدام) ع(كاظم 

  ايمان به خدا و تقواي الهي ةدرج -هر جمعه -قيامت عالم 1

  هايش بر حسب مقدار فضيلت -هر هفته -عالم قيامت 2
  هايش بر حسب مقدار فضيلت -هر جمعه -عالم برزخ 3
  ايمان به خدا و تقواي الهي ةدرج -هر هفته -عالم برزخ 4

   3 گزينهٔ صحيح
دهند مانند صدقه، طلب مغفرت، دعـاي خيـر    مياعمال خيري كه بازماندگان براي درگذشتگان انجام 

  .گذارد رسد و در سرنوشت آنها تأثير مي براي آنان، در عالم برزخ به آنها مي...  و
. آيـد  اش مـي  هايش به ديـدار خـانواده   ، مؤمن بر حسب مقدار فضيلت)ع(مطابق با فرمودة امام كاظم 

  .روز و كمترين آنان هر جمعه نان هر روز و برخي هر دو روز و برخي هر سه برخي از آ
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گويند و چه پاسخي دريافت  هاي ظالم به خود چه مي با تأمل در آيات الهي، فرشتگان به انسان .49
 كنند؟ مي
  .ما در زمين خدا تحت فشار و شكنجه بوديم -شما در دنيا چگونه بوديد؟ 1

  .بوديمما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف  -شما در دنيا چگونه بوديد؟ 2
  .ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم -شما در دنيا مشغول انجام چه كارهايي بوديد؟ 3
  .ما در زمين خدا تحت فشار و شكنجه بوديم -شما در دنيا مشغول انجام چه كارهايي بوديد؟ 4

   2 گزينهٔ صحيح
: گوينـد  انـد مـي   خود ظلم كـرده كنند در حالي كه به  ها را دريافت مي فرشتگان به كساني كه روح آن

فرشـتگان  » .ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بـوديم «: گفتند» شما در دنيا چگونه بوديد؟«
  »مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟«: گفتند

  

اي  افتـد و زمينـة وقـوع چـه حادثـه      با تابش نـور حقيقـت از جانـب خداونـد چـه اتفـاقي مـي        .50
 شود؟ مي فراهم

آغاز رسيدگي به اعمـال و سـنجشِ    -آشكار شدن حوادث تلخ و شيريني كه در زمين اتفاق افتاده 1
  هاي انسان اعمال، افكار و نيت

  اعمال  دادن نامة -زا تجسم يافتن اعمال خوب يا زشت به صورت بسيار زيبا يا وحشت 2
  اعمال  دادن نامة -آشكار شدن حوادث تلخ و شيريني كه در زمين اتفاق افتاده 3
آغاز رسيدگي بـه اعمـال و    -زا تجسم يافتن اعمال خوب يا زشت به صورت بسيار زيبا يا وحشت 4

  هاي انسان سنجشِ اعمال، افكار و نيت
   1 گزينهٔ صحيح

افتـد، اسـرار و    با كنار رفتن پرده از حقيقت عالم كه با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند اتفـاق مـي  
هـا و نيـز حـوادث     شود و واقعيت همه چيز از جمله اعمال و رفتار و نيات انسان ميحقايق عالم آشكار 

  .شود تلخ و شيريني كه در زمين اتفاق افتاده است، آشكار مي
شود و اعمـال، افكـار و    رسيدگي به اعمال آغاز مي ،قيامت صحنةدر مرحلة بعد از آن، با آماده شدن 

  .شود گار سنجيده ميها در ترازوي عدل پرورد هاي انسان نيت
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تحقق معيار و ميزان سنجش اعمال بودن پيامبران و امامان معلـول چيسـت و بـه بيـان آيـات       .51
 هيبت روز قيامت چگونه توصيف شده است؟ ،قرآن

  .رسند مردم همچون افراد مست به نظر مي -ها ناظر و شاهد بودن بر اعمال انسان 1
  .هايشان از ترس به زير افكنده شده است آنان سخت هراسان و چشم هاي دل - مطابقت اعمال آنان با دستور خدا 2
  .هايشان از ترس به زير افكنده شده است هاي آنان سخت هراسان و چشم دل - ها ناظر و شاهد بودن بر اعمال انسان 3
  .رسند مردم همچون افراد مست به نظر مي -مطابقت اعمال آنان با دستور خدا 4

  4 گزينهٔ صحيح
 ،گيـرد  برپا شدن دادگاه عدل الهي، اعمال پيامبران و امامان معيار و ميزان سنجش اعمال قـرار مـي  با 

  .زيرا اعمال آنان عين آن چيزي است كه خدا به آن دستور داده است
مـردم از  . كند روزي كه هر مادر شيردهي، طفل شيرخوار خود را فراموش مي«: سورة مباركه حج 2و طبق آية 

  ».ند وليكن عذاب خدا سخت استترسند؛ در حاليكه مست نيس همچون افراد مست به نظر مي هيبت آن روز
  

هـا را نشـان    براساس آيات منور الهي، كدام عبارت آگاهي فرشتگان بـر تمـامي اعمـال انسـان     .52
شـود و   كدام حادثه در قيامـت نمايـان مـي    ةدهد و سوگند دروغ بدكاران به هنگام مشاهد مي

 كنند؟ پس از آن چه بازخوردي از جانب خداوند دريافت مي
1 كسبونَبمِا كانوا ي- كنار رفتن پرده از حقايق عالم- هِماَليليٰ افَواهع موم نَخت  
2 َعلمونَ ما تَيلونَفع- اعمال  دادن نامة- اَليليٰ افَواهع مهِموم نَخت  
3 كسبونَبمِا كانوا ي- اعمال  دادن نامة- نا ايَديهِم وتُكَلِّم م وُلهارَج دْتَشه  
4 َعلمونَ ما تَيلونَفع- كنار رفتن پرده از حقايق عالم-نا ايَديهِم وتُكَلِّم م وُلهارَج دْتَشه  

   2 گزينهٔ صحيح
ها، همواره مراقب آنها بـوده و تمـامي اعمـال آنـان را ثبـت و ضـبط        فرشتگان در طول زندگي انسان

گمـان بـراي شـما نگهبانـاني      بـي «: لـونَ فعونَ مـا تَ مبين يعلَظين كراماً كاتحافو انَّ عليكُم لَ. اند كرده
  ».دهيد دانند آنچه را كه انجام مي قدر، مي هستند، نويسندگاني گران

آورند تـا جـايي كـه بـراي      ، برخي بدكاران به انكار اعمال ناشايست خود روي مياعمال  نامةبا ديدن 
در اين هنگام، خداوند . اند خورند كه چنين اعمالي انجام نداده نجات خود از مهلكه به دروغ سوگند مي

  وم نَختم عليٰ افَواههِماَلي: زند بر دهان آنها مهر خاموشي مي

  
در سؤال نشان دهنـدة ترتيـب اتفاقـات پـس از سـوگند دروغ بـدكاران را نشـان        » پس از آن«كلمة 
زند و سپس اعضا و جـوارح آنهـا بـه اذن     دهد كه در ابتدا، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشي مي مي

  و تُكَلِّمنا ايَديهِم و تَشهد ارَجلهُم: كنند ند شروع به سخن گفتن ميخداو
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گيرنـد و پـا بـه عرصـة هسـتي       خـود را از خـدا مـي   » وجود«تمام موجودات «: گوييم وقتي مي .53
ايم و كدام عبارت مبين ثمرة درك فقر و  راه فهم كدام آية شريفه را هموار نموده» .گذارند مي

 نياز است؟ خداي بينياز به درگاه 
1 ميدالح الغَني وااللهُ ه و- ًينٍ اَبدالي نفَسي طَرفَهَ۟ علني الا تَك مّاَلله  

2 ِالارَض و ماواتالس اَاللهُ نور- ًينٍ اَبدالي نفَسي طَرفَهَ۟ علني الا تَك مّاَلله  
3 ميدالح الغَني وااللهُ ه و-  أيتهۥما رعم هۥ وعدب االلهَ قبلَهۥ و رأيت لّا وشَيئاً ا  
4 ِالارَض و ماواتالس اَاللهُ نور- هۥعهۥ و معدب االلهَ قبَلَهۥ و رأيت لّا وشَيئاً ا أيتما ر  

   2 گزينهٔ صحيح
و پيـدا و  گيرنـد، بـه سـبب ا    خـود را از او مـي  » وجود«يعني تمام موجودات، . خداوند نور هستي است

  .گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است آشكار شده و پا به عرصة هستي مي
ِالارَض و ماواتالس اَاللهُ نور  

اش با خدا بيشتر شود، نياز به او را بيشـتر احسـاس و نـاتواني و     هر چه معرفت انسان به خود و رابطه
با آن مقام و منزلـت خـود در پيشـگاه    ) ص(امبر به همين جهت پي. كند بندگي خود را بيشتر ابراز مي
اَللهّم لا تَكلني الـي نفَسـي   : اي به حال خود وا مگذارد خواهد كه او را لحظه الهي، عاجزانه از خداوند مي

  طَرفَهَ۟ عينٍ اَبداً
  

ها در پيشگاه الهي مبني بر واگذار نشدن به حالِ خـود معلـول    رخواست عاجزانة پيامبر خوبيد .54
 .باشد مرتبط مي.......... است و عدم تصور ما از موضوعات نامحدود با عبارت ......... 

  تَفَكَّروا في كلُِّ شيَء -معرفت به خود و درك بيشتر و بهتر فقر و نياز در برابر خداوند 1

  تَفَكَّروا في كلُِّ شيَء -مشاهدة علم و قدرت خداوند در موجودات عالم 2
  و لا تَفَكَّروا في ذات االلهِ -درك بيشتر و بهتر فقر و نياز در برابر خداوند معرفت به خود و 3
  و لا تَفَكَّروا في ذات االلهِ -مشاهدة علم و قدرت خداوند در موجودات عالم 4

   3 گزينهٔ صحيح
ني و توان به فقر و نياز ذاتي نسبت به خداوند پي برد و احساس نـاتوا  با افزايش خودشناسي، بيشتر مي

اَللهّم لا تَكلنـي الـي نفَسـي    «: فرمودند) ص(چنانچه پيامبر اكرم  ،شود ميبندگي در پيشگاه الهي بيشتر 
و اينكـه برخـي   » خداوندا مرا به انـدازة چشـم هـم زدنـي بـه حـال خـود وامگـذار        «: »طَرفَهَ۟ عينٍ اَبداً

كند كه در ذات  س االله، ايجاب ميد چرا كه نامحدودند مانند ذات اقدنگنج موضوعات در ذهن ما نمي
  »و لا تَفَكَّروا في ذات االلهِ«: خداوند تفكر نكنيم
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بيانگر كـدام نـوع از انـواع توحيـد      كُلَّ يومٍ هو في شَأنٍاگر از ما بپرسند كه عبارت قرآني  .55
كـدام   ،هاي جهان در پيدايش و هستي خود نيازمنـد خداونـديم   است و علت اينكه ما و پديده
 :گوييم است؟ به ترتيب در پاسخ مي

  و االلهُ هو الغَني الحميد -توحيد در ولايت 1

  يا ايَها النّاس اَنتُم الفُقرَاء اليَ االلهِ -توحيد در ربوبيت 2
   يا ايَها النّاس اَنتُم الفُقرَاء اليَ االلهِ -توحيد در ولايت 3
  االلهُ هو الغَني الحميدو  -توحيد در ربوبيت 4

   4 گزينهٔ صحيح
گردد كه خدا دنيا را آفريده است و آن را به  مفهوم مي كلَُّ يومٍ هو في شأَنٍاز دقت در آية شريفة 

حال خود رها نساخته است، بلكه پيوسته بر آن نظارت دارد و همـواره امـور هسـتي را تـدبير و اداره     
  .است توحيد در ربوبيتكند، لذا عبارت شريفة فوق بيانگر  مي

و ستوده بودن خداوند، علت نيازمندي انسان و نيازي  بي و االلهُ هو الغَني الحميدو در عبارت شريفة 
  .هاي جهان در مرحلة پيدايش و هستي به خداوند است ساير موجودات و پديده

  
رؤيـت خداونـد در دنيـا و     ...لا تُدركُِه الاَبصار و هـو يـدرِك الاَبصـار      با توجه به آية شريفة .56

الخصوص جوانان و نوجوانان بتوانند بـا   عليپذير است و دليل اينكه انسان  آخرت چگونه امكان
 كدام است؟ ،هر چيزي خدا را ببينند

  عزم و تصميم قوي -پذير نيست و در آخرت امكان پذير است در دنيا امكان 1

  پاكي و صفاي قلب -پذير نيست در دنيا و آخرت امكان 2
  لبپاكي و صفاي ق -پذير نيست و در آخرت امكان پذير است در دنيا امكان 3
  عزم و تصميم قوي -پذير نيست در دنيا و آخرت امكان 4

   2 گزينهٔ صحيح
» ...يابنـد   هـا او را در نمـي   چشـم «: يعنـي  ...لا تدُركُِه الاَبصار و هو يـدرِك الاَبصـار   عبارت شريفة 

تـوان او را بـا ايـن     توان با چشم مادي ديد، بلكه در آخرت نيز نمـي  خداوند را نه تنها در اين دنيا نمي
  .چشم مشاهده كرد

اينكه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند، معرفتي والا و عميق است كه در نگاه نخست مشـكل بـه   
هدفي قابل دسترس است، خصوصاً براي جوانان و نوجوانان كـه پـاكي و صـفاي قلـب     آيد اما  نظر مي
  .دارند
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هـر كـس مالـك    «اسـت و اينكـه   .......... بيانگر » خداوند يگانه است و همتايي ندارد«: عبارت .57
مبـين  ..........   شـريفة   كند و آية دلالت مي.......... بر » چيزي باشد حق تغيير در آن چيز را دارد

 .دومين آن است
  ما لهَم من دونه من ولي -توحيد در مالكيت -توحيد در خالقيت 1

  ما لهَم من دونه من ولي -توحيد در ولايت -اصل توحيد 2
  و للّه ما في السماوات و ما في الارَضِ -توحيد در ولايت -توحيد در خالقيت 3
  و للّه ما في السماوات و ما في الارَضِ -توحيد در مالكيت -اصل توحيد 4

   2 گزينهٔ صحيح
  .اينكه خداوند يگانه است و شريك و همتايي ندارد بيانگر اصل توحيد است

هر كس كه مالك چيزي باشد حق تصرف و تغيير در آن چيز را دارد، اما ديگـران بـدون اجـازة وي    
. گوينـد  به اين حق تصـرف، ولايـت و سرپرسـتي مـي    . توانند در آن تصرف يا از آن استفاده كنند نمي

  .مؤيد آن است ما لهَم من دونه من وليشريفة   و آية) توحيد در ولايت(
  

است كـه عـدم   .......... ترين اعتقاد ديني  داند و مهم مي.......... عزتمندي را در ) ع(لي حضرت ع .58
 .را در پي دارد.......... اعتقاد به آن 

  اساس بودن ساير اعتقادات سست و بي -اعتقاد به معاد -بندگي خداوند 1

  اعتباري اعتقادات ديگر بي -اعتقاد به معاد -رب بودن خداوند 2
  اعتباري اعتقادات ديگر بي -توحيد و يكتاپرستي -بندگي خداوند 3
  اساس بودن ساير اعتقادات سست و بي -توحيد و يكتاپرستي -رب بودن خداوند 4

   3 گزينهٔ صحيح
تو باشم و ايـن افتخـار بـس كـه تـو        مرا اين عزتّ بس كه بندة! خداي من«: فرمايد مي) ع(امام علي 

  »...پروردگار مني، 
در اسلام بدون اعتقاد به توحيد هيچ اعتقاد ديگري . است» توحيد و يكتاپرستي«ترين اعتقاد ديني  مهم

  .اعتبار ندارد
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چه كسي اسـت و اگـر بخـواهيم     قُل من رب السماوات و الاَرضِ قُلِ االلهُ  مخاطب آية شريفة .59
 يك مددرسان ما خواهد بود؟ بيابيم، كدام و هو الواحد القَهارمصداقي براي عبارت 

  درياي بدون ساحل داراي طول و عرض و عمق و ارتفاع بسيار زياد -)ص(پيامبر اكرم  1

  درياي بدون ساحل داراي طول و عرض و عمق و ارتفاع بسيار زياد -مشركين 2
   درياي بدون ساحل داراي طول و عرض و عمق و ارتفاع بيكران -)ص(پيامبر اكرم  3
  درياي بدون ساحل داراي طول و عرض و عمق و ارتفاع بيكران -مشركين 4

   3 گزينهٔ صحيح
از مشركان بپـرس  «گويد  را مخاطب قرار داده و مي) ص(سورة رعد، خداوند پيامبر اكرم  16در آية 

بـده و  كه خود پاسخ «: فرمايد و در ادامه به ايشان مي» ها و زمين كيست كه پروردگار و مدبر آسمان
  »خداوند: بگو

بودن خداوند در همين آيه به معناي آن است كه جاي خالي براي غيـر بـاقي نگذاشـته    » واحد قهّار«
مثلاً درياي بدون ساحل و بيكرانـي را فـرض كنـيم كـه از هـيچ      . است تا آن غير، خود را نشان دهد

نـي از هـر جهـت    جهت محدود نباشد؛ نه از جهت طـول و عـرض، نـه از جهـت عمـق و ارتفـاع، يع      
  .باشد بيكران

  
» در كنار خداوند ديگراني نيز هستند كه سرپرستي جهان را بر عهـده دارنـد  «: گوييم وقتي مي .60

 ايم و اين اعتقاد در تقابل با كدام آية شريفه است؟ بر كدام مفهوم صحه گذاشته
  قلُ من رب السماوات و الارَضِ -شرك در ربوبيت 1

  قلُ اغَيَرَ االلهِ اَبقي رباً -شرك در ربوبيت 2
  قلُ اَ فَاتَّخذَتُم من دونه اَولياء -شرك در ولايت 3
  و لا يشرِك فيۣ حكمه احَداً -شرك در ولايت 4

   4 گزينهٔ صحيح
در گوييم در كنار خداوند ديگراني هستند كه سرپرستي جهان را برعهـده دارنـد، بـر شـرك      وقتي مي

  .باشد مي و لا يشرِك فيۣ حكمه احَداً  ايم و اين اعتقاد در تضاد و تقابل با آية ولايت صحه گذاشته

  
ه اَولياءن دونقلُ اَ فَاتَّخذَتُم م به شرك در ولايت اشاره دارد.  



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

    شناختی

 پیشرفته Wonders of Creation Reading / Grammar Grammar :٢ Lesson )١( یسیانگل ٦١
 

 / Wonders of Creation Listening and Speaking :٢ Lesson )١( یسیانگل ٦٢
Pronunciation / Writing Grammar مقدماتی   

 پیشرفته Sense of Appreciation Grammar / Listening and Speaking Grammar :١ Lesson )٣( یسیانگل ٦٣
 

   پیشرفته Sense of Appreciation Grammar / Listening and Speaking Grammar :١ Lesson )٣( یسیانگل ٦٤

 / Wonders of Creation Listening and Speaking :٢ Lesson )١( یسیانگل ٦٥ 
Pronunciation / Writing Vocabulary پیشرفته   

   مقدماتی Wonders of Creation Reading / Grammar Vocabulary :٢ Lesson )١( یسیانگل ٦٦

 / Sense of Appreciation Conversation :١ Lesson )٣( یسیانگل ٦٧
New Words and Expressions Vocabulary مقدماتی   

   پیشرفته Sense of Appreciation Grammar / Listening and Speaking Vocabulary :١ Lesson )٣( یسیانگل ٦٨

   پیشرفته Sense of Appreciation Grammar / Listening and Speaking Vocabulary :١ Lesson )٣( یسیانگل ٦٩

/ Sense of Appreciation Conversation :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٠ 
 New Words and Expressions Vocabulary پیشرفته   

   پیشرفته Sense of Appreciation Reading / Vocabulary Development Vocabulary :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧١

 / Sense of Appreciation Conversation :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٢
New Words and Expressions Vocabulary مقدماتی   

   مقدماتی Sense of Appreciation Reading / Vocabulary Development cloze :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٣

   مقدماتی Sense of Appreciation Reading / Vocabulary Development cloze :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٤

   مقدماتی Sense of Appreciation Reading / Vocabulary Development cloze :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٥ 

   مقدماتی Sense of Appreciation Reading / Vocabulary Development cloze :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٦

   مقدماتی Sense of Appreciation Reading / Vocabulary Development cloze :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٧

   پیشرفته Sense of Appreciation Grammar / Listening and Speaking Reading :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٨

   پیشرفته Sense of Appreciation Grammar / Listening and Speaking Reading :١ Lesson )٣( یسیانگل ٧٩

   پیشرفته Sense of Appreciation Grammar / Listening and Speaking Reading :١ Lesson )٣( یسیانگل ٨٠

    .را لمس نما͕د برای مشاهده فیلم روش حل، 
 

 مهدی احمدی یجناب آقا: سییانگلسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/djo8C
https://aparat.com/v/Lqw0R
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61. To be honest, ………… 1 your handwriting is worse than of all. 2 you cook as bad as your sister. 3 your swimming is better than Jane's. 4 you are the better friend of mine. 
   3 هٔ صحيحگزين

 .جين بهتر است) شناي(شناي تو از صادقانه بگويم، 
بـه كـار    cookچون فعل اصـلي  » 2«؛ در گزينة است the worst of all» 1«گزينة  درستشكل 

 the best friend of mineسـاختار  » 4«است؛ و در گزينة  درست as badly asرفته، ساختار 
  .اين جمله خواهد بود درستشكل 

  
62. My little daughter- Selma- has ………… hair. 1 long beautiful black  2 beautiful black long 3 black beautiful long 4 beautiful long black 

   4 هٔ صحيحگزين
  .دارد زيباي بلند مشكيدختر كوچكم، سلما موهاي 

  
  :طبق الگوي ترتيب صفات

  
63. When I reached there, my friend Matthew gave me a warm 

welcome, ………… ? 1 did I 2 didn't he 3 did he 4 didn't I 
   2 هٔ صحيحگزين

  ؟نداشتوقتي من آنجا رسيدم، دوستم ماتئو خوشامدگويي گرمي با من داشت، 
  

اصـلي   وارة جملـه سـؤالي از   ضـميمة ، جملـة  )كه بيش از يك فعل و فاعل دارنـد (در جملات مركب 
)Main Clause (اي كه مستقلاً معناي كاملي دارد؛ در اين تست عبارت شود، يعني جمله ساخته مي : my friend Matthew gave...  شود اصلي محسوب مي وارةجمله.  

beautiful
كيفيت

long
اندازه

− 
سن و قدمت

black
رنگ

−
مليّت

−
جنس

hair
اسم

»كاسشرمج«قاعدة 

− 
شكل

https://aparat.com/v/djo8C
https://aparat.com/v/Lqw0R
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64. The unruly boy was making too much noise and disturbing ………… 
guests. So he ………… to leave the sitting-room. 1 the other- was asked 2 another- was asked 3 the other- asked  4 another- asked 

   1 هٔ صحيحگزين
. شـد  ميهمانـان مـي   ديگـر مـزاحم   وكـرد   سركش داشت سر و صداي بسياري ايجاد مـي / پسر ياغي

  .تا اتاق نشيمن را ترك كند خواسته شدبنابراين از او 

  another گزينه(آيد  پشت اسم مفرد مي در جملـة دوم بـه دنبـال جـاي      .)»4«و » 2«هاي  دليل رد
  .استنياز  خالي، مفعول نيامده يعني فعل مجهول مورد

  
65. SAMSUNG's been successful in its latest product because it has 

offered a/an ………… service. 1 hundred 2 quality 3 interest 4 organ 
   2 هٔ صحيحگزين

  .ارائه كرده است با كيفيتيموفقّ بوده است، چون خدمات  محصولشسامسونگ در آخرين ) شركت(

  
  . به شكل مفرد آورده شده است serviceچون  ،باشد درستتواند  نمي» 1«گزينة 

  .ستا» خدمات باكيفيت«به معناي  a quality serviceعبارت 
  اندام، سازمان) 4 علاقه) 3 كيفيت) 2 صد) 1
  

66. Sara cleaned the kitchen, cooked the food, and cleaned the 
windows ………… . 1 all on her own  2 all in her own 3 in all her own  4 on her all own 

   1 هٔ صحيحگزين
  .تميز كرد خودشها را  پنجره همةسارا آشپزخانه را تميز كرد، غذا پخت و 

  
يـا  ) بـه تنهـايي  ( aloneكتـاب كـار دهـم بـه معنـاي       26در صـفحة   on one's ownاصـطلاح   individually )ًبه كار رفته است) شخصا.  
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67. We've been brought up to think that shouting ………… the elders is 
a sign of impoliteness. 1 of 2 in 3 at 4 for 

   3 هٔ صحيحگزين
  .ادبي است ترها نشانة بي نمس بر سرفكر كنيم كه فرياد زدن  )طور اين(تا  ايم تربيت شده) طوري(ما 

  
به معنـاي   shout inاست و البته اصطلاح » بر سر كسي فرياد زدن«به معناي  shout atاصطلاح 

  .است» فرياد زدن) مثلاً درد(بابت چيزي «
  

68. Take it easy! It isn't a subject to which you devote a great deal of 
thought. The underlined verb 'devote' is closest in meaning to 
………… . 1 dedicate 2 generate 3 distinguish 4 inspire 

   1 هٔ صحيحگزين
  !كنيآن  وقفاين موضوعي نيست كه تو فكر بزرگي را ! سخت نگير
  .قرابت معنايي دارد dedicateبا فعل  devoteدار  فعل زيرخط

  توليد كردن) 2    وقف كردن) 1
  الهام بخشيدن) 4    ساختنمتمايز ) 3
  

69. Alex raised a question but it was not taken .......... because it was 
repetitive and our teacher had explained it formerly. 1 strongly 2 seriously 3 lovingly 4 religiously 

   2 هٔ صحيحگزين
  .ان قبلاً آن را توضيح داده بودمگرفته نشد چون تكراري بود و معلم جديالكس سؤالي را مطرح كرد، ولي 

  طور جدي جدي، به) 2    قويا) 1
  به شكل مذهبي) 4    صميمانه) 3

  
  :زير را به خاطر بسپاريد collocationهمايند يا 

 to take sth. seriously) جدي گرفتن چيزي(
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70. As Mr. Ahmadi was teaching English, the whole class ………… , and 
one of the students was marching towards him with a birthday gift 
in his hands. 1 spared no pains  2 increased brain function 3 burst into song  4 took his temperature 

   3 هٔ صحيحزينگ
و  به يكباره شروع به آواز خوانـدن كـرد  وقتي آقاي احمدي در حال تدريس انگليسي بود، همة كلاس 

  .با هدية تولدي در دستانش در حال حركت به سمت وي بودآموزان  يكي از دانش
  افزايش دادن عملكرد مغز) 2 از كاري دريغ نكردن) 1
  دماي بدن كسي را اندازه گرفتنتب يا ) 4 به يكباره آواز خواندن) 3
  

71. The flood pushed me into complete poverty; in fact, in the 
situation of being the ………… which I always hated. 1 subject of mind  2 subject of tear 3 object of score  4 object of pity 

   4 هٔ صحيحگزين
شدم، چيزي كه  موضوع ترحمموقعيتي كه ) به سمت(داد؛ در واقع  سيل مرا به سمت فقر مطلق سوق

  .مهميشه از آن متنفر بود

  
  .است» موضوع ترحم«به معناي  the object of pityاصطلاح يا همايند 

  
72. The patient put his feet in cold water so as to ………… his body 

temperature. 1 odd 2 lose 3 lower 4 solve 
   3 هٔ صحيحگزين

  .كاهش دهدبدنش را ) يا تب(فرد بيمار پاهايش را در آب سرد گذاشت تا دماي 
  گم كردن، از دست دادن) 2 لحاظ كردن، يافتن) 1
   حل كردن) 4  كاستن، كم كردن) 3
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73. Cloze 
It is very important for us to respect our elders. It is also 
important to .....(73)..... that elders were not born elders; they were 
kids like us and now have grown old. .....(74)..... we will also grow 
older. If today we respect them, our present and future 
generations will .....(75)..... those values and will learn to respect us 
.....(76)..... when we grow old. Elders have a lot to share with us: 
their life experiences, their failures, their successes and many 
more. Thus we need to care for them because they .....(77)..... for. 
Respect and care for elders start with our parents as they are our 
first teachers in our life. 1 choose 2 note 3 read 4 write 

   2 هٔ صحيحگزين
 توجـه داشـته باشـيم   اين نيز مهم است كه . براي ما بسيار مهم است كه به بزرگان خود احترام بگذاريم

سـال بعـد از    چند. اند اند و اكنون پير شده ها مانند ما بچه بوده آن ؛اند تر به دنيا نيامده ها، بزرگ تر بزرگ
هـا را   مـا ايـن ارزش   ةهاي حال و آينـد  ها احترام بگذاريم، نسل اگر امروز به آن. شويم پير مي نيز ما اين

ترهـا چيزهـاي    بـزرگ . شويم به ما احتـرام بگذارنـد   گيرند وقتي پير مي ياد مي همچنينو  خواهند داشت
هايشـان و   هايشـان، موفقيـت   ، شكستنشا تجربيات زندگي: ما دارند ازيادي براي به اشتراك گذاشتن ب

. مراقبـت شـدن هسـتند   ) ايـن (سزاوار ها  ها باشيم زيرا آن بنابراين ما بايد مراقب آن .خيلي موارد ديگر
  .هاي زندگي ما هستند ها نخستين معلم چون آن ،شود ما شروع مي والدين احترام و مراقبت از بزرگان از

  نوشتن) 4 دنخوان) 3 توجه داشتن) 2 انتخاب كردن) 1
  

74.  1 Hence a few year  2 A few hence years 3 A few years hence  4 Years a few hence 
    3 هٔ صحيحگزين

 10 ةست؛ اين اصطلاح در صفحا» چند سال پس از اين«به معناي  a few years henceاصطلاح 
  .دوازدهم به كار رفته است ةكتاب كار پاي
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75.  1 carry 2 donate 3 take 4 get 
    1 هٔ صحيحگزين

 اهدا كردن) 2  داشتن، حامل بودن) 1
    دست آوردن به) 4   گرفتن، بردن) 3

76.  1 as well as 2 well 3 well as 4 as well 
    4 هٔ صحيحگزين

در انتهاي جمله  as wellو  tooست، البته ا alsoو  tooمترادف ) نيز، همچنين( as wellعبارت 
  .روند در اوايل جمله به كار مي alsoو 
  

77.  1 deserve to care  2 are grateful to care 3 are grateful to be cared 4 deserve to be cared 
   4 هٔ صحيحگزين

 بـه كـار    deserveبايـد بعـد از    care forبا توجه به معنـاي ايـن جملـه، سـاختار مجهـول فعـل       
  .برده شود
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78. Reading 
According to the American Heart Association, nearly half of American 
adults are living with high blood pressure. Many don't even know they 
have it. High blood pressure, often known as hypertension, doesn't 
usually show warning signs or symptoms, which is why it has been 
called the ''silent killer''. This makes it necessary for everyone to get 
their blood pressure checked on a regular basis for good health. High 
blood pressure can increase the risk of serious health problems, 
including heart attack and stroke. The good news is that if high blood 
pressure is caught early enough, people can often manage it through 
lifestyle changes and medication. 
Blood pressure is the force of blood pushing against the walls of 
your arteries. It is measured using two numbers known as systolic 
and diastolic blood pressure. Hypertension means the pressure in 
your blood vessels is higher than it should be. In 2017, the American 
College of Cardiology and the American Heart Association offered 
new guidelines for high blood pressure. Normal blood pressure is 
now considered less than 120 systolic (top number) and a diastolic 
(lower number) less than 80; elevated blood pressure is 120-129 
systolic and a diastolic less than 80; high blood pressure is a 
systolic of 130-139 or with a diastolic of 80-89. 
How many definitions did you find in the 2𝐧𝐝 paragraph? 1 one  2 two 3 three 4 four 

   2 هٔ صحيحگزين
، حدوداً نيمي از بزرگسالان آمريكـايي بـا فشـار خـون بـالا زنـدگي       )AHA(انجمن قلب آمريكا ) نظر(طبق 
يـا بيمـاري   (فشار خون بـالا كـه اغلـب هايپرتنشـن     . دارند) فشار خون(دانند كه  نميحتي بسياري . كنند مي

دهـد و بـه    اي را بـروز نمـي   هاي هشداردهنده گونه علائم يا نشانه شود، معمولاً هيچ ناميده مي) پرتنشي خون
ست كه لازم است هـر  ابه همين دليل . ناميده شده است» قاتل خاموش«) اين بيماري(ن دليل است كه همي

توانـد خطـر    فشار خون بالا مي. فردي براي حفظ سلامت خود، طبق برنامة منظمي فشار خونش را چك كند
ار خـون، زود  كه اگـر فش ـ  خبر خوب اين. مشكلات جدي سلامت از قبيل حملة قلبي و سكته را افزايش دهد

  .سبك زندگي و دارو مديريت كنند تغييراتتوانند آن را از طريق  ها مي كنترل شود، انسان
بـا اسـتفاده   ) فشار خون. (آورد هايتان وارد مي هاي سرخرگ ست كه به ديوارهافشار خون، نيروي خون 

بيمـاري فشـار   . گـردد  و دياستوليك محاسبه مي) انقباضي(از دو عدد در قالب فشار خون سيستوليك 
در سال . هاي خوني شما بيش از آن حدي است كه بايد باشد خون به معناي فشاري است كه در رگ

هاي جديدي براي فشـار   شناسي و انجمن قلب آمريكا رهنمون آمريكايي قلب دانشكدةميلادي،  2017
در نظـر   80كمتر از و دياستوليك  120كمتر از فشار خون عادي با سيستوليك . ارائه كردند بالا خون

دارد؛ فشار  80و دياستوليك كمتر از  129تا  120سيستوليك بين  بالا رفته شود؛ فشار خون گرفته مي
  .دارد 89تا  80ا دياستوليك ي 139تا  130خون بالا، سيستوليك 

  در پاراگراف دوم يافتيد؟) واژه(چه تعداد تعريف 
  )بالافشار خون (دو مورد، فشار خون و هايپرتنشن 
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79. The best topic for the passage is ………… . 1 Blood Pressure Basics 2 Hypertension Function  3 American Heart Association 4 The Force of Blood Pressure 
    1 هٔ صحيحگزين

  .ستا» مباني يا اصول فشار خون«بهترين موضوع براي اين متن 
  

80. According to the passage, all of the following are true EXCEPT 
………… . 1 Necessarily, we all must check our blood pressure 2 Heart attack may be a final result of having high blood pressure 3 A diastolic of 84 probably belongs to the high blood pressure 4 It is basically impossible to control blood pressure 

    4 هٔ صحيحگزين
  ».ستااصولاً كنترل فشار خون غيرممكن «: جز به هستندطبق متن، همة موارد زير درست 



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

 مقدماتی ترکیب شمارش: ١درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨١

 مقدماتی ضرباصل  شمارش: ١درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨٢ 

 مقدماتی ترکیب شمارش: ١درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨٣ 

 مقدماتی تبدیل شمارش: ١درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨٤

 مقدماتی جایگشت ساده و با تکرار شمارش: ١درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨٥

 مقدماتی احتمال احتمال: ٢درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨٦

 مقدماتی احتمال احتمال: ٢درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨٧ 

 پیشرفته احتمال احتمال: ٢درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨٨

 مقدماتی احتمال احتمال: ٢درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨٩

 مقدماتی متمم یک پیشامد - پیشامد ناسازگار  احتمال: ٢درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٩٠ 

 مقدماتی با روش تجزیه ٢حل معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  )١(و آمار  یاضیر  ٩١

 مقدماتی )r(با روش کلی  ٢حل معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  درجه دوم معادله: ١فصل  )١(و آمار  یاضیر  ٩٢

و روابط بین  ٢کاربرد معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  )١(و آمار  یاضیر  ٩٣
 مقدماتی ها و ضرایب ریشه

 مقدماتی مسائل بازاریابی و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  درجه دوممعادله : ١فصل  )١(و آمار  یاضیر  ٩٤

 مقدماتی حل معادلات گویا های گویا های شامل عبارت معادله: ٣درس  معادله درجه دوم: ١فصل  )١(و آمار  یاضیر  ٩٥ 

 
 دیمؤ نیسركار خانم لاله رام: اضی و آماریر سرگروه دپارتمان 
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 كتاب هم موضوع انتخاب كرد؟ 2توان  به چند طريق مي ،كتاب ادبي 4كتاب رياضي و  3از بين  .81
1 9  2 8  3 7  4 6  
ቀ32ቁ   1 حيحگزينهٔ ص + ቀ42ቁ =  3!  2! +  4! 2!2! = 3 + 6 = 9  

 
 سفر كرد؟ 𝐂به شهر  𝐀توان از شهر  به چند طريق مي ،در شكل زير .82

1 5  2 6  
3 7  4 8  

  
ABC   3 حيحگزينهٔ ص يا AC            2 × 3 + 1    = 7     

 
,𝐚}مجموعة  .83 𝐛, 𝐜, 𝐝,∗} دارد؟ ∗عضوي شامل  4 چند زيرمجموعة 

1 1  2 2  3 3  4 4  
   4 حيحگزينهٔ ص

  
   ቀnrቁ: برابر است با عضوي nهر مجموعة عضوي از  r هاي هزيرمجموعتعداد  ،در حالت كلي

  
ቀ43ቁ  :شود ها كسر مي از تعداد انتخاب ،است وقتي يك انتخاب از قبل قطعي شده =  4! 3! 1! = 4×3! 3! = 4  

 
,𝐏(𝐧از رابطة  𝐧مقدار  .84 𝟐) − 𝐧𝟐 =  ؟كدام گزينه استبرابر با  𝟒−

1 1  2 2  3 3  4 4  
!n! (n−2)    4 حيحگزينهٔ ص − n2 = −4 ⇒ n(n−1)(n−2)!(n−2)! − n2 = −4 ⇒ n2 − n − n2 = −4 ⇒ n = 4  

A B C

و 
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 توان ساخت؟ مي بدون تكرار 5رقمي زوج مضرب  4چند عدد  6و  7، 2با ارقام صفر،  .85
1 3  2 7  3 5  4 6  
  4 حيحگزينهٔ ص

3       0   1     2     3     :بنابراين داريمبرابر با صفر است،  5يكان عدد زوج مضرب  × 2 × 1 = 6  
 

عكس يادگاري بگيرند، چقدر احتمـال دارد پـدر و   بخواهند با هم فرزندي  3گر يك خانوادة ا .86
 مادر در اين عكس كنار هم باشند؟

1  1  5    2  2  5    3  3  5    4  4  5    
n(S)   2 حيحگزينهٔ ص = 5! = 120  

پ م پدر و مادر كنار هم  x x x  
n(A) = 4! × 2!   P(A) = n(A)n(S) = 4!×2! 5! =  2  5    

احتمـال  . كنـيم  مهره به تصادف انتخاب مـي  2مهرة قرمز،  4مهرة زرد و  3اي شامل  در كيسه .87
 آنكه هر دو مهره همرنگ باشند، چقدر است؟

1  1   7    2  2  7    3  3  7    4  4  7    
   3 حيحگزينهٔ ص

n(S) = ቀ72ቁ =  7! 2!5! = 7×6 2 = 21   
n(A) = ቀ32ቁ + ቀ42ቁ = 3 +  4! 2!×2! = 3 + 6 = 9  
P(A) = n(A)n(S) =  9  21 =  3  7   
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سـازيم و دو عـدد را بـه تصـادف      رقمي بدون تكرار مي 3اعداد  5و  4، 3، 2، 1با ارقام صفر،  .88
 باشند؟ 5مضرب  ،چقدر احتمال دارد هر دو عدد. كنيم انتخاب مي

1  6  25    2  7  25    3  8  25    4  9  25    
n(S)                4       5       5        4 حيحگزينهٔ ص = 5 × 5 × 4 = 100  

n(A) = ൝     5      4  0          4      4  5       20 + 16 = 36   
P(A) =  n(A) n(S) =  36 100 =  9  25    

 باشد، چقدر است؟ 6تاس همگن، احتمال آنكه مجموع اعداد رو شده  2در پرتاب  .89
1  1  12    2  5  36    3  31  6    4  1  9    
   2 حيحگزينهٔ ص

باشد 6مجموع اعداد رو شده برابر با  : {(1, 5), (5, 1), (2, 4), (4, 2), (3, 3)}  P(A) = n(A)n(S) =  5  36    
احتمـال آنكـه ارقـام آن يكسـان     . كنيم رقمي، يك عدد به تصادف انتخاب مي 2از بين اعداد  .90

 نباشد، چقدر است؟
1 1/0  2 2/0  3 9/0  4 4/0  
   3 حيحگزينهٔ ص

11 :اعدادي كه ارقام آن يكسان باشد − 22 − 33 − ⋯ − 99  n(S) = 90  P(A) =  9  90 =  1  10   P(A′) = 1 −  1  10 =  9  10   
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 مترمربع باشد، محيط آن چند متر است؟ 30اگر مساحت شكل زير  .91
1 12  
2 5  
3 13  
4 30   
2x   4 حيحگزينهٔ ص + S وتر          3 = x(x+7) 2 = 30 ⇒ xଶ + 7x = 60 ⇒ xଶ + 7x − 60 = 0  

⇒ (x + 12)(x − 5) = 0 ⇒ ቐx = xغ ق ق 12− = ق ق       5   
P = 5 + 12 + 13 = 30   

𝟐𝐦𝐱𝟐معادلة  اگر .92 − 𝟐𝐱 + 𝟓 =  برابر با كدام گزينه است؟ mباشد، مقدار داراي ريشة مضاعف  𝟎
1 10  2  1  10    3  −1  10    4 −10  
   2 حيحگزينهٔ ص

  
=∆ دارد كه ريشة مضاعفدرجه دوم زماني  ةمعادل  .باشد 0

  
  ∆= (−2)ଶ − 4(2m)(5) = 0 ⇒ 4 − 40m = 0 ⇒ m =  1  10   

  

x
x + 7

2x + 3
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𝐤)لـة  دها در معا ضرب ريشه اگر حاصل .93 − 𝟏)𝐱𝟐 − 𝟐𝐱 + 𝟑𝐤 + 𝟐 = در  ،باشـد  1برابـر   𝟎
 ها كدام گزينه است؟ جمع ريشه  صورت حاصل  اين
1  −4  5    2  4  5    3  −3  2    4  3  2   
P   1 حيحگزينهٔ ص =  c  a = 1 ⇒ 3k+2k−1 = 1 ⇒ 3k + 2 = k − 1 ⇒ 2k = −3 ⇒ k = −  3  2   S =  −b  a =  2  −3  2 −1 =  2  −5  2 =  −4  5   

 
𝐑به صورت  ييك شركت توليد درآمد در اگر معادلة .94 = 𝟐𝟎𝟎𝐱  هـا از رابطـة    باشد و هزينـه 𝐂 = 𝟏𝟓𝟎𝐱 + در اين صورت بـا فـروش چنـدمين كـالا سـوددهي آغـاز        شود،محاسبه  𝟓𝟎𝟎

 شود؟ مي
1 10  2 9  3 11  4 12  
  3 حيحگزينهٔ ص

  
سود = درآمد −   هزينه

  P = 200x − 150x − 500  
سر سربه P نقطة  = 0 ⇒ 50x − 500 = 0 ⇒ x = 10  

   .شود سوددهي آغاز مي يازدهمبا فروش كالاي 
𝐱+𝐤𝐱−𝟐 اگر جواب معادلة .95 = 𝟏 − 𝐤−𝟐𝐱+𝟒 ، برابر با 𝐱 =  است؟ برابر با كدام گزينه k ، مقدارباشد 𝟑−

1 1  2 2  3 3  4 4  
x  3 حيحگزينهٔ ص = k−3−2+3−  :كنيم گذاري مييرا در معادله جا 3− = 1 − k−2−3+4 ⇒ −3+k −5 = 1 − k−2 1     ×ିହ  ሳልልልሰ −3 + k = −5 + 5k − 10  ⇒ 12 = 4k ⇒  12  4 = k ⇒ k = 3  



 

 شماره
  حیطه  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

 پیشرفته اقتصاد چیست؟: ١فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ٩٦

 پیشرفته تولید: ٢فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ٩٧

 پیشرفته اقتصاد چیست؟: ١فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ٩٨

 مقدماتی بازار: ٣فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ٩٩

 پیشرفته بازار: ٣فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٠

 پیشرفته بازار: ٣فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠١

 مقدماتی بازار: ٣فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٢

 مقدماتی بازار: ٣فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٣

 پیشرفته بازار: ٣فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٤

 پیشرفته اقتصاد چیست؟: ١فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٥

 
 زاده سركار خانم منصوره حاجی: اقتصادسرگروه دپارتمان 
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 .......... جز به» همة موارد در رابطه با اهميت مسئلة اقتصاد در اسلام، درست است« .96
اسلام قوانين خود را در قالب اخلاق و احكام اقتصادي به عنوان چراغ راه عقلانيت اقتصادي براي  1

 .كند انسان ارائه ميرسيدن به اهداف 
از نظر اسلام، تلاش براي رفع فقر، رسيدن به رفاه و توانگري مادي و رفع نيازهاي خود و خانواده  2

 .نوعان مانند جهاد در راه خدا پسنديده است و هم
توجهي بـه   هاي واقعي و معنوي انسان است تا با بي ترين دين به دنبال ارزش اسلام به عنوان كامل 3

 .ماديات موجب كمال او شوددنيا و 
كند، انسان را از مسير اسير شدن در ماديـات و دل بسـتن بـه دنيـا برهانـد امـا        اسلام تلاش مي 4

 .اعتنايي به مسائل اقتصادي را قبول ندارد بي
   3 حيحگزينهٔ ص

هاست و دنيا و آخـرت را همـراه    دين اسلام به عنوان ديني كامل، در پي سعادت واقعي و كامل انسان
  . دهد با هم مورد توجه قرار مي

  

اي از تركيب مادة مس و فيروزه، ظروف فلزي زيبايي توليد كرده است و بـا ايجـاد    توليدكننده .97
كننـدة   كدام گزينه بيان. كرده است ارزش مصرفي، آن را قابل مبادله در بازار و حتي صادرات

 باشد؟ نوع و نام فعاليت اين فرايند توليدي مي
 اولين نوع توليد يعني حيازت 1
 دومين نوع توليد يعني صنعت 2
 اولين نوع توليد يعني احيا 3
  آخرين نوع توليد يعني محصولات نرم 4
   2 حيحگزينهٔ ص

و تبديل مواد حيازت شده و يا محصولات بـه دسـت    نوع دوم از توليد كه صنعت نام دارد، از تركيب
مثـل صـنايع   : آيد آمده از احياي منابع طبيعي و ايجاد ارزش مصرفي يا مبادلاتي در آنها به دست مي

پس تهية ظروف فلزي زيبا از تركيب مادة مس و فيروزه و ايجـاد ارزش   .غذايي، پوشاك و پتروشيمي
  . باشد مي) صنعت(نوع دوم توليد  مصرفي و مبادلاتي و صادراتي مربوط به
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 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست پرسش .98
ريـال   400,000فرض كنيد يك پزشك با حضور در مطب و معاينة بيماران در هر ساعت ) الف

ساعت تعطيل كند و به كنسـرت موسـيقي بـرود،     4درآمد كسب كند، در صورتي كه مطب را 
  چقدر است؟ هزينة فرصت كنسرت رفتن براي پزشك

 ؟كنند نميرفتار » عقلاني«ها  چه زمان انسان) ب
مدت را با منـافع زيـاد، دائمـي و بلندمـدت      منفعتي كم، موقتي و كوتاه) ريال ب 1,600,000) الف 1

 .جايگزين كنند
 .مدت كنند مدت را جايگزين منافع زياد و ميان منفعت زياد و كوتاه) ريال ب 160,000) الف 2
 .دچار اشتباه شوند) فايده -هزينه(در روش انتخاب ) ريال ب 600,000) الف 3
منفعتي زياد و دائمي و بلندمدت را جـايگزين منـافع كـم ولـي دائمـي و      ) ريال ب 800,000 )الف 4

 .مدت كنند كوتاه
   1 حيحگزينهٔ ص

الف(  پزشك در هر ساعت = ) ريال 400,000 كند مي   (درآمد كسب 
در 4 ساعت = 400,000 ×   4  ด

ساعت
⇒ تواند مي كسب درآمد كند) ريال 1,600,000 )  

مدت را با منافع زياد، دائمي و  كنند كه منفعتي كم، موقتي و كوتاه ها عقلاني رفتار نمي زماني انسان) ب
  .بلندمدت جايگزين كنند

  
افـزايش يابـد،   ............... كـه   در صـورتي . اسـت ............... كننـده تـابع    رفتار اقتصادي مصـرف  .99

 .يابد مي............... ، ............... دهد و غالباً  كننده واكنش نشان مي مصرف
  افزايش -مقدار تقاضا -مقدار عرضه -قيمت ساير كالاها 1
  كاهش -مقدار تقاضا -قيمت كالا -قيمت كالا 2
  كاهش -خريد -درآمد -درآمد 3
 افزايش -خريد -مقدار تقاضا -تبليغات 4
   2 حيحگزينهٔ ص

كنندگان در مورد مصرف كالا از عواملي مانند قيمت كـالا، درآمـد، سـليقة خودشـان،      تصميم مصرف
با فرض ثابت بودن همة اين عوامل جز قيمـت كـالا، بـا    . پذيرد تبليغات و قيمت ساير كالاها تأثير مي

  .بديا مي كاهشكنندگان غالباً  آن از سوي مصرف ميزان مصرف يا خريد، قيمت يك كالاافزايش 
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 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ پرسش .100
اسـت و چنانچـه شـيب منحنـي عرضـة      » ...............«دهنـدة   شيب منحنـي عرضـه نشـان   ) الف

  .است» ...............«گوييم، كشش قيمتي عرضه  باشد اصطلاحاً مي» ...............«اي  توليدكننده
يك از طرفين  در بازار رقابتي هيچ. است............... تي، و بازار رقاب............... بازار انحصاري، ) ب

كـه بـراي   ............... گيري و تباني انحصارگران  بايد از شكل  دولت. نيستند............... به تنهايي 
 .كنندگان سودي ندارند، جلوگيري كند مصرف

 -گـذار  قيمـت  -پـذير  قيمـت ) پـايين ب  -كمتـر  -ميزان حساسيت عرضه نسبت به قيمـت ) الف 1
  طبيعي -گذار قيمت

 -پـذير  قيمـت  -گـذار  قيمت) پايين ب -بيشتر -درجة حساسيت توليدكننده نسبت به قيمت) الف 2
  غيرقانوني -گذار قيمت

 -پـذير  قيمـت ) د بزيـا  -كمتـر  -ميزان حساسـيت توليدكننـده نسـبت بـه ميـزان توليـد      ) الف 3
  طبيعي -پذير قيمت -گذار قيمت

 -گـذار  قيمـت ) زيـاد ب  -بيشـتر  -درجة حساسيت ميزان قيمت نسـبت بـه مقـدار توليـد    ) الف 4
 غيرقانوني -پذير قيمت -پذير قيمت

   2 حيحگزينهٔ ص
اگـر شـيب    .دهندة درجة حساسيت توليدكننده نسبت به قيمت اسـت  شيب منحني عرضه نشان) الف

  .گوييم كشش قيمتي عرضه، پايين است تر باشد، اصطلاحاً مي اي بيش منحني عرضة توليدكننده
يك از طـرفين بـه    در بازار رقابتي هيچ. پذير است گذار و بازار رقابتي، قيمت بازار انحصاري، قيمت) ب

قـانوني كـه بـراي    گيـري و تبـاني انحصـارگران غير    بايـد از شـكل    دولـت . گذار نيسـتند  تنهايي قيمت
  .كنندگان سودي ندارند، جلوگيري كند مصرف

   



 

 
54

 :با توجه به نمودار عرضه و تقاضاي يك كالاي خاص در بازار .101
  منحني تقاضا و عرضه به ترتيب كدام است و هر يك در كدام وضعيت قرار دارند؟) الف
   ؟قيمت تعادلي چند ريال است) ب
تعادلي، بازار بـا چـه وضـعيتي مواجـه اسـت و تغييـر       هاي بالاتر از قيمت  در سطوح قيمت) پ

  ها چگونه است؟ قيمت
  بازار در چه وضعيتي قرار دارد؟ ،ريال 250در سطح قيمت ) ت

 
  كمبود عرضه) كمبود عرضه، افزايش ت) پ 500) ، نزولي، صعودي بS ،D) الف 1
  مازاد عرضه) مازاد تقاضا، كاهش ت) پ 750) ، صعودي، نزولي بS ،D) الف 2
  كمبود عرضه) مازاد عرضه، كاهش ت) پ 750) ، نزولي، صعودي بD ،S) الف 3
  مازاد عرضه) كمبود عرضه، كاهش ت) پ 750) نزولي، صعودي ب، D ،S) الف 4
   3 حيحگزينهٔ ص

منحني تقاضا سير نزولي و منحني . منحني عرضه است Sهمان منحني تقاضا و منحني  Dمنحني ) الف
  .عرضه سير صعودي دارد

  . ريال است 750قيمت تعادلي ) ب
آيـد و بـراي    به وجود مـي  مازاد عرضههاي بالاتر از قيمت تعادلي در بازار كالا،  در قيمت هميشه) پ
   .يابد كاهشكه بازار به تعادل و هماهنگي برسد، قيمت بايد تا رسيدن به قيمت تعادل  اين
ي باشد يعني اگر قيمت كمتر از قيمت تعـادل  تر يا كمتر از قيمت تعادلي مي ريال، پايين 250قيمت ) ت

  .افتد هميشه در بازار كمبود عرضه اتفاق مي ،باشد
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هـا بـه سـمت     چيست و چه عاملي مانع تعديل قيمت» بازار خاص«منظور از اصطلاح اقتصادي  .102
 شود؟ قيمت تعادلي مي

  گذاري دولت قيمت -شود به مكان معامله و توزيع و خريد آن كالاي خاص اطلاق مي 1
  عدم رغبت توليدكنندگان -ارتباط خريداران و دلالان آن كالاي خاص است 2
  گذاري دولت قيمت -ارتباط خريداران و فروشندگان آن كالاي خاص است 3
 عدم رغبت توليدكنندگان -شود خريد آن كالاي خاص اطلاق ميو به مكان معامله و توزيع  4
   3 حيحگزينهٔ ص

گـوييم، منظـور، ارتبـاط خريـداران و      بـازار كـالاي خاصـي سـخن مـي     در مباحث اقتصادي وقتـي از  
هرگـاه در   .شـود  فروشندگان آن كالا است و نه ضرورتاً مكان خاصي كه به اصطلاح، بازار ناميده مـي 
مشـروط   ؛كشـانند  بازار، قيمت در سطح قيمت تعادلي نباشد، عواملي آن را به سمت قيمت تعادلي مي

  .مانع اين تعديل نشود گذاري دولت قيمتل مث عوامل بيرونيبر اينكه 
  

 كدام مورد مبين قيمت تعادلي و مقدار تعادلي است؟ .103
 صفر: ، مقدار عرضه900: مقدار تقاضا -100: قيمت 1
 450: ، مقدار عرضه450: مقدار تقاضا -250: قيمت 2
 800: ، مقدار عرضه300: مقدار تقاضا -300: قيمت 3
  900فر، مقدار عرضه ص: مقدار تقاضا -400: قيمت 4
   2 حيحگزينهٔ ص

در . شـود  كنندگان در يك قيمت مشخص و ثابت هماهنگ مي رفتار اقتصادي توليدكنندگان و مصرف
رفتـار  (بـا مقـدار عرضـه    ) كنندگان رفتار اقتصادي مصرف(مقدار تقاضا  250هاي بالا در قيمت  گزينه

  . يكسان است) اقتصادي توليدكنندگان
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است ..... ..........و شيب منحني تقاضا ............... كشش قيمتي تقاضا  ،كالايي مانند نمكدر مورد  .104
 ............... يعني 

 .كننده در برابر قيمت كم است العمل مصرف عكس -زياد -كم 1
 .كننده در برابر قيمت زياد است العمل مصرف عكس -كم -زياد 2
 .برابر قيمت كم استكننده در  العمل مصرف عكس -كم -كم 3
  .كننده در برابر قيمت زياد است العمل مصرف عكس -زياد -زياد 4
   1 حيحگزينهٔ ص

 ،كم و شـيب منحنـي تقاضـا    ،در نتيجه كشش قيمتي تقاضا براي نمك ،نمك يك كالاي ضروري است
  .كم است ،كننده در برابر قيمت العمل مصرف يعني عكس. زياد خواهد بود

  

 30تواند در اين مغازه، سوپرماركت داير و ماهانـه   او مي. متري دارد 60 مغازةفردي يك باب  .105
ميليون درآمد كسب كند يا اينكه يك فروشـگاه ابـزارآلات تأسـيس كنـد و در ايـن صـورت       

تواند با اجـاره دادن مغـازة    ياين فرد همچنين م. ميليون تومان خواهد بود 35درآمد او ماهانه 
 .تومان اجاره دريافت كند ميليون 22هر ماه  خود،
  او بايد كدام روش را براي استفاده از مغازة خود انتخاب كند؟) الف
 هزينة فرصت انتخاب او چقدر خواهد بود؟) ب

 ميليون تومان بابت فروشگاه ابزارآلات 35) تأسيس سوپرماركت ب) الف 1
 ازهميليون تومان بابت اجارة مغ 22) تأسيس فروشگاه ابزارآلات ب) الف 2
 ميليون تومان بابت فروشگاه ابزارآلات 35) اجاره دادن مغازه ب) الف 3
  ميليون تومان بابت دايركردن فروشگاه ابزارآلات 30) تأسيس فروشگاه ابزارآلات ب) الف 4
   2 حيحگزينهٔ ص

  :هاي استفاده از مغازه روش) الف
  ميليون تومان درآمد 30ماهانه  سوپرماركت ) 1
  ميليون تومان درآمد 35ماهانه  فروشگاه ابزارآلات ) 2
  )درآمد(ميليون تومان اجاره  22ماهانه   اجارة مغازه) 3

  .بهترين روشي كه بيشترين منافع را دارد تأسيس فروشگاه ابزارآلات است
ــافع حا) ب ــم نظــر كــرده صــل از بهتــرين انتخــابي اســت كــه از آن صــرف هزينــة فرصــت، من   . اي

 ميليون تومان 22 =ازه مغ اجارة



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

    شناختی

   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های اولیه هجری تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن: ٤درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١٠٦

   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های اولیه هجری تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن: ٤درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١٠٧

   پیشرفته شناسی تاریخ ادبیات و سبک های اولیه هجری تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن: ٤درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١٠٨

   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های اولیه هجری تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن: ٤درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١٠٩

   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های اولیه هجری تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن: ٤درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١١٠

 های دوازدهم و سیزدهمتاریخ ادبیات قرن:١درس ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١١١
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک)دوره بازگشت و بیداری(

 های دوازدهم و سیزدهمتاریخ ادبیات قرن:١درس ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١١٢
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک)دوره بازگشت و بیداری(

 های دوازدهم و سیزدهمتاریخ ادبیات قرن:١درس ١فصل  )٣( یادبعلوم و فنون  ١١٣
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک)دوره بازگشت و بیداری(

 های دوازدهم و سیزدهمتاریخ ادبیات قرن:١درس ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١١٤
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک)دوره بازگشت و بیداری(

   پیشرفته های ادبی آرایه سجع و انواع آن: ٦درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١١٥

   پیشرفته های ادبی آرایه سجع و انواع آن: ٦درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١١٦

   پیشرفته های ادبی آرایه مراعات نظیر، تلمیح و تضمین: ٣درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١١٧

   پیشرفته های ادبی آرایه مراعات نظیر، تلمیح و تضمین: ٣درس  ١فصل  )٣( یفنون ادب علوم و ١١٨

   پیشرفته های ادبی آرایه مراعات نظیر، تلمیح و تضمین: ٣درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١١٩

   پیشرفته های ادبی آرایه مراعات نظیر، تلمیح و تضمین: ٣درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٢٠

   مقدماتی وزن و قافیه های کلام هماهنگی پاره: ٥درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١٢١

   مقدماتی وزن و قافیه های کلام هماهنگی پاره: ٥درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١٢٢

   مقدماتی وزن و قافیه های کلام هماهنگی پاره: ٥درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١٢٣

   مقدماتی وزن و قافیه های کلام هماهنگی پاره: ٥درس  ٢فصل  )١( یعلوم و فنون ادب ١٢٤

 پیشرفته وزن و قافیه های آوایی ناهمسان پایه: ٢درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٢٥
 

 پیشرفته وزن و قافیه های آوایی ناهمسان پایه: ٢درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٢٦
 

 پیشرفته وزن و قافیه های آوایی ناهمسان پایه: ٢درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٢٧
 

   مقدماتی وزن و قافیه های آوایی ناهمسان پایه: ٢درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٢٨

   مقدماتی وزن و قافیه های آوایی ناهمسان پایه: ٢درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٢٩

 پیشرفته وزن و قافیه های آوایی ناهمسان پایه: ٢درس  ١فصل  )٣( یفنون ادب علوم و ١٣٠
 

    .را لمس نما͕د برای مشاهده فیلم روش حل، 

 

 سركار خانم نگار داودی: علوم و فنون ادبیسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/EzhnK
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https://aparat.com/v/Vdg1u
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 است؟ تر تر و درست كامل» اوستا«كدام گزينه دربارة كتاب  .106
اشـكانيان   در دورةسينه حفظ شده است و  به ها سينه قرنكه پيش از اسلام  و ادبياز آثار فرهنگي  1

  .به نگارش درآمده است
  .خواندند براي اجراي مراسم ديني آن را از حفظ ميكتابي كه موبدان  2
سينه حفظ شده و در مراسـم دينـي زردشـتيان از     به سينه كهاسلام ادبي پيش از  -از آثار فرهنگي 3

  .سرانجام در زمان ساسانيان به نگارش درآمده است .ه استشد حفظ خوانده مي
توسـط موبـدان در زمـان ساسـانيان بـه      شـد و   كار گرفته مي اين كتاب در اجراي مراسم ديني به 4

 .رود نگارش درآمده است و از آثار ادبي آن دوره به شمار مي
  3 حيحگزينهٔ ص

است» 3«شده است جواب گزينة  اشارهكه در متن سؤال  »تر تر و درست كامل«قيدهاي ه به با توج.  

  
  :هاي كتاب اوستا ويژگي

  ادبي پيش از اسلام -از آثار فرهنگي -
  شده سينه به سينه حفظ مي -
  .اند خوانده موبدان براي اجراي مراسم ديني آن را از حفظ مي -
  .در دورة ساساني به نگارش درآمده است -
  

 ترتيب در كدام دورة تاريخي رايج بوده است؟ ميانه و فارسي نو به هاي فارسي باستان، هر يك از زبان .107
  پس از اسلام -اشكانيان ساسانيان و -هخامنشيان 1
  پس از اسلام -هخامنشيان ساسانيان و -اشكانيان 2
  هخامنشيان اشكانيان و -پس از اسلام -خامنشيانه 3
 پس از ورود اسلام -ساسانيان و اشكانيان -هخامنشيان 4
   4 حيحگزينهٔ ص

  
  :هاي ايراني دورة رواج هريك از زبان

  .)م.ق 330تا  559(دورة هخامنشيان : فارسي باستان
  دورة ساساني  پهلوي/ دورة اشكانيان پارتي : فارسي ميانه

  به ايرانپس از ورود اسلام ): دري(فارسي نو 

و 
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 هاي عمومي و ادبي شعر در كدام گزينه تماماً مربوط به قرن چهارم هجري است؟ ويژگي .108
 - ي به زبان فارسيملّ هاي بنيان نهادن پاية حماسه - يآداب و رسوم ملّ حفظ و ارائةرواج، دوران غلبه،  1

  ادبيات غني آن دورهبان فارسي با اوج و اعتلاي ز - يي همراه با شكوفايي روح ايرانيدوران طلا
ظهـور   -در زمينة فلسفه، طـب و علـوم دينـي    تأليف آثار مهمي -هاي علمي ي در زمينهدورة ترقّ 2

  نويسندگان و دانشمندان برجسته و صاحب تحقيق و تأليف به فارسي و عربي
وارد شـدن   -رينـام و برجسـته در ايـن دوره مثـل منـوچهري، فرخـي و عنص ـ       وجود شاعران به 3

  عربي علمي، ادبي، ديني و سياسي جديد از راه ترجمة متون اصطلاحات
 سبك و تأليف به فارسي و عربي  ظهور دانشمندان صاحب - تگي زبان فارسي دري با زبان عربيآميخ 4
   1 حيحگزينهٔ ص

  
  .كاملاً متفاوت است پنجمنيمة اول قرن سبك عمومي شعر و ادب در قرن چهارم با ساير قرون و حتي 

  
در موضـوعات گونـاگون بـه     هايي كتابرونق گرفتن آن و تأليف  ورواج نثر مانند شعر فارسي  .109

 است؟ دورههاي نثر كدام  زبان دري، ويژگي
 ساماني 4  غزنوي 3  طاهري 2  اريصفّ 1
   4 حيحگزينهٔ ص

  
ي هـا  هـايي در موضـوع   نق گرفت و كتـاب در عهد ساماني، نثر هم مانند شعر پارسي، رواج يافت و رو

  .گوناگون به زبان دري پديد آمد
  

 .......... جز به اول قرن پنجم درست است؛ ها دربارة شعر قرن چهارم و نيمة همة گزينه .110
  صورت عيني افكار و خيالات بهلام و بيان سادگي فكر و رواني ك 1
2 ي اخلاقيه به واقعيات دروني و بيان مفاهيم ذهني فراتر از قلمرو تعاليم كلّتوج  
  هاي تازه كارگيري انواع توصيف و تركيب آوردن تشبيهات گوناگون و به 3
 و اوج و اعتلاي شعر حماسي »غنايي«و » مدحي«، »حماسي«رواج انواع شعر  4
   2 حيحگزينهٔ ص

  
رسـد،   گونه كه بـه خـاطرش مـي    را همانخيال خود و كوشد فكر  مي قرن چهارم و اوايل قرن پنجمشاعر 

  .رود نمياخلاقي فراتر  كلّيتعاليم  از قلمروو نظر او به واقعيات بيروني است و مفاهيم ذهني بيان كند 
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 ر به پيدايش سبك بازگشت شد؟ادبي منج )هاي (گيري كدام انجمن شكل .111
  انجمن ادبي نشاط 2    انجمن ادبي مشتاق 1
 انجمن ادبي خاقان و انجمن ادبي نشاط 4    انجمن ادبي خاقان 3
  3 حيحگزينهٔ ص

  
هاي  اواخر دورة صفوي و دورهاز تباهي و انحطاط  فارسي رهايي بخشيدن شعربراي ادبي خاقان انجمن 

  .شد »سبك بازگشت«و موجب پيدايش  را در پيش گرفتاز آثار پيشينيان راه تقليد بعد از آن، 
  

 دورة بازگشت به سبك و قالب مورد نظر درست است؟ انانتساب كدام شاعر .112
  قصيده -خراسانيسبك   سروش اصفهاني -قاآني شيرازي -صباي كاشاني 1
  غزل -سبك عراقي  قاآني شيرازي -نشاط اصفهاني -صباي كاشاني 2
  غزل -سبك خراساني  نشاط اصفهاني -فروغي بسطامي -ر اصفهانيمجم 3
 قصيده -سبك خراساني  نشاط اصفهاني -بسطاميفروغي  -هاتف اصفهاني 4
   1 حيحگزينهٔ ص

  .اند به سبك خراساني نظر داشتهخود دن قصايد سرو در» 1«گزينة  تمام شاعران نامبرده در

  
صـباي كاشـاني، قـاآني    : سرايي به سبك خراساني پرداختند شاعراني كه در دورة بازگشت به قصيده -

  شيرازي، سروش اصفهاني
نشاط اصـفهاني، فروغـي   : سرايي به سبك عراقي روي آوردند شاعراني كه در دورة بازگشت به غزل -

  بسطامي، مجمر اصفهاني
  

 است؟ نادرستساب چند اثر به پديدآورندة آن انت .113
، )بهـار : تاريخ مختصـر احـزاب سياسـي ايـران    (، )الاسلام كرماني ناظم: تاريخ بيداري ايرانيان(
، )مقـام فراهـاني   قـائم : امثـال و حكـم  (، )نسيم شـمال : منشĤت(، )بهار: تاريخ تطور نظم فارسي(
 )خان بديع زا حسنرمي: شمس و طغرا(

 چهار 4  سه 3  دو 2  يك 1
  3 حيحگزينهٔ ص

  خسروي محمدباقر ميرزا: شمس و طغرا -دهخدا: امثال و حكم -مقام فراهاني قائم: منشĤت
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 .......... جز به ؛ها مربوط به دليل انتقاد از شعر دورة بازگشت است همة گزينه .114
  شاهان قاجار به فرنگ و آشنايي با تحولات جهاني هايسفر 1
  شدن آنها اعتراض صدايو  عواموارد شدن شعر در ميان  2
  جامعه و ورود اصطلاحات و لغات غربي به شعر ت جديد درپيش آمدن موضوعا 3
4 خيال يش از صوربهاي مردم و اهميت دادن به محتوا  ه شاعران به خواستهتوج 
  1 حيحگزينهٔ ص

  .عوامل بيداري ايرانيان است نه انتقاد از سبك بازگشت ادبي ومربوط به دلايل » 1« گزينة
  

 است؟ نرفتهكار  كدام گزينه سجع بهدر  .115
 كنـد  سرو چمان من چرا ميل چمـن نمـي   1

  

 كنـد  شـود يـاد سـمن نمـي     همدم گل نمي
  

 اي صاحب كرامت شـكرانة سـلامت   2
  

ــي   ــش ب ــن دروي ــدي ك ــوا را روزي تفقّ  ن
  

 ببسـت آمد موج الست كشتي قالـب   3
  

 باز چو كشتي شكست نوبت وصل و لقاست
  

 دلبر كه جان فرسود از او كام دلم نگشود از او 4
  

 نوميد نتوان بود از او باشد كه دلـداري كنـد  
  

  1 حيحگزينهٔ ص
  :هاي ديگر سجع در گزينه

  سلامت - كرامت: »2«گزينة 
   شكست - ببست - الست: »3«گزينة 
  بود - نگشود - فرسود: »4«گزينة 

  
در اين حالت شـاعر،  . توان يافت هايي از آن را در شعر نيز مي رود، اما نمونه كار مي سجع بيشتر در نثر به

  .آورد هاي سجع را مي سه قسمت از آن، واژهدو يا كند و در پايان  بيت را به چهار قسمت، تقسيم مي
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 .......... جز بهها همانند سجع مصراع اول بيت زير است،  كار رفته در همة گزينه نوع سجع به .116
 ام مهجور از او درمانده و رنجـور از او  من مانده«

  

 »رود گويي كه نيشي دور از او در استخوانم مي
  

  .طاعت بسي ندارم، اندر دو جهان جز تو كسي ندارم اگرالهي  1
  .در كجاوه انيس من بود و در حجره جليس دوستانيكي از  2
  .يار موافق بود و ارادت صادق 3
  .نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاست و ليكن شنيدن رواست 4
  3 حيحگزينهٔ ص

  .متوازي است) مهجور، رنجور(نوع سجع در مصراع اول بيت صورت سؤال 
  :ها بررسي گزينه

  متوازي  جليسانيس، : »2«گزينة     متوازي بسي، كسي : »1«گزينة 
  متوازي خطا، روا : »4«گزينة     مطرّف موافق، صادق : »3«گزينة 

  
 در كدام گزينه تعداد تلميح بيشتري نسبت به بقية ابيات وجود دارد؟ .117

 زان بوســــة همچــــو آب حيــــوان 1
  

ــنايي   ــه سـ ــون نـ ــوحم  اكنـ ــه نـ  ام كـ
  

 به بارگاه تو چون بندگان كمـر بسـته   2
  

 جــم و دارا و رســتم دســتانهــزار چــون 
  

 سر طوفان نااهلان گرفت هين كه عالم سربه 3
  

 سراي نوح پيغمبر نهيـد  رخ سوي عصمت
  

 گزيده خسروان بودند زين پيش اندرين عالم 4
  

 ز رفعت همسر گردون به نعمت همسر قـارون 
  

  2 حيحگزينهٔ ص
  :بررسي ابيات

  )2(به داستان حضرت نوح اشاره  -اشاره به آب زندگي و ظلمات: »1«گزينة 
  )3(و رستم سوم جمشيد، داريوش  هاي اشاره به داستان: »2«گزينة 
  )1(اشاره به داستان حضرت نوح : »3«گزينه 
  )1(اشاره به داستان قارون و گنج او : »4«گزينة 
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 تلميح به كار رفته است؟نظير و  هر دو آراية مراعاتدر كدام بيت  .118
 سرشـت  آن حـوري چشم حـافظ زيـر بـام قصـر      1

  

 شيوة جنّات تَجري تحتهـا الأنهـار داشـت   
  

 خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت 2
  

ــت    ــان آدمي ــدارد ز جه ــر ن ــوان خب  حي
  

ــراوان   3 ــدت فــ ــس مــ ــاك از پــ  خــ
  

ــتان  ــت و آدمســـ ــو گشـــ  آدم ز تـــ
  

ــت  4 ــت لازم اســـ ــي را آدميـــ  آدمـــ
  

ــو نباشـ ـ  ــر ب ــود را گ ــت  دع ــزم اس  هي
  

  3 حيحگزينهٔ ص
  .داردد وجو نظير مراعات »آدم«و » خاك«ه داستان خلقت آدم اشاره شده است و بين ب» 3«گزينة در 

  
عينـاً  ... تلميح اشاره به داستان، آيه، حديث و مثل است، اما در آراية تضمين بخشـي از شـعر، آيـه و    

  .شود شود؛ بنابراين تضمين آيه يا حديث، تلميح محسوب نمي ميذكر 
  

 شود؟ تلميح و تضمين ديده ميهر دو آراية در كدام گزينه  .119
ــد     1 ــن دان ــب وادي ايم ــره ش ــي تي  موس

  

 آيــد مــي قبســي كــز كجــا جلــوة قــدس
  

ــالي و گفــت   شــهريارا ســحر از خواجــه زدم ف
  

 آيــد نفســي مــيمــژده اي دل كــه مسيحا
  

 كه به پـيش نـيِ كلـك حـافظ     آنبي صفا  2
  

ــرد    ــفّا بب ــهد مص ــكر و ش ــامي از نيش  ن
  

 شهريارا به جز ايـن شـاهد عشـق شـيراز    
  

 نيست در شهر نگـاري كـه دل مـا ببـرد    
  

 الحـالي اسـت   الغزل خواجـه چـه وصـف    وه كه بيت 3
  

 كـه بــه كــام دل ايـن بيــدل ناكــام افتــاد  
  

 چه كنـد كـز پـي دوران نـرود چـون پرگـار      
  

ــرة  ــه در داي ــاد   هرك ــام افت ــردش اي  گ
  

ــهريارا   4 ــكن شـ ــه بشـ ــدف از خواجـ  صـ
  

ــد   ــوهر نباشـ ــين گـ ــا را چنـ ــه دريـ  كـ
  

ــايي   ــدرس مـ ــر همـ ــوي اوراق اگـ  بشـ
  

ــد   ــر نباشـ ــق در دفتـ ــم عشـ ــه علـ  كـ
  

  1 حيحگزينهٔ ص
  تضمين از شعر حافظ مصرع دوم بيت دوم / تلميح  وادي ايمن موسي و : »1«گزينة 

  :ها بررسي ساير گزينه
  تلميح ندارد/ مصراع دوم بيت دوم تضمين از شعر حافظ : »2«گزينة 
  تلميح ندارد/ بيت دوم تضمين از شعر حافظ : »3«گزينة 
  يح نداردمتل/ بيت دوم تضمين از شعر حافظ : »4«گزينة 
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 از ميان ابيات زير چند بيت داراي تضمين است؟ .120
 چــه خــوش باشــد آواز نــرم حــزين) الــف

  

ــبوح    ــت ص ــان مس ــوش حريف ــه گ  ب
  

 گويـد كلـيم امشـب مگـر     خوش سخن مستانه مـي ) ب
 

 الامـين سـاغر كشـيد    از شراب مدحت روح
  

ــيم   ) پ ــمرقندي ده ــرك س ــدان ت ــاطر ب ــا خ ــز ت  خي
 

 كز نسيمش بـوي جـوي موليـان آيـد همـي     
  

 گويـد  كليم از شعر رنگين نيسـت بيـت سـاده مـي    ) ت
 

 دارد عروس تنگدستان بيش از اين زيور نمي
  

 حضـرت سـعدي اسـت كـه گفـت     صائب اين آن غزل ) ث
 

 پرسـتي دگـر اسـت    عشقبازي دگر و نفـس 
  

 زان به سـخن ديگـري سـعدي بعـدي نشـد     ) ج
  

 كاو سخن ار تازه گفت تازه به اندازه گفـت 
  

 چهار 4  سه 3  دو 2  يك 1
  2 حيحگزينهٔ ص

  بوي جوي موليان آيد همي تضمين مصراعي از رودكي ) پ: تضمينابيات داراي 
  پرستي دگر است عشقبازي دگر و نفس تضمين مصراعي از سعدي ) ث
  

 كدام گزينه بيشتر است؟تعداد هجاهاي كوتاه در  .121
 قيمــت عشــق ندانــد قــدم صــدق نــدارد 1

  

 عهدي كه تحمل نكنـد بـار جفـا را    سست
  

 شبي و شمعي و جمعي چـه خـوش بـود تـا روز     2
  

 نظــر بــه روي تــو كــوري چشــم اعــدا را
  

 كــه تـويي برقعـي فروآويــز  چنـين جـوان    3
  

 وگرنــه دل بــرود پيــر پــاي برجــا را    
  

 پيش مـا رسـم، شكسـتن نبـود عهـد وفـا را       4
  

 االله االله تو فرامـوش مكـن صـحبت مـا را    
  

  1 حيحگزينهٔ ص
 يهجـا  12 »4« نهيگز در و كوتاه يهجا 11 »3« و »2« يها نهيگز در كوتاه، يهجا 14 »1« نهيگز در

  .دارد وجود كوتاه

  
  مصوت كوتاه+ صامت : هجاي كوتاه
  بلند مصوت+ صامت / صامت+ مصوت كوتاه + صامت : هجاي بلند

  دو صامت+ مصوت كوتاه + صامت : هجاي كشيده
  يك يا دو صامت+ مصوت بلند + صامت                   
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 است؟ متفاوتهجايي با ساير ابيات  هاي وزني و علامتكدام بيت از نظر  .122
 چون خودي ز آب و گـل  تو را عشق هم 1

  

ــبر و آرام دل   ــي صـــ ــد همـــ  ربايـــ
  

ــه 2 ــه فرزان  پرســت اي حــق شــنيدم ك
  

 گريبـــان گـــرفتش يكـــي رنـــد مســـت
  

 غرابـــا مـــزن بيشـــتر زيـــن نعيقـــا 3
  

 كـــه مهجـــور كـــردي مـــرا از عشـــيقا
  

 چو كيخسرو آيـد بـه كـين خواسـتن     4
  

ــد آراســــتن    ــانش تــــو را بايــ  عنــ
  

  3 حيحگزينهٔ ص
  :»3«گزينة 
  قا  عي  نَ   زين  تَر  ش  بيـ  زن  م  با  را  غُ
  -  - U -  -  U-  -  U-  -  U  قا  شي  ع  از  را  مدي  ركَ  ر  جو هـم  ك

  فعولن فعولن فعولن  فعولن
  ) - U - -  /U - -  /U - -  /U( فعولن فعولن فعولن فعل: ها وزن ابيات ساير گزينه

  
 اند؟ وزن  چند گزينه با بيت زير هم .123

 آن ز دور آتش نمايد چون روي نوري بود«
  

 » همچنان كه آتش موسي بـراي ابـتلا  
  

 جوهرت از حرص و آز اي معراّ اصل عالي)الف
  

 اختـرت از زرق و ريـو   وي مبرّا ذات ميمون
  

 تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافري است)ب
  

 دارد توكّل بايـدش راهرو گر صد هنر 
  

 شاهدان گر دلبري زين سان كنند)پ
  

 زاهـــدان را رخنـــه در ايمـــان كننـــد
  

 زاريخوش بود ياري و ياري در كنار سبزه)ت
  

 مهربانان روي بر هم وز حسودان بركنـاري 
  

 گرچه بدنامي اسـت نـزد عـاقلان)ث
  

 خـــواهيم ننـــگ و نـــام رامـــا نمـــي
  

 دو 4  يك 3  چهار 2  سه 1
  4 حيحگزينهٔ ص

 - U - -  /- U -( »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« همگي بر وزن »ب«و  »الف« سؤال و ابيات بيت
-  /- U - -  /- U - (هستند.  

  :وزن ساير ابيات
  )- U - -  /- U - -  /- U -( فاعلن فاعلاتنفاعلاتن ) پ
  )- - U - -  /- U - -  /- U - -  /- U -( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) ت
  )- U - -  /- U - -  /- U -( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) ث
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𝐔𝐔−«هجايي چند بيت  هاي علامت .124 − −𝐔𝐔 − −𝐔𝐔 − −𝐔𝐔  است؟ »−
نـگ آب شـود ز آه دل غمخـور مـن)الف  آهن و س

  

 نرم نگردد دل تو وه كه عجب جانوري
  

 ـ    آن نفسي كه با)ب  ايهخودي خـود تـو شـكار پشّ
  

 آيـدت  شـكار  بيخودي پيـل  نفسي كهوان
  

ــري)پ ــدارد گه ــده ن ــه رهــت دي ــزد تلاشــم ب  م
  

 اي كو كه نهم در قـدم خـويش سـري   آبله
  

 رسـدپنبه ز گـوش دور كـن بانـگ نجـات مـي)ت
  

 رسـد  آب سياه درمرو كĤب حيات مي
  

 عاشــــق صــــادق ز خانمــــان بگريــــزد)ث
  

ــد    ــاه برآي ــال و ج ــوانگر ز م ــرد ت  م
  

 خــويش از بــر تــومــنفعلم بــر كــه بــرم حاجــت)ج
  

 اي قدمت بر سر من چون سر من بر در تـو 
  

 پنج 4  سه 3  دو 2  چهار 1
  3 حيحگزينهٔ ص

، هستند كه اين وزن در »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن«هاي هجايي صورت سؤال بيانگر وزن  علامت
  .شود ديده مي» ج«و » پ«، »الف«ابيات 

  :وزن ساير ابيات
  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع) ث/ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) ت/ مفاعلنمفتعلن مفاعلن مفتعلن ) ب
  

 به دو صورت ناهمسان تقسيم كرد؟توان  ميهاي آوايي كدام بيت را  پايه .125
ــوره  1 ــار غ ــن غ ــت  روح در اي ــرش چيس  وار ت

  

 پــرورش و عهــد يــار غــار نــه ايــن بــود 
  

 مثــل گــوهري دريــا بــه جــوش از تــو كــه بــي 2
  

 اي يــار غــار مــا كــهكهســار در خــروش 
  

 هـا  رفـت بـه بسـتان    وقتي دل سودايي مي 3
  

 هـا  خويشتنم كردي بوي گـل و ريحـان   بي
  

 اي صــــبا تــــو بــــرو بگــــو از مــــن 4
  

ــون را ــر در مكنــــ ــرم بحــــ  از كــــ
  

   2 حيحگزينهٔ ص

از ش جو بِ  يا  رد ت ري  هـَ  وگ مثل  يب ك  
  ما  ر  غا  يار  اي ك ش رو خُ در ر  سا  كهـ
-  -  U- U- U U -  - U -  U  -  

  مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل يا مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن
  :وزن ساير ابيات

  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع: »1«گزينة 
  هر دو همسان ) مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن(لن يلن مفعول مفاعيمفعول مفاع: »3«گزينة 
  لن فاعلاتن مفاعلن فع: »4«گزينة 

https://aparat.com/v/EzhnK
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 ذكر شده است؟ نادرستوزن چند بيت  .126
 رود از خـاطرم خيـال وصـالت    برون نمي) الف

  

 اگرچه نيست وصالي ولي خوشم بـه خيالـت  
  

 »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«
ــي ) ب ــه م ــر لحظ ــم را غمــش ه ــاود دل  ك

  

ــه دارد  ــن ويرانـ ــي در ايـ ــر گنجـ  مگـ
  

 »مفاعيلن مفاعيلن فعولن«
 روي روي مسـت ز بـاده مـي    دام نهاده مي) پ

  

 كمـان كيسـتي   وي سـخت ر مشت گشاده مي
  

 »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن«
ــقت ) ت ــوي لاف عشـ ــر كـ ــر سـ ــد بـ  شـ

  

 هــــا ســــرها همــــه در ســــر زبــــان
  

 »مفعول مفاعلن فعولن«
 گفت با من هر زمان گر جان دهي با من امان مي) ث

  

اـ؟   برم فرمان به جان آن يار بـي  من مي اـن كج  فرم
  

 »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«
 رسم فنا خواهي كـه از عـالم برانـدازي   وگر ) ج

  

 برافشان تا فروريزد هزاران جان ز هـر مويـت  
  

 »)فعولن(مفاعي لن يلن مفاعيلن مفاعيمفاع«
 پنج 4  چهار 3  سه 2  دو 1
  1 حيحگزينهٔ ص

  .صحيح نيست» ج«و  »الف« وزن ابيات
   مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن) الف
  لنيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيمفاع) ج

   

https://aparat.com/v/qahj3
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 شوند؟ تقطيع مي »همسان دوري«كدام ابيات به دو صورت  .127
 رسـاني آن بـادة بقـا را    كـه مـي   با آن) لفا

  

 گـوارد ايـن جـام بـاده مـا را      تو نمـي  بي
  

ــه بگــذريم ) ب ــارع ميخان ــا ز ش  بگــذار ت
  

 اي همه محتاج ايـن دريـم   كز بهر جرعه
  

 ما را ز خيال تـو چـه پـرواي شـراب اسـت     ) پ
  

 كه خمخانه خراب اسـت  خم گو سر خود گير
  

تـه اسـت     ) ت اـغ نرس  اي خشك درختـي كـه در آن ب
  

 وي خوار عزيزي كه در اين ظلّ شـجر نيسـت  
  

 ما را دلي اسـت گمشـده در چـين زلـف تـو     ) ث
  

 اكنون كه حـال بـا تـو بگفتـيم بازيـاب     
  

 ولوله در شهر نيسـت جـز شـكن زلـف يـار     ) ج
  

 فتنه در آفاق نيست جز خـم ابـروي دوسـت   
  

 چنــد كنــي كــوهي كــان را نبــود گــوهرتــا ) چ
  

 در كندن كوه آخر فرهـاد نخـواهي شـد   
  

 ث، چ 4  ت، ج 3  ب، پ 2  الف، چ 1
  1 حيحگزينهٔ ص
  مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن/ مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن ) فال
  مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن/ مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن ) چ

  .شود فقط به يك شكل تقطيع مي» ج«اند و بيت  ناهمسان» ث«و » ت«، »پ«، »ب«ابيات 
  

 .اند در يك وزن سروده شده....... ...گزينة  جز بهمة ابيات ه .128
 كه گفت در رخ زيبـا حـلال نيسـت نظـر     1

  

 حلال نيست كـه بـر دوسـتان حـرام كننـد     
  

 فداي جان تـو گـر جـان مـن طمـع داري      2
  

 غلام حلقه به گوش آن كنـد كـه فرماينـد   
  

 همــه را از تــبش عشــق قبــا تنــگ آمــد  3
  

 كلـــه از ســـر بنهادنـــد كمـــر بگشـــادند
  

 پيام ما كه رساند بـه خـدمتش كـه رضـا     4
  

 رضــاي توســت گــرم خســته داري ار خشــنود
  

  3 حيحگزينهٔ ص
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن : »4«و » 2«، »1«هاي  وزن ابيات در گزينه

  لن فعلاتن فعفعلاتن فعلاتن : »3«وزن بيت گزينة 
  
  

https://aparat.com/v/ObQZP
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 :جز بهة ابيات با بيت زير يكسان است وزن هم .129
 »سوزن ز مسيحا چه خبر داشته باشـد  نظر رتبـة حسـن تـو چـه دانـد      كوتاه«

  
  

 ز آماجگــه خــاك كمانخانــة گــردون 1
  

 يك منزل تيرست چو از خود به در آييـد 
  

 چون عزم صادق است زكوشش مدار دست 2
  

 مگيـر  در راه راست توسن خـود را عنـان  
  

 پيداست ز دامن به ميان بر زدن گـل  3
  

 كĤمادة پـرواز خـزان اسـت در ايـن بـاغ     
  

ــات    4 ــزم مكاف ــدح ب ــد ق  از دور نيفت
  

 زهـــري كـــه چشـــيدن نتـــواني نچشـــاني
  

  2 حيحگزينهٔ ص
  :»4«و » 3«، »1«هاي  وزن بيت سؤال و ابيات گزينه

  مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن يا مستفعل مستفعل مستفعل مستف
  مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن: »2«وزن بيت گزينة 

  
 وزن هستند و قابليت دو گونه برش هجايي دارند؟ و بيت همكدام د .130

 پيچـد  تا زلف تو همچـو مـار مـي   ) لفا
  

ــي  ــان ب ــي ج ــي  دل و ب ــرار م ــد ق  پيچ
  

 از الســت آب زنــدگي خوردنــد  ) ب
  

ــد   ــر ميرنــ ــيوة دگــ ــرم شــ  لاجــ
  

 جانم به فداي آن كه او اهـل بـود  ) پ
  

 ســر در قــدمش اگــر نهــم ســهل بــود
  

 آســـوده بـــدم نشســـته در كنجـــي) ت
  

ــر در زد  ــه ب ــم عشــق و حلق ــد غ  كĤم
  

ــا وا نمــي چشــم) ث  شــود از خــواب ه
  

ــاب   ــع را دريـ ــا و جمـ ــم بگشـ  چشـ
  

 پ ت، 4  ت الف، 3  ث ب، 2  ب الف، 1
  3 حيحگزينهٔ ص

  مفعولنمستفعل فاعلات / مفاعيلن مفعول مفاعلن : »ت«و » الف« وزن ابيات
  :وزن ساير ابيات

  لن فاعلاتن مفاعلن فع) ب
  مفعول مفاعلن مفاعيل فعل) پ
  لن فاعلاتن مفاعلن فع) ث

  .ها را برش زد توان آن وزن هستند، اما به دو صورت نمي نيز هم» ث«و » ب«دقت كنيد كه ابيات 

https://aparat.com/v/Vdg1u


 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

 مقدماتی ترجمه و تعریب مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٣١

 پیشرفته ترجمه و تعریب فی صالة التّفتیش) / ٢(الفعل الثّلاثیّ المزید / التّعایش السّلمیّ  الدرس الرابع معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٢

 مقدماتی ترجمه و تعریب مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٣٣

 پیشرفته ترجمه و تعریب مع سائق السّیّارة الأجرة/ الجملة الاسمیّة و الفعلیّة  /هذا خلق االله  الدرس الخامس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٤

 پیشرفته ترجمه و تعریب فی صالة التّفتیش) / ٢(الفعل الثّلاثیّ المزید / التّعایش السّلمیّ  الدرس الرابع معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٥

 مقدماتی ترجمه و تعریب القرآنلغة  الدرس الاول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٣٦

+ إلیه  الإعراب و البناء و إعراب الصّفة و المضاف/ المعالم الخلاّبة الدرس السّادس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٧
 پیشرفته ترجمه و تعریب فی الصّیدلیّة

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی لغة القرآن الدرس الاول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٣٨

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی مع سائق السّیّارة الأجرة/ الجملة الاسمیّة و الفعلیّة / هذا خلق االله  الدرس الخامس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٩

 مقدماتی قواعد مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٤٠

 پیشرفته قواعد مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(قرآن عربی، زبان  ١٤١

 مقدماتی قواعد مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٤٢

 پیشرفته قواعد فی صالة التّفتیش) / ٢(الفعل الثّلاثیّ المزید / التّعایش السّلمیّ  الدرس الرابع معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٤٣

 مقدماتی قواعد مکّة المکرمة و المدینة المنورة الدرس الثانی معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٤٤

+ إلیه  الإعراب و البناء و إعراب الصّفة و المضاف/ المعالم الخلاّبة الدرس السّادس معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٤٥
 پیشرفته قواعد فی الصّیدلیّة

 خواه سركار خانم الهه مسيح: عربی گروه معارف اسلامیسرگروه دپارتمان  
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  ۟و الأدقّ في الجواب للترجمه۟ أو المفهوم من أو إلي العربيه ن الأصح138 -131: (عي( 
131. يقُلْ إونفَاتبَِّع ونَ اللَّهبتُح نْ كُنْتُم كُمِببحي اللَّه  رْ لكَُمغْفي وكُمذُنُوب ... 

ارد و بـر شـما   بگو اگر خدا را دوست داريد پس از من پيروي كنيد تا خداوند شما را دوسـت بـد   1
  !دگناهانتان را ببخش

  !ان را بيامرزدتبگو چنانچه حب خدا را داريد پس از من تبعيت كنيد تا خداوند دوستدار شما شود و گناهان 2
ت نيـز شـما را دوس ـ   پروردگارتـان  داريد پس از من پيروي كنيد،ها بگو اگر خدا را دوست  به آن 3

  !ديبخشخواهد داشته و گناهانتان را بر شما 
 اصورت خـدا شـما ر   ها كه اگر پروردگارتان را دوست داريد مرا پيروي كنيد كه در اين بگو به آن 4

  !دوست بدارد و براي خود از گناهانتان طلب مغفرت كنيد
  1 گزينهٔ صحيح

  ).است اسميه ترجمه شده به صورت جملة »2«ة در گزين( گر خدا را دوست داريدا: »االلهنْ كنُتُْم تحُبونَ إ«
  .اضافه است» نيز«و  ترجمة نادرستي است »خواهد بخشيد» «3«ة در گزين

»كُمذُنُوب رْ لَكُمغْفي طلب مغفـرت كنيـد غلـط اسـت     »4« ةدر گزين( .بر شما گناهانتان را ببخشد: »و.( 
  .نيز ترجمة نادرستي است» پروردگارتان«ضمن آنكه 

  
132. » علَم ألّا يجوزإساءا ه۟أي إلي صاح خري في كلّ العصورأُ دياني أبأدب و سب«  

  !ها جايز نيست ها در هر يك از دوره ادبي و دشنامي به صاحب ديگر دين ياد بگير كه هر بي 1
  ! ها جايز نيست در تمام زمان ديگرادبي كردن و دشنامي به پيروان اديان  بيگونه  بدان كه هيچ 2
هـا اجـازه    هاي ديگـر در طـول زمـان    گويي به صاحبان دين ادبي و هر دشنام اين را بدان كه هر بي 3

  !شود نمي داده
  !ها بدان زمان ةهاي ديگر جايز نيست را در هم ادبي و دشنام دادن بر پيرو دين اين را كه هيچ بي 4
  2 حيحگزينهٔ ص
  )»1« ةرد گزين(بدان : »اعلَم«
  )»4«و  »1«هاي  رد گزينه(پيروان، صاحبان » يبحصا«
  )صحيح نيست» 3«ة شود در گزين اجازه داده نمي( كه جايز نيست: »ألّا يجوز«

  ) »3«و  »1«هاي  رد گزينه(شود  ترجمه مي» همه، تمام«به معرفه است  ةچون اضاف» كلّ«در ضمن 
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 »)ص(يات القرآن فيه علي النبّي يا بنيتي، غار حراء الواقع في جبل النّور هو الّذي أُنزِلت أولي آ« .133
   ............... اي دختركم،

نـازل  ) ص( ن در آن بر پيـامبر آع است همان است كه اولين آيات قرغار حرا كه در كوه نور واق 1
  !شده است

  !نازل شد در كوه نور واقع است) ص( مانن در آن بر پيامبرآغار حرا كه اولين آيات قر 2
) ص( حرائي كه در بالاي كوه نور قرار گرفته كوهي است كه آيات اول قرآن در آن بر پيامبر غار 3

  !نازل شد
  !نازل كرده است) ص( ن در آن بر پيامبرآر همان است كه خدا اولين آيات قرواقع در كوه نو غار حراء 4

  1 صحيحگزينهٔ 
نيـز ترجمـة    »انم ـپيامبر« .خبر ترجمه شده است» 2«گزينة است ولي در » حراء غار«صفت » الواقع«

  .نيست» النّبي«درستي براي 
  .ترجمه نشده است» هو«اضافه آمده و ضمير فصل » بالاي«» 3«گزينة در 
  .معلوم ترجمه شده است» نزلتأُ«» 4«گزينة در 

  
  »ن الأمراضم ه۟لكثير من الأعشاب للوقاي ه۟علي الخواص الطبيالإنسان َ ت بعض الحيوانات تدلّكان« .134

هـا   بعضي از حيوانات، انسان را بر خواص دارويي بسياري از گياهـان بـراي پيشـگيري از بيمـاري     1
  !كردند راهنمايي مي

  !كنند ها راهنمايي مي ها، انسان را بر خواص دارويي بيشتر گياهان براي پيشگيري از بيماري برخي از حيوان 2
بودند كه انسان را بر خاصيت دارويي بسياري از گياهان بـراي حفـظ انسـان از     حيوانات بعضي از 3

  !ها راهنمايي كرده بودند بيماري
ي پيشـگيري از بيمـاري   هاي پزشـكي بيشـتر گياهـان بـرا     تبر خاصي بعضي از حيوانات انسان را 4

  !كردند راهنمايي مي
  1 گزينهٔ صحيح

  )»3« و» 2«هاي  گزينه رد( كردند راهنمايي مي :»تدلّ.... كانت«
  .اسم تفضيل ترجمه شده است» كثير« »4«و » 2« هاي هگزيندر 

»مفرد ترجمه شده است» 3«گزينة در » خواص.  
مفـرد  » 4«گزينـة  در » أمـراض «دقيقـي نيسـت و    ةترجم ـ» 3«گزينة در » ها حفظ انسان از بيماري« 

  .ستاترجمه شده و غلط 
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 :في الترّجمه۟ الخطأعين  .135
خوانند دشنام  خدا فرا مي جايكه به  به آنان :»... و لا تسَبوا الذّين يدعون من دون االله فيسبوا االله« 1

  !ندهيد كه به خدا دشنام دهند
چنـگ زنيـد و پراكنـده    و همگي به ريسمان خداونـد  : »... تَفَرَّقُوا لا بِحبلِ اللّه جميعاً و عتصَموااو « 2

  ... !نشويد 
پـس بـه    و از آسـمان آبـى فرسـتاد،   : »... لكم مرات رزقاًماء ماء فأخرج به من الثّأنزل من الس و« 3

  !ها براى شما روزى بيرون آورد آن از ميوه ةيلوس
ت شـما امتـي يگانـه اسـت و مـن        همانا: »و أنا ربكم فاعبدونِ ه۟واحد هً۟ممتكم أُإنّ هذه أُ« 4 اين امـ

  !پروردگار شما هستم و فقط مرا بايد عبادت كنيد
  4 گزينهٔ صحيح

خبـر ترجمـه   . ت شماستهمانا اين ام: كامل بوده به معناي ةيك جمل» 4«گزينة در » متكمإنّ هذه أُ«
جايگـاهي  » بايـد «و » فقط«آخر  ةلط است، علاوه بر اينكه در جملدر اين گزينه غ» ه۟واحد ه۟مأُ«كردن 
  .در آيه نيامده است ها د چون معادلي براي آننندار

  
خبـر  نداشـته باشـد   » ال«اسميه كه با اسم اشاره شروع شده هرگاه اسم بعـد از اسـم اشـاره     ةدر جمل

   .شود ميمحسوب 
  

  ».زبان كرده بودنداين ها در گذشته تلاش بسياري براي گردآوري قواعد  ايراني« .136
  ! ه۟غالإيرانيون كانوا يبذلوا جهداً كثيراً في الماضي لتأليف القواعد لهذه اللّ 1
  !في الماضي ه۟كبيراً لتدوين قواعد هذه اللغّ كان الإيرانيونَ بذلوا جهداً 2
  !في العصر الماضي ه۟بالغاً لتدوين القواعد هذه اللغّكانوا الإيرانيونَ قد بذلوا اجتهاداً  3
  !ه۟ي الماضي لتدوين قواعد هذه اللغّكان الإيرانيون يبذلون جهدهم الكثير ف 4

  2 گزينهٔ صحيح
ه تفعل ماضـي سـاخ   + كان: زمان ماضي بعيد است كه در زبان عربي به صورت» تلاش كرده بودند«

  )»4«و  »1«هاي  رد گزينه( .شود مي
و نيز جمـع آوردن  . بگيرد» ال«غلط است چون مضاف واقع شده است و نبايد » 3«گزينة در » القواعد«
  .آمده است و فعل بايد مفرد باشد» الإيرانيون«در ابتداي جمله غلط است چون اسم آن » كان«
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 ...............و  ...............بكثيـر مـن المنـاطق     ه۟من الدول المشهورإيران «: راغاتعين الصحيح للف .137
ائحين ...............الّتي  ه۟التّاريخيالس«  

  شهدت -المتاحف -ياحيالس 2 بجذ -حضارات -ه۟الجميل 1
  تجذب -المعالم -ه۟الخلّاب 4 يشجعون -الآثار -ه۟ثقّافيال 3

  4 گزينهٔ صحيح
نيز با توجه بـه فاعـل   » جذب«فعل  .بگيرد» ال«بايد به تناسب صفت خود » حضارات«» 1«گزينة در 

  .خود، نادرست است
  .است كه جمع غير انسان است» المناطق«بايد مؤنّث بيايد چون صفت » السياحي«» 2«گزينة در 
گردد و بايد مفـرد   برمي» المناطق«مناسب جمله نيست چون به » يشجعون«فعل  ةصيغ» 3«گزينة در 

  .مؤنّث بيايد

  
مير و اسم موصـولي  يعني فعل و صفت و خبر و ض كنيم مفرد مؤنّث مي ةغالباً با جمع غير انسان معامل

   .آوريم گردد مؤنّث مي ميرا كه به آن بر
  حيحن الصرفي عي139 -138: (في الإعراب و التّحليل الص(  

138. رفيحيح فيۭ الإعراب و التّحليل الصن الصعي: 
  »... ل  من الآخرَتقبما و لم يبل من أحدهفَتُقُ«

فعل مجهـول و مـع    /صحيح -مجهول -متعد-»تَقَبلَ«من  مزيد ثلاثي -ه۟بللغائ -فعل مضارع: بلتُقُ 1
ه۟نائب فاعله جمله۟ فعلي  

  إليه و محلّاً مجرور مضاف/ مبني -ه۟معرف -للغائبينِ -أو للجرّ نصّبللضمير متصّل : هما 2
مجـرور   /منصـرف  -معـرب  -»أل«بـ ه۟معرف -اسم فاعل من مجردّ ثلاثي -راسم مفرد مذك: الآخر 3

  ه۟الجرّ و جرهّا بالكسربحرف 
4 يللغائب -ارعمض فعل: لتقب- فعـل مضـارع    /معـرب  -صحيح-معلوم -حرفينِ ه۟بزياد مزيد ثلاثي

  محلّاً »لم«مجزوم بـ 
  2 گزينهٔ صحيح

  :ها غلط ساير گزينه
  ه۟مضارع و للغائب :»1«گزينة 
  اسم فاعل و منصرف :»3«گزينة 
  مجزوم محلّاًمعلوم و  :»4«گزينة 
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  »دون أن تُحرّك رأسها ه۟اتجّاهات مختلفيرَ عينَيها في تستطيع الحرباء أن تدُ« .139
فعل  /معتلّ و أجوف-متعد -»ه۟استطاع«من مصدر  مزيد ثلاثي -للمخاطب -فعل مضارع :تستطيع 1

  ه۟فعلي ه۟جمل» الحرباء«و مع فاعله 
  ه۟فاعل و مرفوع بالضم /ممدود - غيرمنصرف - معرب - ه۟بالعلمي ه۟معرف - جامد- اسم مفرد مؤنثّ :الحرباء 2
مفعـول  / معـرب  -ه۟بالإضاف ه۟معرف -علي وزن فعَل ه۟مشبه ه۟مشتق و صف -اسم مثنيّ مؤنّث :عينَيها 3

  به و منصوب بالياء
فعـل  / سـالم -معلـوم  -متعـد  -»تحريـك «من مصـدر   مزيد ثلاثي -ه۟للغائب -فعل مضارع :تُحرّك 4

  مستتر» هي«فاعله  »أن«منصوب بـ 
  4 گزينهٔ صحيح

 :ها گزينهبررسي ساير 
  علي وزن فعَل ه۟مشبه ه۟مشتق و صف :»3«گزينة / ه۟بالعلمي ه۟معرف :»2«گزينة / للمخاطب :»1«گزينة 

  
مؤنّـث اسـت و هـم غيـر      آن زائد بر سه حرف اصلي باشـد هـم   ةاسم مفرد ممدودي كه الف و همز

   الحرباء منصرف مانند
  ۟ن المناسب للجواب عن الأسئله145 -140: (التّاليه۟ عي( 

140. ن عفي ضبط الحركات الخطأي: 
1 زيارل نَّي أن أتَشَرَّفَهَ۟مكَّ هِ۟أتم كَرَّمهِ۟الم!  
  !يام الحجاجِ في مني و عرفاتأتذَكَّرُ خ 2
3 دد والماذا لَم تصَعهُ۟ل قَير و لَ النّورِ هَ۟عارِفبج!  
  !لا يا بنَيتي الغار يقَع فَوقَ جبلٍ مرتَفعٍ 4

  2 گزينهٔ صحيح
»مفعول و بايد منصوب باشد» خيام.  
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  :فيها مصدر مزيد و هو اسم ممدود ما جاء ه۟عبارعين  .141
  !لا تدُرك ه۟إرضاء النّاس غاي 1
  !من أكبر الذنوب ايتاء الزكاه۟ عدم 2
  !ه۟علي أساس المنطق و اجتناب الإساء ه۟الإسلام قائم ه۟رسال 3
  !العتيق ه۟المطعم انتهاء هذا الشّارع في عمار 4

  3 گزينهٔ صحيح
، »إرضاء«» 1«گزينة در  .خواسته كه مصدر ثلاثي مزيد ممدود در آن نباشداي را  صورت سؤال گزينه

مصدر ثلاثي مزيد و اسم هاي ممدود هستند ولـي در  » انتهاء«» 4«گزينة و در » إيتاء«» 2«گزينة در 
  .چنين مصدري وجود ندارد» 3«گزينة 

  

  :و النوّع معاً ه۟عين ما فيه مصدر المرّ .142
  !ضد الظّالمين انتفاضَهً۟ قَويهً۟ض المظلومون تفَان 1
  !الضّيوف ه۟و جلست فيها جلِس هً۟مشيت في البستان مشي 2
  !و فأعجبتني إعجاباً كثيراً ه۟الوقور جميل ه۟قعد 3
  !الجهال ه۟ميت حتيّ لا نموت ه۟طيب ه۟علينا أن نعيش في الدنيا عيش 4

  2 گزينهٔ صحيح
 :ها بررسي گزينه

  .مصدر نوع است» ه۟جلِس«و  ه۟مصدر مرّ» ه۟مشي« :»2«گزينة در 
  .نوع استمصدر » انتفاضَهً۟« :»1«گزينة در 
  .دو مصدر نوع هستند هر» و إعجاباً ه۟قعد« :»3«گزينة در 
  .هر دو مصدر نوع هستند» ه۟يتو م ه۟يشع« :»4«گزينة در 
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  :ه۟لأفعال المزيدفي معاني ا الخطأعين  .143
  !وي را بزرگ يافتند: »... أكبرنَهلما رأينَه ... « 1
  !با علماء نشست و برخاست كن: تصُبح مثلهم جالسِ العلماء 2
  !بسيار طواف كرد: ه۟الشرّيف ه۟مي الكعبأُ طَوفَت 3
  !خدا با آنها جنگيد: »قاتَلهَم االلههم العدو فاحذرهم « 4

  4 گزينهٔ صحيح
غلط بـوده و  » جنگيد«است بنابراين » قَتلََ«به همان معناي ثلاثي مجردّ آن يعني » 4«گزينة در » قاتلََ«

  .است» 4«گزينة پاسخ صحيح 
  

  :فيها الفاعل اسم مؤنّث مجازي معنوي ه۟عين عبار .144
  !ه۟لا تتحرّك، بل هي ثابت ه۟عين البوم 1
  !السائحين إلي السفر إليها ه۟تُشجع معالم إيران المتنوع 2
  !ه۟اليونسكو بتسجيل مدن و مناطق ثقافي ه۟قامت منظمّ 3
  !ه۟احيوظاً في السشهدت إيران نمواً ملح 4

  4 گزينهٔ صحيح
يعنـي غيـر انسـان    . باشـد  سؤال موردي را خواسته كه فاعل آن اسم مؤنّث و از نوع معنوي و مجازي

  مانند اسم شهرها و كشورها. بوده و علامت تأنيث نداشته باشد
است پس مؤنّث مجازي ومعنوي بـوده و پاسـخ    فاعل است و چون اسم كشور» إيران«» 4«گزينة در 

  .صحيح است
  

  : إليه مبني مضاف لا يوجد ه۟في أي عبار .145
  !لصداع الآباء ه۟لماذا لا تعُطيني حبوباً مسكّن 2    !ه۟عفواً ما عندي وصف 1
  !ثمرُ بعد سنواتتُ ه۟أشجار هذه الحديق 4  !ه۟أشتريها لزملائي في القافل 3

  2 گزينهٔ صحيح
  .إليه مبني وجود نداشته باشد صورت سؤال موردي را خواسته كه در آن مضاف

إليـه مبنـي    مضـاف » هذه«» 4«گزينة در  در زملائي و» ي«» 3«گزينة در عندي، در » ي«» 1«گزينة در 
  .اليه است كه مبني نيست مضاف» آباء«اليه و  در تعطيني مفعول به است نه مضاف» ي«اما  ،هستند
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 پیشرفته )١(در مدینه ) ص(پیامبر : ٥درس  اسلام در مدینه: ٣بخش  )١(تاریخ اسلام  ١٤٩

 پیشرفته )٢(در مدینه ) ص(پیامبر : ٦درس  اسلام در مدینه: ٣بخش  )١(اسلام تاریخ  ١٥٠

 مقدماتی )٢(در مدینه ) ص(پیامبر : ٦درس  اسلام در مدینه: ٣بخش  )١(تاریخ اسلام  ١٥١

 پیشرفته نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  ایران در دوره اسلامی) ٣(تاریخ  ١٥٢

 پیشرفته نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  اسلامیایران در دوره ) ٣(تاریخ  ١٥٣

 مقدماتی منابع تاریخ اسلام و ایران ٢درس  ایران در دوره اسلامی) ٣(تاریخ  ١٥٤

 مقدماتی منابع تاریخ اسلام و ایران ٢درس  ایران در دوره اسلامی) ٣(تاریخ  ١٥٥

 
 سركار خانم سكينه سادات سعيديان: تاريخسرگروه دپارتمان 
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تدبيري جـدي داشـته باشـند و محتـواي     ) ص(چرا مشركان تصميم گرفتند دربارة رسول خدا  .146
 جنبة نظامي و جنگي داشت؟) ص(كدام بيعت رسول خدا 

  عقبة اولي -شدت يافتن تبليغ اسلام در ميان قبايل خارج از مكه 1
  عقبة ثانيه -و مسلمانان) ص(فراهم آمدن مكان امني مانند يثرب براي پيامبر  2
  عقبة ثانيه -شدت يافتن تبليغ اسلام در ميان قبايل خارج از مكه 3
 عقبة اولي -و مسلمانان) ص(فراهم آمدن مكان امني مانند يثرب براي پيامبر 4

   2 صحيحگزينهٔ 
و مسلمانان، موجب نگراني و وحشت هرچـه  ) ص(براي پيامبر فراهم آمدن مكان امني همچون يثرب 

  .بيشتر مشركان شد و تصميم گرفتند دربارة رسول خدا تدبيري جدي داشته باشند
در موسم حج سال سيزدهم بعثت حدود هفتاد و سه مرد و دو زن از اهالي يثرب، شـبانه و پنهـاني در   

الحرب معروف شده  ت به بيعت عقبة ثانيه يا بيعه۟اين بيع. ديدار كردند) ص(محل عقبه با رسول خدا 
 .است؛ زيرا محتواي آن، جنبة نظامي و جنگي داشت
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بـه عنـوان   ) ص(كدام گزينه دربارة هجرت پيامبر به يثرب درست است و هجرت رسول خدا  .147
 اي به رسميت شناخته شد؟ مبدأ تاريخ مسلمانان در چه دوره

با مردم از خانه به سمت غار حرا در جنوب شـرقي مكـه رفـت و در راه رفـتن،     ) ص(رسول خدا  1
  در عصر خليفة اول ابوبكر -ابوبكر با اطلاع يافتن از مقصد آن حضرت به ايشان محلق شد

سورة يس به اعجاز الهي، بدون آنكه مشـركان او را ببيننـد از خانـه     9با قرائت آية ) ص(پيامبر  2
  در عصر خليفة اول ابوبكر -شدخارج 

با خروج از خانه به سمت غار حرا در جنوب شرقي مكـه رفـت و در راه رفـتن،    ) ص(رسول خدا  3
  در عصر خليفة دوم عمر -ابوبكر با اطلاع يافتن از مقصد آن حضرت به ايشان محلق شد

او را ببيننـد از خانـه   سورة يس به اعجاز الهي، بدون آنكه مشـركان   9با قرائت آية ) ص(پيامبر  4
 در عصر خليفة دوم عمر -خارج شد

   4 صحيحگزينهٔ 
پيـامبر پـس از وحـي الهـي بـه      . به واسطة فرشتة وحي از توطئة دارالندوه آگاه شـد ) ص(رسول خدا 

از سورة يـس   9مأموريت داد تا در جاي آن حضرت بخوابد و خود با قرائت آية ) ع(اميرمؤمنان علي 
  .كه مشركان او را ببينند از خانه خارج شد بدون آنبه اعجاز الهي 

  .به سمت غار ثور حركت كردند نه غار حرا) ص(رسول خدا 

  
  .غار حرا محل مبعوث شدن ايشان به نبوت است

حضرت، به عنوان مبدأ تـاريخ مسـلمانان اعـلام شـد و     به يثرب، توسط آن ) ص(هجرت رسول خدا 
 .رسميت يافت) ع(و با راهنمايي امام علي ) عمر(بعدها در عصر خلافت دومين خليفه 
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 است؟» پيمان عمومي مدينه«ها همة موارد آورده شده از محورهاي  يك از گزينه در كدام .148
حاكميت عـدالت در برخـورد بـا تجـاوز افـراد       -اي متشكل از مسلمانان و يهوديان تشكيل جامعه 1

  آزادي مسلمانان و يهوديان در پيروي و عمل براساس دين خود -نسبت به هم
ايجـاد روحيـة    -تأكيد بر بـرادري ناشـي از ايمـان    -دفاع مشترك مسلمانان و يهوديان از مدينه 2

  تعاون و همكاري
سازي مسـير وحـدت    آماده -براي داوري و رفع هرگونه اختلاف در مدينه) ص(مرجعيت پيامبر  3

  تأكيد بر الفت و همبستگي همگاني -جامعه
 -مقدس بودن شهر مدينه و حرمت خونريزي در آن -ايجاد نظمي مبتني بر عدالت و قوانين الهي 4

 ان مبتني بر روح ايمان و اسلاماي به پيم هاي قبيله تغيير فرهنگ جاهلي مبتني بر پيمان
   1 صحيحگزينهٔ 

  :ترين محورهاي آن عبارتند از شود كه مهم پيمان عمومي مدينه به منزلة اولين قانون اساسي در اسلام قلمداد مي
  اي متشكل از مسلمانان و يهوديان مدينه تشكيل جامعه -1
  دين خود آزادي مسلمانان و يهوديان مدينه در پيروي و عمل براساس -2
  حاكميت عدالت، در برخورد با تجاوز افراد نسبت به هم -3
  دفاع مشترك مسلمانان و يهوديان از مدينه -4
  مقدس بودن شهر مدينه و حرمت خونريزي در آن -5
  براي داوري و رفع هرگونه اختلاف در مدينه) ص(مرجعيت پيامبر  -6

 .در ميان انصار و مهاجران است) ص(ط پيامبر ها مهمترين اهداف از پيمان برادري توس ديگر گزينه
  

چـه پيامـدي   ) ص(هـاي عامـل نفـوذي پيـامبر      نقض توافق مشركان و يهوديان پس از فعاليت .149
 داشت و نزول كدام آيات به پيامبر اذن جهاد و جنگ با كافران از سوي خداوند صادر كرد؟

  آياتي از سورة حج -موجب حملة دشمن از پشت به سپاه مسلمانان و شكست آنان شد 1
  آياتي از سورة حج -باعث شكست و بازگشت سپاه احزاب شد 2
  آياتي از سورة توبه -موجب حملة دشمن از پشت به سپاه مسلمانان و شكست آنان شد 3
 آياتي از سورة توبه -باعث شكست و بازگشت سپاه احزاب شد 4

   2 صحيحگزينهٔ 
ساز  يكي از عوامل زمينه ،)ص(هاي عامل نفوذي پيامبر  فعاليتنقض توافق مشركان و يهوديان پس از 
  .شكست و بازگشت احزاب به مدينه بود

  .از سورة حج، اذن جهاد و جنگ با كافران از سوي خداوند صادر شد 40و  39با نزول آيات 
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به عنوان ادامـة مسـير   ) ع(تأكيد بر مسئلة خلافت و جانشيني اهل بيت «هاي  هريك از عبارت .150
گـويي در   حـق «، »ها در برابر قوانين و مقررات و نفي تبعيض تأكيد بر تساوي انسان«، »رسالت

مربوط به كدام بعد از دسـتاوردهاي  » هر دو حالت خشم و آرامش و احترام و توجه به كودكان
 است؟) ص(درخشان و ماندگار حكومت رسول خدا 

  فردي و خانوادگي -اجتماعي -حكومتي 1
  فردي و خانوادگي -كومتيح -اعتقادي 2
  اجتماعي -اعتقادي -حكومتي 3
 اجتماعي -حكومتي -اعتقادي 4

   4 صحيحگزينهٔ 
  بعد اعتقادي به عنوان ادامة مسير رسالت ) ع(تأكيد بر مسئلة خلافت و جانشيني اهل بيت  -
  بعد حكومتي ها در برابر قوانين و مقررات و نفي تبعيض  تأكيد بر تساوي انسان -
 بعد اجتماعي گويي در هر دو حالت خشم و آرامش و احترام و توجه به كودكان  حق -
  

 كند؟ هاي زير را كامل مي كدام گزينه عبارت .151
  ...............يكي از نتايج صلح حديبيه  -
  ...............سال ابلاغ دعوت اسلام به سران كشورهاي مهم  -
  ...............شكسته شد ) ع(به دست علي هايي كه پس از فتح مكه  از جمله بت -
 ...............طالب بود  بن ابي نبردي كه فرماندهي سپاه سه هزار نفري آن به عهدة جعفر -

  نبرد خيبر -لات -سال هشتم هجري -به رسمت شناخته شدن اسلام توسط قريش 1
  موته نبرد -هبل -سال ششم هجري -به رسميت شناخته شدن اسلام توسط قريش 2
  نبرد خبير -هبل -سال هشتم هجري -انجام عمره توسط مسلمانان از سال آينده به مدت سه روز 3
  نبرد موته -لات -سال ششم هجري -انجام عمره توسط مسلمانان از سال آينده به مدت سه روز 4

   2 صحيحگزينهٔ 
  به رسميت شناخته شدن اسلام توسط قريش يكي از نتايج صلح حديبيه  -
  سال ششم هجري سال ابلاغ دعوت اسلام به سران كشورهاي مهم  -
  هبل شكسته شد ) ع(هايي كه پس از فتح مكه به دست علي  از جمله بت -
  نبرد موته طالب بود  ابي بن  به عهدة جعفر آنفرماندهي سپاه سه هزار نفري نبردي كه  -
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 مطالعة تاريخ است؟ ترتيب بيانگر كدام كاركرد هاي زير به هريك از عبارت .152
هاي ديگر، درك درستي از هويت  ها و مكان با شناخت و بررسي زندگي مردمان در زمان )الف

  .كنيم و كيستي خود پيدا مي
هاي مردمان گذشته براي تقويت قدرت  توان از تجربيات و انديشه با كاوش در گذشته مي )ب

  .شناخت و تفكر بهره گرفت
انـد در برابـر    هي و دلبستگي بـه زبـان و فرهنـگ خـويش توانسـته     نياكان ما به اتكاي آگا )پ

  .حوادث عظيمي مانند حملة اسكندر و تهاجم مغولان دوام بياورند
 )قرآن كريم. (قصة گذشتگان با ايشان بگوي باشد كه تفكر كنند )ت

و منبع شـناخت   -گيري از گذشته براي حال و آينده بهره -دوستي و هويت ملي تقويت حس ميهن 1
  گيري از گذشته براي حال و آينده بهره -تفكر

منبع شـناخت و   -دوستي و هويت ملي تقويت حس ميهن -و آينده گيري از گذشته براي حال بهره 2
  دوستي و هويت ملي تقويت حس ميهن -تفكر

دوستي و هويت  تقويت حس ميهن -منبع شناخت و تفكر -دوستي و هويت ملي تقويت حس ميهن 3
  ناخت و تفكرمنبع ش -ملي

و  گيري از گذشته براي حـال  بهره -گيري از گذشته براي حال و آينده بهره -منبع شناخت و تفكر 4
 منبع شناخت و تفكر -آينده

   3 صحيحگزينهٔ 
  منبع شناخت و تفكر) ب/ دوستي و هويت ملي تقويت حس ميهن) الف
 منبع شناخت و تفكر) ت/ دوستي و هويت ملي تقويت حس ميهن) پ
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در زمـان   اي مقايسة وضعيت ايران در دورة قاجار و پهلوي با غـرب توسـط نخبگـان منجـر بـه چـه نتيجـه        .153
 نگاري سنتي چگونه فراهم شد؟ و زمينة تحول عميق و اساسي در تاريخ شد) شاه وليعهد فتحعلي(ميرزا  عباس

  و علمي دورة رنسانس يهاي فكر پيشرفت -توجه به دنياي غرب جلب 1
  شناسي با گسترش كشفيات باستان -مة آثار اروپاييآغاز ترج 2
  شناسي با گسترش كشفيات باستان -جلب توجه به دنياي غرب 3
 و علمي دورة رنسانس يهاي فكر پيشرفت -آغاز ترجمة آثار اروپايي 4

   2 صحيحگزينهٔ 
وضـعيت  هاي ايران و روسيه توجه زمامداران را به سوي دنياي غرب جلب كـرد و بـا مقايسـة     جنگ

ايران برآمدنـد و نتيجـة    ي جامعةماندگ ايران و غرب در جستجوي درك علل پيشرفت غرب و عقب
  .ترجمة آثار اروپايي و تأسيس مراكز علمي و آموزشي شد ،ميرزا اين كنجكاوي در زمان عباس

لي روي مورخان قرار داد و زمينـة تحـو   شناسي در ايران منابع نويني را پيش گسترش كشفيات باستان
 .نگاري سنتي ايران فراهم آورد عميق و اساسي را در تاريخ

  
 كند؟ ترتيب مشخص مي هاي زير را به كدام گزينه درستي يا نادرستي عبارت .154

. نگاري عمومي از قرن سوم هجري قمري آغاز شد و تا اواخر عصر قاجار تـداوم يافـت   تاريخ -
  .است نگاري اي از اين نوع تاريخ كتاب تاريخ بلعمي نمونه

اي ثبت و ضبط رويدادهاي تـاريخي،   نگاري سلسله هاي تاريخ انگيزة اصلي نويسندگان كتاب -
. نامة مفاخر و مشاهير محلي بوده است هاي جغرافيايي و اقتصادي و نگارش زندگي بيان ويژگي

  .آراي عباسي است  تاريخ عالمنگاري،  تاريخنمونة اين شيوة 
داري و مناسـبات حكومـت و   ي موضوعاتي دربارة شيوة كشـور اي حاو نامه هاي سياست كتاب -

  .الملك توسي از اين نمونه است نامة خواجه نظام سياست .اند مردم
كـه اوضـاع سياسـي،     رود چـرا  شمار مي هاي جغرافيايي گونة مهمي از منابع تاريخي به نوشته -

كـم و بـيش در آثـار     ،اجتماعي، اقتصادي و نيز عقايـد دينـي و فلسـفي رايـج در هـر عصـري      
 .يابد نويسندگان آن عصر انعكاس مي

  نادرست -نادرست -درست -درست 2  نادرست -درست -نادرست -درست 1
 درست -درست -درست -نادرست 4  درست -نادرست -نادرست -نادرست 3

   1 صحيحگزينهٔ 
  .اي سلسله  محلي است نه تاريخنگاري  ي تاريخها انگيزة اصلي نويسندگان كتاب ،توضيح داده شده: عبارت دوم

اقتصـادي و سياسـي انعكـاس     ،رويدادها و شـرايط اجتمـاعي   ،در متون نظم و نثر ادبي: عبارت چهارم
  .هاي جغرافيايي يابد، نه نوشته مي
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 .در تهران منتشر كرد............... با عنوان ............... نخستين روزنامة ايران را  .155
  وقايع اتفاقيه -ميرزا صالح شيرازي 2    كاغذ اخبار -اميركبير 1
 كاغذ اخبار -شيرازي ميرزا صالح 4    وقايع اتفاقيه -اميركبير 3

   4 صحيحگزينهٔ 
روزنامه به عنوان رسانة گروهي، يكي از ابداعات تأثيرگذار تمدن جديد غربي بود كه در دورة قاجـار،  

شيرازي بـا عنـوان    انگلستان به نام ميرزا صالحنخستين روزنامة ايران را يكي از دانشجويان اعزامي به 
  .شر كردتكاغذ اخبار در تهران من

هاي سياسي و اجتماعي مردم منتشر شد كه  آگاهي هدف رشد با اميركبيرتوسط  وقايع اتفاقيهروزنامة 
  .تغيير نام يافت ايران هعلي  تلروزنامة دوبعدها به 



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

 پیشرفته )زاگرس(منطقه کوهستانی غربی  های ایران ناهمواری: ٤درس  جغرافیای طبیعی ایران: ٢فصل  رانیا یایجغراف ١٥٦

 پیشرفته ها دشت های ایران ناهمواری: ٤درس  جغرافیای طبیعی ایران: ٢فصل  رانیا یایجغراف ١٥٧

 پیشرفته عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران آب و هوای ایران: ٥درس  جغرافیای طبیعی ایران: ٢فصل  رانیا یایجغراف ١٥٨

 مقدماتی های شهر و روستا تفاوت شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٥٩

ها و حوزه  سلسله مراتب سکونتگاه شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٠
 مقدماتی نفوذ آنها

شهرها  از مادرشهر تا زنجیره کلان شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦١
 پیشرفته )مگالاپلیس(

روابط شهر و روستا و تغ͔رات  شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٢
 مقدماتی جمعیت شهری و روستایی در ایران

روابط شهر و روستا و تغ͔رات  شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٣
 مقدماتی جمعیت شهری و روستایی در ایران

/ مدیریت شهر و روستا : ٢درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٤
 مقدماتی نیازها و مسائل شهرهای امروز )١(های جغرافیایی  فنون و مهارت

/ مدیریت شهر و روستا : ٢درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٥
 مقدماتی نیازها و مسائل شهرهای امروز )١(های جغرافیایی  فنون و مهارت
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طـور صـحيح    در كدام گزينـه بـه   »زاگرس«و  »البرز« ،»تالش«هاي  ب امتداد كوهستانترتي به .156
 آمده است؟

  غربي، شرقي -شرقي، غربي -شمال غربي، جنوب شرقي 1
  شرقي، غربي -شمالي، جنوبي -شمال شرقي، جنوب غربي 2
  ، جنوب غربييشمال شرق -غربي، شرقي -شرقي، غربي 3
  شمال غربي، جنوب شرقي -غربي، شرقي -شمالي، جنوبي 4
  4 حيحگزينهٔ ص

  .جنوبي است -شمالي ،هاي تالش كوهستانجهت 
  .شرقي است -غربي ،هاي البرز كوهستانامتداد 
 .جنوب شرقي است -شمال غربي ،سهاي زاگر كوهستانجهت 

  
هاي تغييـرات اقليمـي    فرسايش بادي عامل پديد آمدن كدام دشت است و كدام گزينه نشانه .157

 ؟باشد نمي
  هاي جوي تغيير در پراكندگي ريزش -دشت نهاوند 1
  ايجاد خشكسالي -ارژندشت  2
  ايجاد خشكسالي -دشت كاكان 3
  هاي ساحلي هاي آبرفتي بر جلگه  هايجاد نهشت -دشت لوت 4
  4 حيحگزينهٔ ص

هـاي   آن نـاهمواري  روي در اما  است  شناسي بسيار قديم بر جاي مانده هاي زمين دشت لوت از دوران
  .جديد بر اثر فرسايش بادي ايجاد شده است

هـا و   هـاي جـوي، بـروز توفـان     تغيير در الگوي پراكندگي ريزشتوان  اي تغييرات اقليمي را ميه نشانه
  .دانست ها خشكسالي
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 شود؟ با كدام گزينه به صورت صحيح كامل ميزير جاهاي خالي جدول  .158
  اثر آب و هواي  منشأزمان ورود به كشور  جهت نفوذ به كشور  هوا  نام توده

  افزايش شديد دما )ت(؟   تابستان  )الف(؟ هواي گرم و خشك  توده
  بارندگي )ث(؟   )پ(؟   )ب(؟   توده هواي سوداني

  اقيانوس اطلس -ثعراق،  -تهاي گرم سال،  دوره -پشمال،  -جنوب شرقي، ب -الف 1
  درياي مديترانه -ثسيبري،  -تهاي سرد سال،  دوره -پجنوب،  -شمال شرقي، ب -الف 2
  اقيانوس هند -ثدرياي مديترانه،  -تهاي گرم سال،  دوره -پشرق،  -شمال غربي، ب -الف 3
  درياي سرخ -ثعربستان،  -تهاي سرد سال،  دوره -پغرب،  -جنوب غربي، ب -الف 4
  4 حيحگزينهٔ ص

آورد و باعـث   سرد سال رطوبت درياي سرخ را بـه كشـور مـا مـي     ةتوده هواي سوداني گاهي در دور
  .شود اين توده هوا از غرب وارد ايران مي .شود بارندگي مي

اعـث افـزايش   كند و ب ه هواي گرم و خشك در تابستان هواي گرم را از عربستان به ايران وارد ميدوت
 .شود اين توده هوا از جنوب غربي وارد كشور ما مي .شود شديد دما مي

  
بوده است و چه ملاكي وقتي .......... گيري  ترين عوامل شكل در ايران از مهم» هاي دفاعي قلعه« .159

 ؟شود تلقي مي شهر  برسد سكونتگاه روستايي،به ميزان معيني 
  و صنفي سكونتگاه خدماتي ،اقتصادي  فعاليتتعداد  -هاي روستاها و شهرها مكان 1
  تنوع در نوگرايي و تغييرات اجتماعي در سكونتگاه -ها موقعيت سكونتگاه 2
  تعداد جمعيت سكونتگاه -روستاها و شهرها ةاولي ةهست 3
  زندگي سكونتگاه ةتنوع در آداب و رسوم و شيو -ها مقر سكونتگاه 4
  3 حيحگزينهٔ ص

 هـا از  حلـي و قرارگـرفتن در تقـاطع راه   م يهاي دفاعي، بازارهـا  به آب، قلعه رسيتدر كشور ايران دس
  .اوليه روستاها و شهرها بوده است ةگيري هست ترين عوامل شكل مهم

  .شـود  شـهر تلقـي مـي    ،جمعيت به ميزان معيني كه برسـد آن سـكونتگاه   ،و در هر سكونتگاه روستايي
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، بـه  خدمات و جمعيت در سكونتگاهاي اروپـايي ترتيب كدام گزينه بر حسب كمترين تنوع  هب .160
 صحيح ذكر شده است؟ طور
    پايتخت -متروپل -شهر كوچك -روستاها 1
  اي شهر منطقه -پايتخت -شهر متوسط -هاملت 2
  مكان شهر -اي شهر منطقه -هاملت -روستا 3
  پايتخت -اي شهر منطقه -روستا -هاملت 4
  4 حيحگزينهٔ ص

بنـدي    رتبـه گويند كه حتي مراكز مذهبي مانند كليسـا نـدارد و كـوچكترين واحـد      هاملت به دهي مي
  .هاي اروپايي است سكونتگاه

  :هاي اروپايي برحسب كمترين خدمات و جمعيت عبارت است از ترتيب سكونتگاه
 پايتخت -اي هقشهر منط -شهر متوسط -شهر كوچك -روستا -هاملت

  
 باشد؟ زير مربوط به كدام نوع سكونتگاه مي هاي هر يك از ويژگي .161

  .پديد آمده است اقماريهاي  در پيرامون برخي از آنها شهرك) الف
  .شود بنيان در آن ديده مي تمركز صنايع دانش) ب
  .شهري استابرنام ديگر آن منطقه ) پ
 .نفوذ بسيار وسيعي در سطح جهان دارد ةحوز) ت

  جهان شهر -تمگالاپليس،  -پمگالاپليس،  -مادرشهرها، ب -الف 1
  جهان شهر -تمادرشهري،  ةمنطق -پمتروپليتن،  -مادرشهري، ب ةمنطق -الف 2
  مگالاپليس -تمتروپليتن،  -پمگاسيتي،  -شهر، ب جهان -الف 3
  مگالاپليس -تجهان شهر،  -پشهر،  كلان -مگالاپليس، ب -الف 4
  1 حيحگزينهٔ ص

  .هاي اقماري دارند شهرها و شهرك برخي مادرشهرها در پيرامون خود -الف
  .بنيان است ها تمركز صنايع دانش هاي مگالاپليس ترين ويژگي از مهم -ب
  .نامند مي  ابرشهري هم ةمگالاپليس را منطق -پ
  .نفوذ بسيار وسيعي در سطح جهان دارند ةشهرها حوز جهان -ت
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بـه درسـتي   » شهرنشيني كند« ةشهر است و در كدام گزينه ويژگي دور كلانايران داراي چند  .162
 ذكر شده است؟

  .كشور متكي به فروش نفت بود ةبودج -شهر كلان 7 1
  .داد توليدات داخلي را محصولات كشاورزي تشكيل مي ةبخش عمد -شهر كلان 8 2
  .تغيير قوانين مالكيت ارضي و اصلاحات ارضي انجام گرفت -شهر كلان 7 3
  .كالا از كشورهاي خارجي افزايش يافت صنايع مونتاژ و واردات -شهر كلان 8 4
  2 حيحگزينهٔ ص

  .شهرهاي ايران هستند ميليون نفر كلان 1شهر ديگر با جمعيت بيش از  7تهران و 
مهاجرت از روسـتاها بـه شـهرها بـه     اي بود كه   دوره ،باشد مي 1335شهرنشيني كند كه تا سال  ةدور

 .داد توليدات داخلي را تشكيل مي ةمحصولات كشاورزي بخش عمدگرفت و  كندي صورت مي
  

مبادلة نابرابر بين شهر و روستا  جريان ها گزينه يك از دانان، كدام طبق نظرية بعضي از جغرافي .163
 است؟ نكردها ايجاد ر

  فراهم شدن امكانات و تجهيزات شهري 2    انباشت سرمايه 1
  تمركز اقتصادي 4  اي توليد كالاهاي كارخانه 3
  2 حيحگزينهٔ ص

 . نابرابر بين شهر و روستا شده است ها، باعث جريان مبادلة ن نظريهطبق اي» 4«و » 3«، »1«سه گزينة 
  

هـاي   شـود و بـراي مقابلـه بـا آسـيب      كدام گزينه از عواملي است كه منجر به فقر شهري مـي  .164
 نخستين قدم كدام است؟ ،اجتماعي در شهرها و تأمين امنيت

  هاي آموزشي رگزاري كارگاهآموزش عمومي و ب -حومه نشيني 1
  هاي آسيب شناسايي علل و ريشه -نشيني حاشيه 2
  هاي اجتماعي به حداقل رساندن آسيب -)كودكان كار(مشاغل غيررسمي  3
ريزي و كنترل مشكلاتي كه منجر بـه   برنامه -هاي تأمين اجتماعي ها به حمايت توجهي حكومت بي 4

  .شود هاي اجتماعي مي آسيب
  2 حيحگزينهٔ ص

  .شود نشيني به فقر شهر منجر مي درآمد كم، بيكاري، مسكن نامناسب و حاشيه
هـا   هاي آسـيب  نخست بايد علل و ريشه ،هاي اجتماعي در شهرها و تأمين امنيت براي مقابله با آسيب

  .مانند فقر و بيكاري شناسايي شود و از بين برود
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تعيـين آلـودگي هـوا در    «، »خط بساوايي طراحي«، »ها نظيم نور خيابان با رفت و آمد ماشينت« .165
ترتيـب مربـوط بـه كـدام ويژگـي       هر كدام بـه » نماهاي ميادين طراحي آب«و  »زمان ترافيك

 باشد؟ ريزي شهرها مي برنامه
تجهيـزات و   -ريزي براي محيط زيسـت شـهري   كنترل و برنامه -مبلمان شهري -مبلمان شهري 1

  خدمات عمومي
  مبلمان شهري -هوشمندسازي -مبلمان شهري -هوشمندسازي 2
  مبلمان شهري -هوشمندسازي -هوشمندسازي شهري -تجهيزات و خدمات عمومي 3
  تجهيزات و خدمات عمومي -تجهيزات و خدمات عمومي -هوشمندسازي شهري -مبلمان شهري 4
  2 حيحگزينهٔ ص
بـه وسـيلة    »ترافيـك تعيين آلـودگي هـوا در زمـان    «و  »ها ها با رفت و آمد ماشين تنظيم نور خيابان«

بـه زيباسـازي و    »نمـا  طراحـي آب «و  »طراحي خط بسـاوايي «اما . گيرد سنسورهاي هوشمند انجام مي
  .مبلمان شهري مرتبط است



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

 مقدماتی های اجتماعی؟ جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی جهان: ٥درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٦٦

 پیشرفته های اجتماعی؟ جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی جهان: ٥درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٦٧

اند یا  پیامدهای جهان اجتماعی فرصت پیامدهای جهان اجتماعی: ٦درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٦٨
 مقدماتی محدودیت؟

های جهان متجدّد  ها و محدودیت فرصت پیامدهای جهان اجتماعی: ٦درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٦٩
 پیشرفته اند؟ کدام

های جهان متجدّد  ها و محدودیت فرصت پیامدهای جهان اجتماعی: ٦درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧٠
 پیشرفته اند؟ کدام

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی را  های اجتماعی جهان ارزیابی: ٧درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧١
 پیشرفته چگونه ارزیابی کنیم؟

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی را  های اجتماعی ارزیابی جهان: ٧درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧٢
 مقدماتی چگونه ارزیابی کنیم؟

های  آیا حق و باطل، تابع جهان های اجتماعی ارزیابی جهان: ٧درس  اجتماعیزندگی : ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧٣
 پیشرفته اند؟ اجتماعی

 مقدماتی تعارض دانش علمی و دانش عمومی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٤

 مقدماتی تعارض دانش علمی و دانش عمومی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٥

 پیشرفته تعارض دانش علمی و دانش عمومی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٦

 پیشرفته فواید علوم اجتماعی علوم اجتماعی ٢درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٧

 پیشرفته فواید علوم اجتماعی علوم اجتماعی ٢درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٨

 پیشرفته علوم اجتماعیهای  شاخه علوم اجتماعی ٢درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٩

 پیشرفته فواید علوم اجتماعی علوم اجتماعی ٢درس  )٣(شناسی  جامعه ١٨٠

 
 انیمور یسركار خانم فروغ ت: شناسی جامعهسرگروه دپارتمان 
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.......... هايي اسـت كـه    هاي سطحي جهان اجتماعي باشد، از نوع تفاوت هايي كه مربوط به لايه تفاوت .166
 .......... هايي است كه  هاي عميق جهان اجتماعي باشد، از نوع تفاوت هايي كه مربوط به لايه اما تفاوت

  .شود درون يك جهان اجتماعي پذيرفته مي -هاي اجتماعي مختلف نيست ميان جهان 1
  .كند يك جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگري تبديل مي - هاي اجتماعي مختلف است ميان جهان 2
  .هاي اجتماعي مختلف است ميان جهان -دهد درون يك جهان اجتماعي واحد رخ نمي 3
يك جهان اجتماعي را بـه جهـان اجتمـاعي ديگـري      -دهد درون يك جهان اجتماعي واحد رخ مي 4

  .كند يتبديل م
  4 حيحگزينهٔ ص

هايي است كه درون يك  هاي سطحي جهان اجتماعي باشد، از نوع تفاوت هايي كه مربوط به لايه تفاوت
هاي عميق جهان اجتماعي باشـد، از   هايي كه مربوط به لايه دهد اما تفاوت جهان اجتماعي واحد رخ مي

 .كند اجتماعي ديگري تبديل ميهايي است كه يك جهان اجتماعي را به جهان  نوع تفاوت
  

ترتيب كدام گزينـه بـه درسـتي بـه      ها، به در ارتباط با علل تفاوت و تنوع جهان اجتماعي انسان .167
 دهد؟ هاي زير پاسخ مي پرسش

  هاي مختلف اجتماعي چيست؟ كننده در پيدايش جهان عامل تعيين) الف
  .است.......... زنده ها برخلاف زندگي ساير موجودات  زندگي اجتماعي انسان) ب
  گيرد؟ انتقال فرهنگ از چه طريقي به انسان صورت مي) پ
 ؟نيسته با انتقال فرهنگ ههاي غالب انسان در مواج يك از موارد زير از مشخصه كدام) ت

  آگاه و خلاق - پذيري جامعه - يكسان - تنوع اراده 2  پذيرنده -تربيت -متنوع -تنوع آگاهي 1
  تأثيرگذار -پذيري جامعه -متنوع -تنوع معرفت 4  فعال -صفات ارثي -يكسان -تنوع اختيار 3
  1 حيحگزينهٔ ص

هاي اجتماعي  ها، سبب پيدايش جهان چنين تنوع اراده و اختيار آن ها و هم تنوع آگاهي و معرفت انسان
  .شود مختلف مي

هـاي   زنـده متنـوع اسـت و صـورت    ها برخلاف زنـدگي سـاير موجـودات     زندگي اجتماعي انسان) ب
  .گوناگوني دارد

  .شود فرهنگ از طريق تربيت به نسل بعدي منتقل مي) پ
شود، صرفاً موجودي منفعـل و پذيرنـده نيسـت، بلكـه      انسان در قبال فرهنگي كه به او منتقل مي) ت

  .كنشگري فعال و تأثيرگذار است
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 ارزيابي كرد؟توان  هاي اجتماعي مختلف را بر چه اساسي مي جهان .168
  .آورند صرفاً براساس پيامدها و نتايجي كه به بار مي 1
  براساس نيازهاي افراد جامعه 2
  ها ها و سوابق تاريخي آن ها و آرمان براساس ارزش 3
  .آورند هايي كه به دنبال مي ها و محدوديت چنين فرصت ها و هم ها و آرمان براساس ارزش 4
  4 حيحگزينهٔ ص

هايي كه به دنبال دارنـد،   ها و محدوديت ها، فرصت ها، آرمان مختلف را براساس ارزشجهان اجتماعي 
 .توان ارزيابي كرد مي

  

ترتيب، عامل مؤثر در پديد آمدن اين  وبر، به هاي جهان متجدد از نظر ماكس با توجه به ويژگي .169
 ها چيست؟ آسيب

  هاي عاطفي و اخلاقي تنگ شدن عرصه بر كنش -
  ها اراده و آزادي انساناز دست رفتن  -
  هاي بشري ها و آرمان ارزش از دست رفتن امكان ارزيابي -

  هاي فراتجربي عدم استفاده از روش -عدم قداست جهان -افول علوم عقلاني و وحياني 1
  طرد عناصر معنوي و مقدس -هاي حسابگرانه معطوف به دنيا رواج كنش -قفس آهنين 2
  افول علوم عقلاني و وحياني -قفس آهنين -ف به دنياهاي حسابگرانه معطو رواج كنش 3
  افول علوم فراتجربي -طرد عناصر معنوي و مقدس -هاي حسابگرانه معطوف به دنيا رواج كنش 4
  3 حيحگزينهٔ ص

هاي انساني مانند  هاي حسابگرانه دنيوي، عرصه را بر ساير كنش وبر معتقد است كه رواج كنش ماكس
 . كند قي تنگ ميهاي عاطفي و اخلا كنش

هـا را   اند، خود آن ها در جهت تسلط بر جهان ايجاد كرده اي كه انسان ريزي شده و پيچيده نظام برنامه
هـا تـا حـدودي سـلب      به اسـارت گرفتـه و قـدرت اراده و آزادي را از انسـان    مثل يك قفس آهنين 

  .است كرده
هـاي   هـا و آرمـان   امكـان ارزيـابي ارزش  ) هاي فراتجربـي  علوم و روش(با افول علوم عقلاني و وحياني 

  .رود بشري از دست مي
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هاي حسابگرانة معطوف به دنيـا، عقلانيـت ابـزاري و عقلانيـت ذاتـي       ترتيب، منظور از كنش به .170
 چيست؟

علـوم تجربـي قـدرت     -كننـد  آدميان براي رسيدن به اهداف دنيوي از علوم تجربي اسـتفاده مـي   1
هـا و اهـداف    دربارة ارزش -دهد بيني و پيشگيري از حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي پيش

  .پردازد زندگي به تأمل مي
دربارة  -دهد انسان مي بيني و پيشگيري از حوادث و مسائل طبيعي را به علوم تجربي قدرت پيش 2

كنيم از موجـودات و   جهاني كه ما در آن زندگي مي -پردازد ها و اهداف زندگي به تأمل مي ارزش
  .مواد خامي ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند

ها و اهـداف   دربارة ارزش -كنند آدميان براي رسيدن به اهداف دنيوي از علوم تجربي استفاده مي 3
كنيم از موجودات و مواد خامي سـاخته   جهاني كه ما در آن زندگي مي -پردازد گي به تأمل ميزند

  .ندرشده است كه همه در اختيار و كنترل بش
جهـاني   -دهـد  بيني و پيشگيري حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مـي  علوم تجربي قدرت پيش 4

اخته شده اسـت كـه همـه در اختيـار و     كنيم از موجودات و مواد خامي س كه ما در آن زندگي مي
  .پردازد ها و اهداف زندگي به تأمل مي دربارة ارزش -كنترل بشرند

  1 حيحگزينهٔ ص
هاي حسابگرانه معطوف به دنيا آدميان براي رسيدن به اهداف و مسائل دنيوي خود از علوم  در كنش

  .كنند تجربي استفاده مي
بيني و پيشگيري از حوادث و مسائل طبيعي را به انسـان   در عقلانيت ابزاري، علوم تجربي قدرت پيش

  . دهد مي
  .ها و اهداف زندگي استفاده از عقلانيت ذاتي است تأمل دربارة ارزش

  
ها قدرت تشخيص خوب و بد و داوري دربارة عقايـد   نوعي عقلانيت است كه به انسانعقلانيت ذاتي، 

ديگـر   ي عقلانيت ذاتي ناديده گرفته شـود، اگر در يك جريان اجتماع. دهد هاي مختلف را مي و ارزش
  ماند؟ ها براي انسان مي ارزشو چه معياري براي داوري دربارة عقايد 
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 تيب با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟تر هاي زير، به هر يك از عبارت .171
داننـد   ها را لازم مـي  كنند و رعايت آن داري مي هايي كه مردم يك جامعه از آن جانب ارزش -

  .ها را ناديده بگيرند عمل ممكن است برخي از آندر اما 
  .كنند هايي كه مردم به آن عمل مي ارزش -
  .ع نباشدآن بخش از جهان اجتماعي كه به لحاظ علمي قابل دفا -
 .هايي از جهان اجتماعي كه مطابق فطرت انسان باشد بخش -

  حق -باطل -قلمرو واقعي جهان اجتماعي -قلمرو آرماني جهان اجتماعي 1
  حق -باطل -قلمرو آرماني جهان اجتماعي -قلمرو واقعي جهان اجتماعي 2
  قلمرو آرماني جهان اجتماعي -قلمرو واقعي جهان اجتماعي -هنجارها -هاي حق ارزش 3
  قلمرو آرماني جهان اجتماعي -خرافات -واقعيت -حقيقت 4
  1 حيحگزينهٔ ص

داننـد، ولـي    ها را لازم مي ها دفاع كنند و رعايت آن هايي كه مردم يك جامعه از آن ها و ارزش آرمان
 .دهنـد  است در عمل ناديده بگيرند، قلمرو آرماني جهان اجتماعي را شكل مـي  ها را ممكن برخي از آن

  .سازد كنند، قلمرو واقعي جهان اجتماعي را مي ها عمل مي هايي كه مردم به آن ارزش
هـاي   اما عقايـد و ارزش . هاي حق از نظر علمي قابل دفاع و مطابق فطرت انسان هستند عقايد و ارزش

 .گيرند نيستند و براساس خرافات شكل مي باطل از نظر علمي صحيح
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هـا و عقايـد    داننـد، ارزش  پـذير محـدود مـي    در جوامعي كه علم را به دانش تجربي و آزمـون  .172
 شوند؟ اجتماعي چگونه تلقي مي

آينـد و مـا    هاي اجتماعي هستند كه در فرهنگ عمومي و واقعي جوامـع انسـاني پديـد مـي     پديده 1
  .ها قضاوت كنيم ها را بشناسيم و دربارة حق يا باطل بودن آن توانيم بودن يا نبودن آن مي

يابند و مـا قـادر بـه تشـخيصِ      ها و عقايد در فرهنگ عمومي و آرماني جوامع تحقق مي اين ارزش 2
  .ها راهي نداريم ها نيستيم و براي داوري در مورد درست يا غلط بودن آن يا نبودن آن بودن

آينـد و مـا    هايي تاريخي و فرهنگي هستند كه در فرهنگ عمومي و آرمـاني جوامـع پديـد مـي     پديده 3
  .يستيمها ن ها را بشناسيم، اما قادر به داوري در مورد حق و باطل بودن آن توانيم بودن يا نبودن آن مي

تـوانيم   آيند و ما فقط مي هايي هستند كه صرفاً در قلمرو واقعي يا آرماني جوامع انساني پديد مي پديده 4
  .ها نداريم ها را بشناسيم و راهي براي داوري دربارة درست يا غلط بودن آن بودن يا نبودن آن

  4 حيحگزينهٔ ص
هـاي اجتمـاعي را    كننـد، عقايـد و ارزش   يهاي اجتماعي كه علم را به دانش تجربـي محـدود م ـ   جهان
توانيم  آيند و ما فقط مي دانند كه صرفاً در قلمرو آرماني يا واقعي جوامع انساني پديد مي هايي مي پديده

هـا را بشناسـيم و بـراي داوري دربـارة      ها و پيامدهاي اجتماعي و تاريخي آن بودن يا نبودن اين ارزش
 .ها راهي نداريم ودن آندرست و غلط بودن يا حق و باطل ب
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 ترتيب با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟ موارد زير به .173
  ها امكان داوري دربارة حق يا باطل بودن عقايد و ارزش -
  هاي حقيقي به قلمرو آرماني جوامع ورود عقايد و ارزش -
 عدم وابستگي حق و باطل به آگاهي يا جهل مردم -

سامان دادن هنجارها و اعمال خود براسـاس   -معتبر دانستن عقل و وحي به عنوان دو روش علمي 1
  تغييرپذيري عقايد -ها اين عقايد و ارزش

ثابـت   -هـاي حقيقـي   ايمـان بـه عقايـد و ارزش    -محدود شدن علوم تجربي به معناي تجربي آن 2
  حقايق بودن

 -هـاي حقيقـي   شـناخت عقايـد و ارزش   -محدود شـدن علـوم اجتمـاعي بـه معنـاي تجربـي آن       3
  تغييرپذيري حقايق در قلمرو آرماني

تغييرناپذيري حق  -هاي حقيقي ايمان به عقايد و ارزش -ها و عقايد اجتماعي تاريخي دانستن ارزش 4
  و باطل در قلمرو آرماني

  2 حيحگزينهٔ ص
تواننـد دربـارة حـق يـا باطـل بـودن        ميعلوم اجتماعي اگر علم را به معناي تجربي آن محدود نكنند، 

هـاي   جوامع مختلف با ايمـان بـه عقايـد و ارزش    .هاي جهان اجتماعي داوري كنند مانها و آر واقعيت
هـا،   حق يا باطـل بـودن عقايـد، ارزش   . كنند حقيقي، حقيقت را به عرصة فرهنگ آرماني خود وارد مي

هاي اجتماعي مختلف نسبت  توجهي مردم جهان ها براساس آگاهي يا جهل، توجه يا بي هنجارها و كنش
  )ثابت بودن حقايق. (شود ها تعيين نمي به آن
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 شود؟ ترتيب، هر يك از موارد زير به چه نتايجي منجر مي به .174
  حاصل از زندگي  فقدان دانش -
  هاي علمي عالمان تلاش -
، علـوم عقلانـي و   سرايت رويكرد جهان متجدد از علم در جوامعي كه علاوه بر علوم تجربـي  -

 .دانند وحياني را نيز معتبر مي
دانش عمومي  يهقطع ارتباط دو سو -افزايش ذخيرة دانش علمي جامعه -فروپاشي جهان اجتماعي 1

  و دانش علمي در اين جوامع
 بازمانـدن دانـش عمـومي از رشـد و      -سـازي دانـش عمـومي    غني -مختل شدن زندگي اجتماعي 2

  رونق لازم
  هاي جديد طرح ايده - هاي صحيح حل مشكلات جامعه حل شناسايي راه - هاي اجتماعي كنشانجام شدن  3
جامعه با از  -دانش عمومي ةافزايش ذخير -گيري فرهنگ يا آگاهي مشترك در جامعه عدم شكل 4

  دست دادن توان لازم براي حل مسائل و مشكلات دانش علمي توسط دانش عمومي
  1 حيحگزينهٔ ص

اگر اين دانـش نباشـد، زنـدگي    . شود هاي اجتماعي ما بدون آگاهي و دانش انجام نمي يك از كنش هيچ
اين دانش، دانش حاصل از زنـدگي اسـت و   . پاشد شود و جهان اجتماعي فرو مي اجتماعي ما مختل مي

  .آورند دست مي ها آن را در طول زندگي خود به انسان
تـر   افزايد و دانش عمـومي را غنـي   علمي جامعه ميهاي علمي عالمان به تدريج بر ذخيرة دانش  تلاش
  .كند مي

هـاي تجربـي عقلانـي و وحيـاني را معتبـر       اگر تلقي جهان متجدد از علم در جوامع ديگري كـه روش 
در چنين شرايطي، ارتبـاط  . دروآ ر ذخيرة دانش آن جوامع پديد ميداند، رسوخ كند، تعارضاتي را د مي

مانـد و   دانش علمي از رشد و رونق لازم بـاز مـي  . شود ي قطع ميدانش عمومي و دانش علم ةدو سوي
  .دهد دغه و توان لازم براي حل مسائل و مشكلات دانش عمومي را از دست ميدغ
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 با چه موضوعي مرتبط است؟ ترتيب ، بههر يك از موارد زير .175
  راهنماي زندگي هر فرد، گروه يا جامعه -
ــه -  ــا و دانــش اي از آگــاهي مجموع ــايي ه ــا ديگــران در آن    ه ــاعي، ب ــان اجتم ــه جه ــا ورود ب  كــه ب

  .شويم سهيم مي
  هاي رفع تعارض ميان دانش علمي و دانش عمومي حل  يكي از راه -

  تغيير دانش عمومي -دانش علمي -ذخيرة آگاهي 1
  اصلاح دانش علمي -دانش عمومي -دانش علمي 2
  به نفع بخش ديگر يدانش ةذخيردست برداشتن از بخشي از  -دانش عمومي -يدانش ةذخير 3
  هاي جديد طرح ايده -دانش علمي -دانش عمومي 4
  3 حيحگزينهٔ ص

  .هاست دارند كه راهنماي زندگي آن يهر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتي يك ذخيرة دانش
در  ،كننـد  ها با تولد و ورود به جهان اجتماعي با ديگراني كه در آن جهان اجتماعي زندگي مي ما انسان
» دانـش عمـومي  «شويم، ايـن نـوع از دانـش را     ها سهيم و شريك مي ها و دانش اي از آگاهي مجموعه

  .گويند مي
اعضاي جامعه براي حل اين . آيد گاهي در جامعه، بين دانش عمومي و دانش علمي تعارضاتي پديد مي

دانش به نفع بخشي كنند، حل تعارضات گاه با دست برداشتن از بخشي از ذخيرة  تعارضات تلاش مي
  .شود انجام مي... هاي جديد و  ديگر و گاهي با طرح ايده
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 با كدام ديدگاه ارتباط دارد؟ ترتيب ، بههاي زير هر يك از عبارت .176
  .ها بازسازي واقعيت هستند دانش -
  .آيد دست مي پذيري به دانش عمومي از راه جامعه -
  .نيستهر دانش علمي با هر دانش عمومي سازگار  -

ديدگاهي كه برتـري دانـش    -كساني كه معتقدند دانش عمومي، دانش غيرموثق و نامعتبر نيست 1
رويكردي كه تفاوت دانش علمي با دانش  -داند اعتبار مي تجربي بر دانش حاصل در زندگي را بي

  .داند ها مي عمومي را در روش آن
ي، نسـبت بـه دانـش عمـومي از اعتبـار      امكان اعتباريـاب  كساني كه معتقدند دانش علمي به دليل 2

، مـرز دانـش علمـي و دانـش     هـاي آن  ديدگاهي كه در برخي از نحلـه  -بيشتري برخوردار است
  .شود رويكردي كه در آن دانش علمي به دانش تجربي محدود مي -پاشد عمومي فرو مي

كساني كه معتقدنـد دانـش علمـي     -داند حاصل از زندگي مي دانشها را  ديدگاهي كه همة دانش 3
ديدگاهي كه دانش علمـي را بـه    -آيد مند به دست مي تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام

  .كند دانش تجربي محدود نمي
كساني كـه معتقدنـد دانـش     -داند رويكردي كه دانش عمومي را پايه و اساس هرگونه دانشي مي 4

رويكـرد كسـاني كـه معتقدنـد      -بل دانش علمي از ارزش ناچيزي برخوردار اسـت عمومي در مقا
  .دانش علمي براي حفظ هويت خود بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند

  3 حيحگزينهٔ ص
دانـد و   ها را دانش حاصل از زندگي مي همة دانش ،در مقابل با رويكرد اول: هاي ديدگاه دوم از ويژگي

را  ،برتري دانـش تجربـي بـر دانـش حاصـل از زنـدگي       داند و ا را جهت بازسازي واقعيت ميه شدان
  .داند اعتبار مي بي

آيد  مند به دست مي دانش علمي تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام: هاي ديدگاه اول از ويژگي
دسـت   پذيري به و فرهنگپذيري  ش حاصل از زندگي افراد است و از راه جامعهندا ،دانش عمومي ولي
  .آيد مي

دانش علمي شامل مجموعه شود،  دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي: هاي ديدگاه سوم از ويژگي
ها ملاك سـنجش اعتباريـابي    شود و هر كدام از دانش نيز مي) نياعقلاني و وحي(هاي فراتجربي  دانش

  .خاص خود را دارد
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» هاي طبيعي چيسـت  طبيعت و وسيلة غلبة او بر محدوديت مندي انسان از ابزار بهره«ترتيب  به .177
ها  هايي كه اجتماعات بشري و چگونگي اثرگذاري آن بر شيوة زندگي انسان مجموعه دانش«و 

 »كند، چه نام دارد؟ را به روش علمي مطالعه مي
  علوم اجتماعي -علوم تجربي 1
  شناسي جامعه -علوم تجربي 2
  علوم اجتماعي -ها ز آني حاصل اعلوم طبيعي و فناور 3
  شناسي جامعه -ها علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن 4
  3 حيحگزينهٔ ص

منـدي انسـان از طبيعـت و وسـيلة غلبـة او بـر        ابـزار بهـره   ،هـا  علوم طبيعي و فناوري حاصـل از آن 
  .هاي طبيعي هستند محدوديت

ها بر شيوة زندگي ما و  اثرگذاري آنهايي هستند كه اجتماعات انساني و چگونگي  علوم اجتماعي دانش
 .كنند ها و شيوة زندگي ما را به روش علمي مطالعه مي ها از كنش اثرپذيري آن

  
فوايـد علـوم   «و » فوايد علوم ابزاري و علوم طبيعي«در مورد  ،ترتيب هاي كدام گزينه به عبارت .178

 ؟نيستدرست » انساني و علوم اجتماعي
  هاي آدميان و پيامدهاي آن و فهم معاني كنش شناخت -تسلط انسان بر طبيعت 1
رهاسـازي انسـان از    -هـاي ابـزاري   نشان دادن شيوة صـحيح اسـتفاده از علـوم طبيعـي و دانـش      2

  هاي طبيعت محدوديت
  هاي انساني براي پيشگيري بيني حوادث طبيعي و كنش پيش - هاي طبيعت رهاسازي انسان از محدوديت 3
  ها انسان هاي ناپسند و ظالمانة تقاد از كنشان -ها بر زندگي انسان شناخت طبيعت و قوانين حاكم 4
  2 حيحگزينهٔ ص

علـوم طبيعـي   . دهـد  هاي ابزاري را نشان مي صحيح از علوم طبيعي و دانش ةعلوم انساني شيوه استفاد
  .هاي طبيعي است وسيلة رهاسازي انسان از محدوديت

  درست -درست: »1«گزينة 
 بينـي  پـيش امـا   ،بيني حوادث طبيعي از فوايد علوم طبيعـي اسـت   درست، پيشنا -درست: »3«گزينة 
  .انساني و اجتماعي است هاي انساني از فوايد علوم كنش

قوانين حاكم بر زندگي  شناختدرست، شناخت طبيعت از فوايد علوم طبيعي و  -نادرست: »4«گزينة 
  .ها از فوايد علوم اجتماعي است انسان
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 نتيجة چيست؟ترتيب  بههر يك از موارد زير،  .179
  كمك به استفاده از طبيعت -
  هاي زندگي در اجتماعات برخورداري از فرصت -
  هاي مختلف در علوم اجتماعي گيري شاخه شكل -

ها توسط علوم  متقابل انسانفهم  ةفراهم شدن زمين -هاي فناوري ها و محدوديت آگاهي به فرصت 1
  مختلف زندگي اجتماعي انسانابعاد  -اجتماعي

هـا توسـط    فهم متقابل انسان ةفراهم شدن زمين -شناخت طبيعت و قوانين آن توسط علوم طبيعي 2
  فناوري بر زندگي بشر ةرهايي از سيطر -علوم اجتماعي

رهـايي از   -شناخت قواعـد زنـدگي در اجتماعـات    -هاي فناوري ها و محدوديت آگاهي به فرصت 3
  زندگي بشرفناوري بر  ةسيطر

ابعـاد و   -شناخت قواعد زنـدگي در اجتماعـات   -شناخت طبيعت و قوانين آن توسط علوم طبيعي 4
  هاي اجتماعي انواع مختلف كنش

  4 حيحگزينهٔ ص
  .كنند به انسان در استفاده از طبيعت كمك مي ،علوم طبيعي با شناخت طبيعت و قوانين آن

ها با كشـف ايـن    آن. و قواعد جهان اجتماعي را كشف كنند كنند نظم دانشمندان علوم اجتماعي تلاش مي
هـاي   توانند تأثير اجتماعات را بر زندگي ما توضيح دهند و ما با شناخت اين قواعد هم از فرصت قواعد مي

  .مانيم هاي احتمالي زندگي در اجتماعات مختلف در امان مي شويم و هم از آسيب آن برخوردار مي
هـاي مختلفـي بـه     آنها دانـش  ةد و انواع مختلفي دارند و براي بررسي و مطالعهاي اجتماعي، ابعا كنش

  .وجود آمده است
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 ترتيب كدام است؟ به ،وارد زيرم دلايل هر يك از .180
  .دانند علوم عقلاني و وحياني را نيز معتبر مي ،جوامعي كه علاوه بر علم تجربي يدانش ذخيرةوقوع تعارض در  - 
  .اجتماعي از پيچيدگي بيشتري نسبت به علوم طبيعي برخوردار استبيني علوم  قدرت پيش -
 .علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردار است -

فـراهم كـردن    -هـاي انسـان   دشـوار بـودن فهـم كـنش     -هاي ديگر مواجهه اين جوامع با فرهنگ 1
  ها براي انسانهاي فناوري  ها و محدوديت هاي عميق دربارة فرصت آگاهي

محدود كردن شناخت علمي به شناخت تجربي در جوامع متجدد و تـأثير ايـن ديـدگاه بـر سـاير       2
  ها كمك به افزايش همدلي و همراهي در انسان -هاي انسان آگاهانه و ارادي بودن كنش -جوامع

اجتمـاعي و   هاي آگاهانه و ارادي بودن پديده -سرايت رويكرد جهان متجدد از علم به اين جوامع 3
  ها براي استفادة صحيح از طبيعت و علوم طبيعي كمك به انسان -ها تنوع آن

هـاي   تنـوع كـنش   -عمومي در اين جوامع در مقابـل دسـتاوردهاي دانـش علمـي    مقاومت دانش  4
  رهاي اجتماعيها و هنجا فيت داوري دربارة ارزشداشتن ظر -انساني

  3 حيحگزينهٔ ص
ني را اعلوم عقلاني و وحي ،علم به جوامع ديگري كه علاوه بر علوم تجربي اگر رويكرد جهان متجدد از

  . آورد آن جوامع پديد مي يتعارضاتي را در ذخيرة دانش ،دانند، سرايت كند نيز معتبر مي
بينـي در علـوم    پـيش  ،هاي اجتماعي و تنـوع آن  ها و ساير پديده به سبب آگاهانه و ارادي بودن كنش

  .از علوم طبيعي استتر  اجتماعي پيچيده
ها كمـك   دهند و به آن ها آگاهي مي هاي فناوري به انسان ها و محدوديت علوم اجتماعي دربارة فرصت

  .كنند، از طبيعت و علوم طبيعي به شيوة صحيح استفاده كنند مي
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 يك در مورد علم منطق و ذهن انسان درست است؟ كدام .181
  .كند طور طبيعي، منطقي رفتار مي ذهن انسان به 1
  .گيرد منطق از ذات انسان سرچشمه نمي 2
  .كند منابع علوم ديگر را تأمين مي منطق، مواد و 3
  .هاي نظري براي جلوگيري از خطاي ذهن كافي است دستورالعمل خواندن 4
  1 حيحگزينهٔ ص

و انسان بدون دانستن نام ايـن  گيرد  و از ذات انسان سرچشمه ميمنطق در وجود آدمي، طبيعي است 
  .برد كار مي ها را در زندگي به قواعد، آن

نياز دارد و صـرف دانسـتن قواعـد    منطق، علمي كاربردي است كه تبحر در آن به تمرين و ممارست 
  .آن كافي نيست

شـود و بـه    منطق همچون سيستم كنترلي است و بيشتر باعث پديد آمدن بناي فكري مستحكمي مـي 
 .ها است نه ماده و محتوا عنوان ابزاري در خدمت ساير علوم و دانش

  
 ؟شود نمييك از ابيات زير مشترك لفظي ديده  در كدام .182

 ايــم رخ يــار ديــدهمــا در پيالــه عكــس  1
  

ــي ــا   اي ب ــدام م ــرب م ــذت ش ــر ز ل  خب
  

ــرآرم  2 ــتن بــ  چشــــم چــــپ خويشــ
  

ــت   ــز راسـ ــه جـ ــدت بـ ــا روي نبينـ  تـ
  

 بگفتا عشق شـيرين بـر تـو چـون اسـت      3
  

ــت    ــزون اس ــيرينم ف ــان ش ــت از ج  بگف
  

 نفس چون من نداند هـيچ كـس   مقدار يار هم 4
  

 ماهي كه بر خشك اوفتد قيمت بداند آب را
  

  4 حيحگزينهٔ ص
  :ها بررسي ساير گزينه

  در دو معناي شراب و هميشه» امدم«واژة : »1«گزينة 
  راست در دو معناي درستي و چشم راست: »2«گزينة 
  واژة شيرين در دو معناي اسم شخص و مزه و طعم شيريني: »3«گزينة 

  

و 
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هاي زير، كلمه اي كه زيـر آن خـط كشـيده شـده اسـت داراي دلالـت        يك از گزينه در كدام .183

 التزامي است؟
  .ها نشان داد در انقلاب مشروطه از خود رشادت تبريز 1
  .پايتخت ايران بود ،در زماني تبريز 2
  .در زمان جنگ تحميلي، مورد تجاوز صدام قرار گرفت ايران 3
  .بالغ بر هشتاد ميليون نفر است ايرانجمعيت كشور  4
  1 حيحگزينهٔ ص

  .كار رفته است نتيجه، دلالت التزامي بهاست در » مردم تبريز«منظور از تبريز، 
  :ها بررسي ساير گزينه

  .زيرا منظور از لفظ دقيقاً معناي موردنظر است ؛دلالت مطابقي است: »4«و » 2«هاي  گزينه
 .پس دلالت تضمني است ؛منظور بخشي از خاك ايران است: »3«گزينة 

  
اي از  چـه رابطـه  » فـارس  خلـيج «و » خلـيج «مفهـوم   و نيـز دو » اسم«و » مريم«دو مفهوم بين  .184

 هاي چهارگانه برقرار است؟ نسبت
  عموم و خصوص مطلق -عموم و خصوص مطلق 1
  عموم و خصوص مطلق -وجه عموم و خصوص من 2
  تباين -تباين 3
  اي وجود ندارد رابطه -اي وجود ندارد رابطه 4
   4 حيحگزينهٔ ص

  
  .هاي چهارگانه فقط بين دو مفهوم كلي برقرار است نسبت

تواننـد   بنـابراين بـا مفـاهيم ديگـر نمـي      ؛دو مفهوم جزئي هستند» فارس خليج«و » مريم«در اين سؤال 
  .هاي چهارگانه داشته باشند اي از ميان نسبت رابطه
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 دهد؟ درستي نشان مي شكل زير، نسبت ميان مصاديق كدام مفاهيم را به .185

 
  جسم: د -حيوان: ج -موجود: ب -جاندار: الف 1
  جاندار: د -مجرد: ج -مادي: ب -وجود: الف 2
  ميوة شيرين: د -ميوة آبدار: ج -گياه: ب -ميوه: الف 3
 ميوة شيرين: د -ميوة آبدار: ج -دار ميوة هسته: ب -گياه: الف 4
  4 حيحگزينهٔ ص

  .دار گياه و ميوة هستهعموم و خصوص مطلق است مانند : »ب«و » الف«رابطة ميان دايرة 
  .ميوة شيرين و ميوة آبداروجه است مانند  عموم و خصوص من: »د«و » ج«رابطة ميان دايرة 
  .ميوة شيرينگياه و عموم و خصوص مطلق است مانند : »د«و » الف«رابطة ميان دايرة 
 .گياه و ميوة آبدارعموم و خصوص مطلق است مانند : »ج«و » الف«رابطة ميان دايرة 

  
 ...............گوييم بدين معناست كه  سخن مي............... وقتي از مفهوم  .186

  .لزوماً داراي مصاديق متعدد است -كلي 1
  .ممكن است هيچ مصداقي نداشته باشد -جزئي 2
  .ممكن است هيچ مصداق خارجي نداشته باشد -كلي 3
  .باشدرا داشته بيش از يك مصداق بر ممكن است داراي قابليت منطبق شدن  -جزئي 4
  3 حيحگزينهٔ ص

گوييم بدين معني است كه ممكن اسـت هـيچ مصـداق خـارجي نداشـته       وقتي از مفهوم كلي سخن مي
  ...باشد مانند اژدها، ديو، غول و 

»د« »ج«

»الف«

»ب«
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 در كدام گزينه فقط يك مفهوم جزئي وجود دارد؟ .187

  اولينِ آن پنج نفر -درخت خانة پدرم -تنها پسر رضا 1
  خصوص مطلق عموم و -مفهوم كلي -مفهوم جزئي 2
  99تقويم سال  -اين خانة ما -ترين ساختمان جهان بزرگ 3
  همسر تنهاي من -تنها همسر من -تيم ملي واليبال ايران 4
   3 حيحگزينهٔ ص

  
هستند و يـا اينكـه خـود لفـظ و واژة     » اسامي خاص«دارند يا » آن«و » اين«مفاهيمي كه ضماير اشارة 

  .توانند بر بيش از يك مصداق منطبق شوند شوند و اين مفاهيم نمي مدنظر باشد، جزئي محسوب مي
  :ها بررسي گزينه

  كلي -كلي -كلي: »2«نة گزي  كلي -كلي -كلي: »1«گزينة 
  كلي -كلي -كلي: »4«گزينة   كلي -جزئي -كلي: »3«گزينة 

  
به كلمـة  ) اليه صفت و موصوف يا مضاف و مضاف(براي تشخيص كلي يا جزئي بودن عبارات تركيبي 

د؛ اگر كلمة اول كلي بود همة عبارت كلي است و اگر كلمة اول جزئي بـود همـة   اول عبارت توجه كني
  :عبارت جزئي است

ᇣᇤᇥبزرگترين ساختمان جهان
ᇣᇧᇧᇧᇧᇧᇤᇧᇧᇧᇧᇧᇥكلي

كلي

⏟اين خانه ما              
ᇣᇧᇧᇤᇧᇧᇥجزئي

جزئي
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 كدام گزينه دربارة علم فلسفه صحيح است؟ .188

  .استن موضوعات انسان يتر ترين و نهادي دربارة بنياديصرفاً موضوع فلسفه  1
  .هاي فلسفي در تمام علوم وجود دارد پاسخ به پرسش 2
  .كند طبيعت و انسان كاوش مي ،فيلسوف در اصل وجود جهان 3
  .كاربرد علم فلسفه فقط بررسي پايه و اساس خود فلسفه است 4
  3 حيحگزينهٔ ص

  :ها بررسي ساير گزينه
بلكـه   ،كنـد  تـرين موضـوعات انسـان بحـث نمـي      ي نهـاد ترين و  فلسفه تنها دربارة بنيادي: »1«گزينة 
  .گيرد ترين موضوعات جهان را نيز در برمي ترين و نهادي بنيادي
هاي بشر اسـت تنهـا در فلسـفه وجـود      ترين دغدغه هاي فلسفي كه عميق پاسخ به پرسش: »2«گزينة 

  .دارد نه ساير علوم
 .رود شمار مي فلسفه، پايه و اساس ساير علوم به: »4«گزينة 

  
 ...............گفت كه  توان نميدربارة بخش اصلي فلسفه  .189

  .هاي مضاف در ارتباط است با فلسفه 1
  .كند ا از هستي و وجود و قواعد آن بحث ميتنه 2
  .پردازد ترين مسائل هر موضوعي مي به نهادي 3
  .شود شناسي تقسيم مي شناسي و معرفت به دو بخش هستي 4
  2 حيحگزينهٔ ص

فقط مختص به بخش اصلي فلسفه نيست بلكه فلسفه در معناي عام بـه  » 2«عبارت موجود در گزينة 
  .پردازد هستي و وجود و قواعد آن مي
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 ل غار افلاطون كدام گزينه صحيح است؟يدر رابطه با تمث .190

  .رهايي از باورهاي غلط و آشنايي با حقيقت، نيازمند هدايت از سوي راهنماست 1
  .برد به غار پناه ميبراي هميشه شود از شدت نور، مجدداً  كسي كه از غار خارج مي 2
  .كه درون آن هستند غيرممكن است افراديرهايي از غار به طور كامل براي  3
  .دهند باورها و عادات خود را مورد نقد قرار نمي ،گاه تفكرات ساكنين غار هيچ 4
  1 حيحگزينهٔ ص

توان گفت رهايي از باورهاي غلـط   مي ،افلاطون، طبق نمادهايي كه او تعريف كرده استل غار يدر تمث
 .نيازمند اين است كه از سوي راهنما، هدايتي براي انسان وجود داشته باشد ،و آشنايي با حقيقت

  

 اگر يك پرسش بنيادي باعث سرگرداني كسي شود، اين سرگرداني ناشي از چيست؟ .191
  پرسش در گذشتهعدم مواجهه با اين  1
  عدم اطلاع درست از پاسخ 2
  عدم دستيابي به پاسخ عليرغم درك عميق و عظمت سؤال 3
  ورزي در فرد ضعف انديشه 4
   4 حيحگزينهٔ ص

  
  .ورزي است سرگرداني ناشي از ضعف در انديشه

  
 است؟ نادرستعادات غيرمنطقي رهايي از هاي زير در رابطه با  يك از گزينه كدام .192

  .پشتوانة عقلي و منطقي محكمي ندارند 1
  .اند صورت يك عادت درآمده بر اثر مرور زمان به 2
  .امعه هستندموردپذيرش اكثريت ج 3
  .نتيجه است تلاش متفكران براي آگاهي مردم از اين عادات، بي 4
  4 حيحگزينهٔ ص

پـس   ؛غيرمنطقي آگاه كننـد  افكار ناشي از عادتكنند ساير مردم را به باطل بودن  متفكران تلاش مي
  .نيستنتيجه  ها بي تلاش آن
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 كدام گزينه دربارة باورها صحيح است؟ .193

  .تواند پذيرفته شود پشتوانة فلسفي نداشته باشد مياگر باوري  1
  .توان با فلسفه سنجيد درستي و نادرستي همة باورها را مي 2
  .همة باورهاي درست انسان ريشه در فلسفه دارند 3
  .براي بررسي فلسفي باورها بايد زندگي روزمره را كنار گذاشت 4
  1 حيحگزينهٔ ص

مـا بـا همـين باورهـا     . انسان، مرگ، عدالت، زيبايي و نظاير آن داريـم همة ما باورهايي دربارة جهان، 
شايد دلايل برخي از اين باورها را . منمايي گيريم و عمل مي م ميصميها ت كنيم و براساس آن زندگي مي

 .ها را قبول كرده باشيم بدانيم و براي برخي هم دليلي نداشته باشيم و صرفاً طبق عادت آن
  

 دربارة هستي و چيستي صحيح است؟كدام عبارت  .194
توان گفـت تشـابه هسـتي و چيسـتي ماننـد سـديم و كلـر اسـت كـه اجـزاي            در مقام تصور، مي 1

  .باشند دهندة نمك مي تشكيل
  .ها محسوب كرد توان ماهيت را وجه مشترك آن مي ،اگر موجودات، وجه مشترك نداشته باشند 2
  .چيزي نبايد باعث نقص اين آگاهي شود ،دات آگاه شودانسان در صورتي كه بخواهد از چيستي موجو 3
  .ها فقط در ذهن است بلكه تفاوت آن نيستند،جداگانة عيني  ردوام ،انسان و وجود 4
  4 حيحگزينهٔ ص

  :ها بررسي ساير گزينه
هـا دو جـزء از يـك     اينكه هستي و چيستي، دو جنبة يك چيزند به اين معنا نيست كه آن: »1«گزينة 

  .باشند و با هم تركيب شده باشندچيز 
تـوان گفـت موجـودات     هاست و نمي وجه مشترك تمام موجودات، همان موجود بودن آن: »2«گزينة 

  .وجه مشترك ندارند
  .هر چند اين آگاهي كامل نباشد ،تواند از چيستي موجودات آگاه شود انسان مي: »3«گزينة 
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الوجـود   ممكـن «، »الوجـود بالـذات   ت و واجبالوجود بالذا ممكن«نسبت ميان هريك از مفاهيم  .195

ممكن الوجود «و » الوجود بالذات  الوجود بالذات و ممتنع ممكن«، »الوجود بالغير بالذات و واجب
 هاي چهارگانه چگونه است؟ از ميان نسبت» نع الوجود بالغيرتبالذات و مم

  وجه عموم و خصوص من -تباين -عموم و خصوص مطلق -تباين 1
  تباين -عموم و خصوص مطلق -تباين -وجه خصوص من عموم و 2
  تباين -تباين -عموم و خصوص مطلق -عموم و خصوص مطلق 3
  وجه عموم خصوص من -عموم و خصوص مطلق -وجه عموم و خصوص من -تباين 4
  1 حيحگزينهٔ ص

  تباين الوجود بالذات  الوجود بالذات و واجب ممكن
  مطلق عموم و خصوص الوجود بالغير  الوجود بالذات و واجب ممكن
  تباين الوجود بالذات  الوجود بالذات و ممتنع ممكن
 وجه من  عموم و خصوص الوجود بالغير  الوجود بالذات و ممتنع ممكن

  
اي بـا   هر كـدام چـه رابطـه    ، به ترتيباگر بخواهيم وجود را مشمول موضوعات زير قرار دهيم .196

 كنند؟ وجود خود پيدا مي
 »ماشين پرنده -درياي نقره -ديوار بنفش -مهرباني -ديو«

  امكان -امكان -امكان -امكان -امتناع 1
  امكان -ضرورت -امتناع -ضرورت -امتناع 2
  امكان -امتناع -امتناع -امكان -امتناع 3
  ضرورت -امكان -امكان -امكان -امكان 4

  1 حيحصگزينهٔ 
تواند گاهي وجـود   مي» مهرباني«وقت وجود نداشته اما  ، يك فرض غيرممكن است و هيچ»ديو«فرض 

  .هم امكان بنفش بودن يا بنفش نبودن را دارد» ديوار«. داشته و گاهي وجود نداشته باشد
يـد  وجـود بيا  نيـز امكـان دارد روزي بـه   » ماشـين پرنـده  «. نيز مفهـومي امكـاني اسـت   » درياي نقره«

  .هواپيما مثل
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تري ارائه كرده  پاسخ كامل» رابطة يك موضوع با وجود چگونه است؟«ه به پرسش نكدام گزي .197

 است؟
  .اي با وجود، مثل رابطة انساني و حيواني بودن هميشه برقرار است رابطة هر پديده 1
  .الوجود شود اي با وجود به يك سرچشمه نياز دارد تا ممكن هر پديده 2
  .ت به علت ديگر نياز نداشته باشدوجود به يك علت نياز دارد كه آن علاي با  هر پديده 3
  .ت ديگري نيز نياز داشته باشدوجود آورندة چيزي، خودش به عل بهت امكان دارد عل 4
  4 حيحگزينهٔ ص

منبع خالق از الوجودند در حالت تساوي وجود و عدم قرار دارند كه با ورود  هايي كه ممكن تمام پديده
شوند و سپس  الوجود مي ها ابتدا واجب شوند؛ پس پديده الوجود مي شوند و واجب حالت تعادل خارج مي

  .ت ديگري باشدآيند ضمن آنكه امكان دارد علت چيزي خودش وابسته به عل مي وجود به
  :ها بررسي ساير گزينه

  .نيستهر رابطة وجودي مانند رابطة انسان و حيوان : »1«گزينة 
الوجـود   الوجـود نيسـت بلكـه واجـب     شود ديگر ممكن وقتي موجودي به سرچشمه ختم مي: »2«گزينة 
  .است
 .ت آخرين مرحله باشداي، عل ممكن است در رابطه: »3«ة گزين

  
او ابتـدا  . كند فردي در حال قدم زدن در خيابان است، ناگهان آسمان شروع به خروشيدن مي« .198

تـوانيم   اي مـي  طبق نظر ديويد هيوم چه نتيجـه » دنوش را مي) رعد(ا بيند و سپس صد برق را مي
 بگيريم و درستي نتيجه چگونه است؟

1 ت شده استتوالي رخ داده و منتهي به اصل علي.  
2 ت نشده استتوالي رخ داده ولي منتج به اصل علي.  
  .رعد پس از آن رخ داده است و رعد معلول برق است زيرا برق ابتدا 3
  .ت شده استحادثه منجر به پي بردن به ماهيت و هستي علي توالي دو 4
  2 حيحگزينهٔ ص

 ـ   ،طبق صورت سؤال توالي بين دو حادثه رخ داده است ت سـوق  اما اين نظر ما را به سـوي اصـل علي
 علـت  ،برق است و نه بـرق  علت رعد،باشد و نه  دو پديده مي نبلكه فقط پشت سرهم آمد ،دهد نمي
  .تي رخ نداده استيگرايان اين است كه عل نظر تجربه پس. رعد
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 ؟نيستكدام گزينه صحيح  .199

1 دانند ت، عقلاني ميهمة فيلسوفان اصل سنخيت را مثل اصل علي.  
  .ت چه معلول خاصي دارد بايد از تجربه كمك بگيريمبراي آنكه بدانيم هر عل 2
  .ثار متناسب با خودش را داشته باشيمسنخيت بيانگر آن است كه از هر چيزي انتظار آ 3
4 ت، وجود يك طرف ضرورتاً وابسته به طرف ديگر استدر رابطة علي.  
   1 حيحگزينهٔ ص

  
 .دانند اصل سنخيت را اصلي عقلاني مي» گرا جز فيلسوفان تجربه به«همة فيلسوفان 

  
 در كدام گزينه مطرح شده است؟ ، به ترتيبهاي زير پاسخ هريك از گزاره .200

  .توان براي نظم دقيق جهان، پشتوانة عقلي قائل شد با قبول اين اصل مي) الف
  .شود اصل با سؤال از چرايي آغاز مياين ) ب
 .دهد اين اصل به معلول، ضرورت وجود مي) پ

1 تاصل علي- اصل وجوب عليّ و معلولي -تاصل علي  
  تاصل علي -اصل سنخيت -اصل سنخيت 2
3 اصل سنخيت -اصل سنخيت -تاصل علي  
  اصل وجوب عليّ و معلولي -تاصل علي -اصل سنخيت 4
  4 حيحگزينهٔ ص

توان براي نظم دقيق جهان پشتوانة عقلـي قائـل    فيلسوفان معتقدند با قبول اصل سنخيت است كه مي
 . شد

ـ(وجودي است كه در آن، يك طرف  اي ت، رابطهرابطة علي  وجـود  ) معلـول (بـه طـرف ديگـر    ) تعل
  .بازتابي از همين رابطه است» چرا«لفظ  .دهد مي

  .يابد آمدن علت، وجود معلول، ضرورت مي ت است؛ بادهد عل آنچه به معلول، ضرورت مي



 

 شماره
  حیطه  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

 پیشرفته علم تجربی چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠١

 مقدماتی کند؟ هایی را دنبال می شناسی چه هدف علم روان مورد مطالعهتعریف و روش : شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٢

 مقدماتی شناخت چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٣

 پیشرفته شناسی آوری اطلاعات در روان های جمع روش تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٤

 پیشرفته شناسی آوری اطلاعات در روان های جمع روش تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٥

 مقدماتی شناسی رشد تعریف روان شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢٠٦

 پیشرفته شناسی رشد تعریف روان شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢٠٧

 پیشرفته )عوامل وراثتی و عوامل محیطی(عوامل مؤثر بر رشد  شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢٠٨

 پیشرفته )عوامل وراثتی و عوامل محیطی(عوامل مؤثر بر رشد  شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢٠٩

 مقدماتی های رشد در دوره نوجوانی ویژگی شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢١٠

 پیشرفته های رشد در دوره نوجوانی ویژگی شناسی رشد روان ٢ درس یشناس روان ٢١١

 پیشرفته های رشد در دوره نوجوانی ویژگی شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢١٢

 مقدماتی های رشد در دوره کودکی ویژگی شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢١٣

 پیشرفته در فراخنای زندگیمراحل مهم رشد  شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢١٤

 پیشرفته های رشد در دوره کودکی ویژگی شناسی رشد روان ٢درس  یشناس روان ٢١٥

 
 ای سركار خانم گلبرگ كمره: شناسی روانسرگروه دپارتمان 
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 ترتيب اشاره به چه مفاهيمي دارند؟ به يرزدو جملة  .201
  ترين علت افزايش پرخاشگري در نوجوانان چيست؟ مهم) الف
 .شود هاي خشن كامپيوتري باعث افزايش پرخاشگري در نوجوانان مي بازي) ب

  تعريف عملياتي -طرح مسئله 2  نظريه -طرح پرسش 1
  مشخص كردن يك موقعيت نامعين -طرح پرسش 4   فرضيه -طرح مسئله 3

   3 حيحص گزينهٔ 

  
شود و در  يك مسئله محسوب مي» ترين علت افزايش پرخاشگري در نوجوانان چيست؟ مهم«اين كه 

هاي خشن كامپيوتري ارجاع داد دلالـت   توان به بازي مورد اين كه دليل اين افزايش پرخاشگري را مي
  .بر يك فرضيه دارد

  
هـاي قبلـي و    شود و سپس با توجه به دانش و تجربه هاي دانشمندان با طرح مسئله شروع مي پژوهش

هـاي علمـي    اي بـه مسـئله   هاي اوليه و تا حد ممكن سـنجيده  كنند پاسخ استفاده از قوة تخيل سعي مي
 .گويند مي »فرضيه« ،ها بدهند كه به اين قبيل پاسخ

  
شناسـي اسـت و    يك از اهداف علم روان در يك پژوهش علمي مرتبط با كدام» تعريف هوش« .202

 مشخصة اين هدف چيست؟
  مبتني بر عمليات آزمايشگاهي -كنترل 2  هاي تجربي مبتني بر يافته -پيش بيني 1
  پديدهيافتن علل و چرايي  -تبيين 4  داوري دقت و پرهيز براي جلوگيري از پيش -توصيف 3
   3 حيحگزينهٔ ص

  
شناسان در توصيف پديـدة مـوردنظر دقيـق     تعريف از هوش اشاره به توصيف يك مفهوم دارد و روان

  .داوري شخصي قرار نگيرند كنند تحت تأثير پيش بوده و سعي مي

  
وصيف يك پديده بيان روشن و تا حد ممكن دقيق از چيستي مفهوم و موضوعي است كه قصـد  منظور از ت

  .مطالعه و بررسي آن را داريم
داوري و  زيرا پيش ؛طرف باشند دقيق و بي ،ها كنند در توصيف موضوعات و پديده دانشمندان سعي مي

  .گذارد هاي ذهن بر مشاهده و بررسي آنها تأثير مي گيري جهت
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 گيري شناخت پايه را به درستي بيان كرده است؟ هاي زير چگونگي شكل يك از گزينه كدام .203
  استدلال تفكر  حافظه  ادراك  توجه  1
  ادراك تفكر  حافظه  احساس  توجه  2
    ادراك تفكر  حافظه  توجه  احساس  3
  حافظه ادراك  توجه  احساس  ها  تحريك گيرنده 4
   4 حيحگزينهٔ ص

  
  .شود گيري، شناخت ناميده مي از توجه تا تصميم ،با توجه به سلسله مراتب شناخت

كننـد كـه    را تحريك مي) شمگوش و چ(هاي حسي  ها گيرنده ابتدا محرك گيري شناخت  براي شكل
  .گويند آن احساس مي به نتيجة
كنيم و سـپس محـرك انتخـاب     با كمك توجه يك يا چند محرك احساس شده را انتخاب مي سپس

  .شود كنيم كه به آن ادراك گفته مي شده را تعبير و تفسير مي
 .كنيم اي به نام حافظه نگهداري مي بعد تفسيرهاي مختلف را در محفظه ةدر مرحل

  
 آوري اطلاعات هستند؟ هاي جمع انواع روشيك از  ترتيب مشخصة كدام هر يك از عبارات زير به .204

  .پرسد محقق از خود فرد دربارة رفتار يا افكار خاص او مي ،در اين روش) الف
  .از ويژگي اين روش هدفمند و سازمان يافته بودن آن است) ب
  .شناختي است هاي روان ابزاري براي كمي كردن ويژگي) پ
 .داوري به دور باشد بت شوند و از تعصب يا پيشدر اين روش اطلاعات بايد به شكل دقيق ث) ت

  مشاهده -آزمون -مصاحبه -نامه پرسش 2  آزمون -مصاحبه -نامه پرسش -مشاهده 1
  مشاهده -نامه پرسش -مصاحبه -آزمون 4  نامه پرسش -آزمون -مشاهده -مصاحبه 3
   2 حيحگزينهٔ ص

  
 ـ  مستقيم نمي ةاطلاعاتي را كه با كمك مشاهد نامه  پرسش تـوان از طريـق    دسـت آورد مـي   هتـوان ب
  .پرسد مياو افكار يا رفتار خاص  ةمحقق از خود فرد دربار ،نامه به آن رسيد كه در اين حالت پرسش

هاي دريافت كرده پرسش بعدي خود  در اين حالت محقق در ضمن گفتگو و براساس پاسخ مصاحبه 
  .به همين دليل هدفمند و سازمان يافته است ،كند را معلوم و مصاحبه را هدايت مي

  .نمرة بهرة هوشي :مانند ؛شناختي افراد است هاي روان كمي كردن ويژگي براي ابزاري آزمون 
رفتاري به شكل دقيق در محيط طبيعـي يـا محـيط آزمايشـگاهي بـه دور از      ثبت جزئيات  مشاهده 

  .داوري تعصب و پيش
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 اشاره شده است؟ »رفتار قابل مشاهدة مستقيم«در كدام عبارت به  .205
  .كند فارس در ذهنش مجسم مي هاي دريا را در سواحل خليج مريم تصويري از موج 1
  .كند بازيكنان در حركت است با چشم تعقيب ميدر زمين فوتبال بين كه علي توپي را  2
  .اش براي ادامة تحصيل در دانشگاه ترديد دارد پروانه در مورد انتخاب رشتة موردعلاقه 3
  .آورد به ياد مي وران كودكي خود تجربه كرده است،كه در درا مينا خاطراتي  4
   2 حيحگزينهٔ ص

  
  .مستقيماً قابل مشاهده نيست كهيك رفتار ذهني است  ،تجسم كردن » 1«گزينة 
  .باشد پس رفتار مي ،تعقيب كردن يك شيء با چشم به طور مستقيم قابل مشاهده است » 2«گزينة 
  .تگيري به طور غيرمستقيم قابل مشاهده اس در تصميم ترديد » 3«گزينة 

  .يادآوري خاطرات گذشته نيز به طور غيرمستقيم قابل مشاهده است » 4«گزينة 

  
تجسم، تفكـر، ترديـد و يـادآوري و بـه      :مثل ؛فرايندهاي ذهني به شكل مستقيم قابل مشاهده نيستند

  .باشند واسطة آثار و كاركردهاي آنها قابل مشاهده و مطالعه مي
 .گويند جاندار مي ةهاي قابل مشاهد اما رفتار به فعاليت

  
در كـدام  » آيا به مدرسه رفتن و تحصيل كـردن آمـادگي نيـاز دارد؟   «پاسخ اين پرسش كه  .206

 ؟شود شناسي بررسي مي شاخه از روان
  رفتاري 4  رشد 3  سلامت 2  باليني 1
   3 حيحگزينهٔ ص

  
نكتة كليدي در اين پرسش، عبارت آمادگي داشتن براي مدرسه شامل آمادگي فيزيكي و روانـي اسـت كـه    

  .گيرد شناسان رشد مورد مطالعه قرار مي ها توسط روان شود كه اين بررسي در روند رشد انسان بررسي مي

  
  .باشند شناسي رشد مي روان حيطةهاي جسماني، شناختي، هيجاني، اجتماعي و اخلاقي در  بررسي جنبه
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 هاي اخلاقي، جسماني و هيجاني رشد است؟ ترتيب، مربوط به جنبه يك از موارد به كدام .207
  حوصله بودن كم -ها رشد ماهيچه -استقلال يافتن 1
  گيري تصميم -وخو خلق -مفهوم عدالت يادگيري 2
  خشم زاابر -رشد ابعاد بدن -حقوق ديگران رعايت 3
  فكر كردن به مسائل -افزايش وزن بدن -رعايت قوانين 4
   3 حيحگزينهٔ ص

  
  . باشد يك رفتار ارزشي است كه جزء رشد اخلاقي مي رعايت حقوق ديگران 

  )وزن -قد(رشد جسماني  رشد ابعاد بدن 
  رشد هيجاني خشم  زاراب

  
  رشد جسماني ها  رشد اجتماعي رشد ماهيچه ) مستقل شدن از ديگران( استقلال يافتن: »1«گزينة 

  رشد هيجاني مربوط به احساسات  كم حوصله بودن 
  رشد اخلاقي يادگيري مفهوم عدالت : »2«گزينة 

  رشد هيجاني مربوط به احساسات  خلق و خو 
  رشد شناختي فرايند ذهني  گيري  تصميم
  رشد اخلاقي رعايت قوانين : »4«گزينة 

 رشد شناختي رشد جسماني فكر كردن به مسائل  مربوط به تغييرات جسماني  افزايش وزن بدن 
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دل چـه   با سيه«و » وگرنه من همان خاكم كه هستم/ كمال همنشين در من اثر كرد«در ابيات  .208
أثير كدام عوامـل بـر رشـد تأكيـد     ترتيب به ت به» نرود ميخ آهنين در سنگ/ سود گفتن وعظ

 شده است؟
 محيط -وراثت 2   محيط -محيط 1
  وراثت -وراثت 4   وراثت -محيط 3
   3 حيحگزينهٔ ص

  
دل به سنگي تشيبه  سيه عامل محيطي اشاره شده و در بيت دوم  » تأثير همنشين«در بيت اول به 

عامـل  (شـود پنـد و انـدرز     شده كه سنگ بودن ويژگي ذاتي و غيرقابل تغيير آن است كه باعث مـي 
 .بنابراين به نقش وراثت تأكيد شده است ،تأثير باشد بر آن بي) محيطي

  
ماهگي بدون كمك قادر به راه رفتن هستند، به اين  15اينكه همة كودكان به طور ميانگين در  .209

 ..........معني است كه 
  .تواند رشد ظرفيت و توان ژنتيكي در يك حوزة خاص را نمايان سازد محيط مي 1
  .دهد را از دورة جنيني تا هنگام مرگ نشان مي آدمي براساس فرايند رسش، برخي خصوصيات 2
  .ها با يكديگر قابل توضيح است ماهيت رشد با توجه به عوامل وراثتي و محيطي و نحوة تقابل آن 3
  .كنند تا حد زيادي وابسته به محيطي است كه در آن زندگي مي ،ها توان ژنتيكي انسان هاي مختلف جنبه 4
   2 حيحگزينهٔ ص

  
پـس   ،براي كسب يك ويژگي در سن خاص اشاره شده است» كودكان  همة«در متن سؤال به شباهت 

  .فقط به فرايند رسش و وراثت تأكيد دارد، چون محيط همة كودكان يكسان نيست

  
تـوان   بنـابراين مـي   ،اي در رسش يا آمادگي زيستي افراد براي تغييرات دارد وراثت نقش تعيين كننده

 .بيني كرد هاي سني خاص پيش شناختي را در دامنهو هاي رفتاري  احتمال وقوع برخي از ويژگي
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 يست؟شناخت و تعريف نوجوانان از هويت خويش مستلزم چ .210
  آل هاي ايده هاي فردي و ويژگي متفاوت بودن ويژگي 1
  هاي مختلف آل ها و ايده ها، ارزش مطالعه و تجربة نقش 2
  ايجاد تغييرات گستردة فيزيولوژيكي و هورموني 3
  هاي ديني، ارزشي و اخلاقي به خود نسبت دادن ويژگي 4
   4 حيحگزينهٔ ص

  
هاي اخلاقي، ارزشـي و دينـي    شناخت و تعريف نوجوانان از هويت خويش مستلزم نسبت دادن ويژگي

  .به خويشتن است

  
است كه اين شـناخت مسـتلزم نسـبت     گيري هويت يكي از تكاليف اصلي رشد در دورة نوجواني شكل

در واقع نحوة پاسخ نوجوانان به ايـن موضـوعات بـر    . استبه خود هاي اخلاقي و ارزشي  دادن ويژگي
 .گذارد گيري در رفتار او اثر مي نوع تصميم

  
كنـد و در   نوجواني كه براي حضور در مهماني دوست خود، چند دسـت لبـاس را امتحـان مـي     .211

با كدام پيامد تغييرات شـناختي در دورة  » مامان من چه لباسي بپوشم؟«: زند نهايت فرياد مي
 نوجواني مواجه است؟

  آميز احساس منحصر به فرد بودن اغراق 2  جويي گرايي و عيب آرمان 1
  حساسيت نسبت به انتقاد ديگران 4  هاي روزمره گيري مشكل در تصميم 3
   3 حيحگزينهٔ ص

  
  .شكل داردمگيري روزمرة خود  بگيرد كه چه لباسي را بپوشد، در تصميم  تواند تصميم نوجواني كه نمي

  
والـدين بـه جـاي     بايد .است نوجواني ةيكي از مشكلات شناختي دور ،گيري روزمره مشكل در تصميم
رشد شـناختي   .باشدگيري نوجوانان  الگوي تصميم ،گيري كارآمد گيري نكنند و تصميم نوجوانان تصميم

به كارگيري  ةشود اما آنها در نحو ايجاد مي در نوجوانان نوجواني ةاي نسبت به كودكان در دور فزاينده
  .دنشو اي مي جاد پيامدهاي ناسازگارانهها پختگي لازم را ندارند و باعث اي اين توانايي
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ديگر، بيـانگر كـدام    احتمالاتتوانايي نوجوانان در كنار گذاشتن شرايط فعلي و در نظر گرفتن  .212
 تغيير شناختي است؟

  گيري تفكر فرضي شكل 2    تر شدن توجه گزينشي 1
  سازي حافظه كسب توانايي ظرفيت 4  هاي نامرتبط بروز توانايي منع محرك 3
   2 حيحگزينهٔ ص

  
گيري تفكـر فرضـي در   كار ديگر نشان دهندة به احتمالات منظور از كنار گذاشتن شرايط فعلي و در نظر گرفتن

  .هاي ديگر است بيني موقعيت پيش

  
هـاي مختلـف    بيني يك موقعيـت از احتمـال   ا است كه نوجوانان در پيشسازي به اين معن تفكر فرضيه

 .هاي ملموس و بيروني است برند در حالي كه مبناي استدلال در دورة كودكي، واقعيت بهره مي
  

دهـد،   اي از رشد رسيده است كه كار خوب را براي دريافت تشويق انجـام مـي   مريم به مرحله .213
 ..........رفتار مريم بيانگر 

  .تأثيرپذيري رشد اخلاقي از محيط است 2  .تأثير رشد اخلاقي بر رشد شناختي است 1
  .تأثيرپذيري رشد اجتماعي از محيط است 4  .تأثير رشد هيجاني بر رشد اخلاقي است 3
   2 حيحگزينهٔ ص

  
  .پرسش، انجام كار خوب استعبارت كليدي در اين 

 ،تشويق. شود انجام كار خوب، بد، درست يا نادرست، از مواردي است كه در حوزة اخلاقي بررسي مي
يك عامل محيطي است كه اگر كار اخلاقي تحت تأثير آن انجام شود به معني تأثير عوامل محيطي بر 

  .رشد اخلاقي است
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در كدام دامنة سني بايد با كودك بـه منزلـة مشـاور    «، به ترتيب، )ص(مطابق با سخن پيامبر  .214
 ؟»در چه محدودة سني بايد كودك را براي بازي كردن آزاد گذاشت« و »رفتار كرد

  سالگي 7تولد تا  -سالگي 14تا  7 2  سالگي 14تولد تا  -سالگي 14تا  7 1
  سالگي 7تولد تا  -سالگي 21تا  14 4  سالگي 17تا  7 -سالگي 21تا  14 3

   4 حيحص گزينهٔ 

  
  سالگي 21تا   14هفت سال سوم  رفتار كردن به عنوان مشاور 

  سالگي 7تولد تا  هفت سال اول  آزاد گذاشتن كودك براي بازي 

  
به منزلة يك مشاور رفتار كرد و ديگر نبايد به صورت آمرانه بـا او   كودكدر هفت سال سوم بايد با 

  .ها دخالت داد گيري رفتار شود و مانند ديگر اعضاي خانواده بايد او را در تصميم
آزاد باشد كه بازي كند و با گفتار و رفتار صـحيح   كودك آقا و سرور است و بايد در هفت سال اول 
سعي كرد بـا عمـل و گفتـار صـحيح از حـس       ،اطاعت از او بدون توقعِ ورش داد و پسنديده او را پرو
  .تقليدش بهره گرفت

  
 ...........كند،  كودكي كه براي دريافت واكنش هيجاني، رفتار شكستن ليوان را تكرار مي .215

  .هاي مختلف آگاهي ندارد نسبت به هيجان 1
  .هاي ساده است رفتارهاي او معطوف به هيجان 2
  .دهد اكنش مادر، به هيجانات خود جهت ميبا دريافت و 3
  .هاي هيجاني نيست تأثير پردازش ادراكي، قادر به تفسير نشانه تحت 4
   3 حيحگزينهٔ ص

  
  .دهد كودك با تكرار رفتار خود و دريافت واكنش هيجاني از مادر، به هيجانات خود جهت مي

  
نـات خـود كـودك،    رشد هيجاني در كودكي فرايندي پيچيده است كه نه تنها مستلزم آگاهي از هيجا

كودكان با دريافت واكنش ديگـران بـه هيجانـات    . بلكه مستلزم آگاهي از هيجانات اطرافيان او هست
  .دهند خود جهت مي
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